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  تعاريف فقه و حكم شرعي
  
  

  تعريف فقه
  فقه در لغت) الف
 1.دريافتن كنه و عمق مطلب استدن و قه در لغت به معناي فهميدن و نيك فهميفواژه 

جمله واژگاني است كه پس از تشريع شرع مقـدس اسـلام معنـاي نخسـت      اين واژه از
  .خود را ترك كرده و در اصطلاح به معناي محدودتري اختصاص يافت

رونـد   كار مي اينگونه الفاظ كه معاني اوليه خود را ترك كرده و در معنايي ديگر به
تواند عرف، شـرع، يـا اهـل فنـّي خـاص باشـد و        شوند ناقل لفظ مي ناميده مي »منقول«

... . شود منقول عرفـي، شـرعي و   آن نسبت داده و گفته مي) ناقل(دهنده  منقول را به نقل
  .دانست» منقول شرعي«ن واژه فقه را توا ميبر اين اساس 

  
  فقه در اصطلاح) ب

اسلامي تعاريف گوناگوني از آن ارائه شده هزار و چهارصد ساله فقه  در طول تاريخ يك
  .با نقدهاي وارد بر آن همواره راه تكامل در پيش داشته است كه

                                                            
 »فقه«پور منهي الإرب في لغة العرب، ماده  عبدالرحيم صفي. ك. ر. 1
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كـار   گرچه ديرزماني است كه واژه فقه در معنـاي مصـطلح و منقـول شـرعي بـه     
تـوان   تر را در فقـه دوره ميـاني و متـأخر مـي     نقص يافته و كم رود ليكن معاني تكامل مي

  .يافت
  :گويد قرن دهم صاحب معالم در تعريف اين واژه مي اوايلدر 

فقه در لغت فهميدن را گويند و در اصطلاح دانشمندان اين رشته عبـارت اسـت   
  :از

  1.»هاي تفصيلي آنها علم به احكام شرعي فرعي از راه دليل«
ليـل  د يـك يـا چنـد    ،آن است كه در مقابل هر حكم تفصيلي بودن ادلّه منظور از

وي سپس به توصيف يك يك قيود اين تعريف و فوائد آنهـا بـدين   . وجود داشته باشد
  :افزايد پرداخته و ميزير شرح 

  
  »...علم به احكام«. 1

هـاي آن ذات   و علم بر ويژگـي  ،علم و آگاهي بر ذوات مانند زيد ،با افزودن قيد احكام
زنـد چـون دوزنـدگي،     و علم بر كارهايي كه از او سر مي ،باكي او چون بخشندگي و بي

  .رود از تعريف بيرون مي... نويسندگي و
  
  شرعي. 2

و دانستن احكامِ علـومي ماننـد   . شود علم به احكام غيرشرعي خارج مي» شرعي«با قيد 
  .شود آيد، بيرون مي منطق و ادبيات كه به وسيله عقل يا استقراء به دست مي

  
  فرعي .3
تعريف شامل علم به اصـول ديـن چـون خداشناسـي و شـناخت      » فرعي«وجود قيد با 

  .نخواهد بود... يگانگي او و
  

                                                            
العلم بالاحكام الشرعية الفرعية عن أدلّتها التفصيلية :... عين تعريف وارده در كتاب معالم چنين است. 1

 )27الدين، معالم ص  حسن بن زين(
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  از راه دليل. 4
فرشتگان كه از  و علم علم خداوند كه در ذات او است» ...از راه دليل«آنجا كه گفته شد 

راه آن ذات است و دانش پيامبر كه از راه وحي بدست آمده گرچـه بـر احكـام شـرعي     
  .فرعي تعلق گيرد، از تعريف فقه خارج است

  
  تفصيلي. 5

علم مقلدّ بر مسائل فقهي از تعريف مـا خـارج اسـت زيـرا بـا      » تفصيلي«بالاخره با قيد 
شود اما دليـل تفصـيلي نبـوده     يل حاصل ميوجود آنكه علم مقلدّ بر اين احكام از راه دل

بلكه دليلي است سربسته و خلاصه كه مجموعاً شامل اين صغري و كبراي منطقي است  
  :گويد كه مي

  .»اين حكم معيني است كه مجتهد بدان فتوا داده«
  .»هر حكمي كه مجتهد بدان فتوا دهد همان حكم خداوند در حق مقلدّ او است

و كبراي منطقي آن خواهد بود كـه حكـم مزبـور همـان      ناچار نتيجه اين صغري
بـه تمـام   توانـد   حكم خداوند بر عهده مكلف باشد و مقلدّ در پرتو اين دليل اجمالي مي

  1.احكام فقهي علم پيدا كند
طي پنج قرن گذشته تقريباً دست نخورده باقي ماند و فقـط  تعريف صاحب معالم 

ادلّه فقاهتي و اصول عمليه در قرون اخيـر پديـد   رسد به جهت تحولي كه در  به نظر مي
آمد اصوليان متأخر قيد ديگري بر ايـن تعريـف افـزوده و آن را بـه صـورت زيـر بيـان        

  :كنند مي
دست آوردن وظيفه عملـي از راه ادلـّه    فقه علم به احكام شرعي فرعي يا به«

  2.»تفصيلي است
 

                                                            
كند  صاحب معالم پس از اين توضيحات به برخي از انتقاداتي كه بر اين تعريف وارد شده اشاره مي. 1

و  27الدين ص  معالم، حسن بن زين(و در پاسخ به آنها كوشيده كه از حوصله اين مقاله خارج است 
28( 

 180مشكيني، اصطلاحات الاصول، ص ... آيه ا. 2
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تعريـف بـدان جهـت    در » تحصيل وظايف عملـي «گويا اين بخش افزوده يعني 
بلكه در مـوارد بسـياري    ،كند باشد كه نه تنها فقيه هميشه علم به احكام شرعي پيدا نمي

مانـد و چـون مجبـور اسـت در مقابـل       حتي از دست يافتن به ظنّ معتبر نيز محروم مي
عمليـه ماننـد    اصول وظيفه و تكليف شرعي موضع خود را مشخص كند با به كار بستن

كند بدون  عملي مكلفين را مشخص مي ت يا تخيير، فقط وظيفهئبرا احتياط، استصحاب،
  .پيدا كرده باشد» حكم شرعي واقعي«آنكه علم يا ظنيّ به 

  
  پيدايش و نقل فقه

چيـزي جـز    شود منظـور  گفته مي سخن از پيدايش دانش فقه و تحولات آنهنگامي كه 
هاي؛ صـلاه،   آنگونه كه مثلاً در مورد واژه. يك نقل ساده از معنايي به معناي ديگر است

از معنـاي نيـايش مطلـق، بـه نـوعي      ) صلاه(و اولي . اتفاق افتاد... صوم، حج يا جهاد و
طور مطلق، بـه نـوع    از خودداري و امساك به) صوم(خاص از نيايش نقل يافته و دومي 

از قصد و آهنگ، بـه آهنـگ   ) حج(اري در محدوده زماني معين و سومي ويژه از خودد
از معناي تلاش و كوشش، به جنـگ و مبـارزه در راه   ) جهاد(بيت االله كردن و چهارمي 

  ...وانتقال يافت خداوند 
  :پس در اين مبحث سخن از آن است كه

  ؟چگونه دانشي به نام فقه پديد آمد
  ؟پيمودرا اه رشد و تكامل و ر

هاي عظيم فقه مذاهب  تشعب و تفرّع يافته و تا امروز مجموعه چگونه اين دانش
  ؟.ن را فراروي ما نهادگوناگو

چه زمـاني   ،ي آن آويختهاهاي رنگارنگ بر شاخه درخت تنومندي كه اكنون ميوه
  ؟نهال بود

  ؟و اين نهال چگونه، كي و كجا آبياري شد
  ......؟ و.ندگي امروز رسيداز چه مراحلي گذشت تا به سطح رشد و بالو 

دانستيم در آغـازين مراحـل   » علم به احكام شرعي فرعي«اينك كه دانش فقه را 
لات اين دانش بناچار بايد پيدايش احكـام شـرعي   بررسي خود در زمينه پيدايش و تحو

 »موضوعات خارجي«يا  »افعال مكلّفين«بويژه آنكه موضوع فقه نيز . فرعي را پي جوييم
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پس شايسته است پژوهش خـود را  . بوت حكمي از احكام شرعي شناخته شداز حيث ث
تعريـف   از آغازين مراحل نقل واژه فقه به معناي اصطلاحي و سپس جاي گرفتن آن در

حكم شرعي فرعي«لات دو عنصر اصلي تعريف يعني آغاز كنيم و پيدايش و سير تحو «
  .ممورد مطالعه و بررسي قرار دهي را» ادلّه تفصيلي«و 

بـه معنـائي اصـطلاحي و پيـدايش     ريم از بحث در زمينه انتقال فقه بنابراين ناگزي
  .هاي استدلال فقهي و تطورات آن هاحكام شرعي فرعي و سپس شيو

  
 چگونه واژه فقه به معناي اصطلاحي انتقال يافت؟

تحـول شـگرفي در   يني، اجتمـاعي، فرهنگـي و اقتصـادي،    هر يك از تحولات بزرگ د
. آورد پديـد مـي  ... محاوره و انواع گفتمان تخصصي، عمومي، علمـي، عاميانـه و  ادبيات 

اي از همه اين تحولات آن هم در  ظهور دين مبين اسلام در شبه جزيرة العرب مجموعه
سطح وسيع و گسترده بود كه انبوهي از واژگان را از معـاني نخسـتين خـود بـه معـاني      

  .تخصصي و عمومي را فرا گرفتهاي  جديد نقل داد و اين نقل همه حوزه
يكي از اين واژگان كه هم در حوزه عمومي و هم در حوزه اختصاصي به معنـاي  

گمان ريشه اين نقـل هماننـد همـه منقـولات شـرعي       بيبود  »فقه«نوين نقل يافت واژه 
بنابراين لازم است واژه فقه را . كاربرد اين واژه در معناي جديد توسط شارع بوده است

  :دو زمينه گفتار شارع يعني قرآن و سنت پي جوئيمدر هر 
  

 واژه فقه در قرآن

 جستند در قرآن مياز كاربرد واژگان را  هاي جديد خود ان نخستين برداشتمدار شريعت
يابيم كه ايـن مـاده لغـت در هـيچ مـوردي بـر        در قرآن درمي »فقه«در استقصاء واژه اما 

كتاب، فهم و درك  معناي شرعي جديد حمل نشده و مراد از تمام موارد استعمال آن در
  .مطلق بوده است

در بيست جاي مختلف قرآن مجيـد يـاد شـده و در نـوزده موضـع      » فقه«واژه  از
 مانند؛ مواردي. ترديد منظور همين معناي لغوي بوده است بي
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درك «تواننـد   ايشان را دلهايي اسـت كـه بـا آن نمـي     1:بها» لايفقهون«لهم قلوب 
  .»كنند

گره از زبان مـن بـردار تـا سـخن مـرا       2:ىقول» يفقهوا« ىو احلل عقده من لسان
  ،»بفهمند«

ما آيات را براي گروهـي تفصـيل كـرديم كـه      3:»يفقهون«يات لقومٍ صلنا الآفَ دقَ
 ...و» فهمند مي«

تنها محل بحث در كاربرد قرآني فقه در معناي جديد شرعي، دويست و بيست و 
است آنجا كـه خداونـد مؤمنـان را خطـاب      »نفر«مشهور به آيه  دومين آيه از سوره توبه

  :فرمايد كرده و مي
هُوا فِيتيَ ةٌ لِ مِنهُم طَائف مِن كُلٍّ فِرقَةٍ  فَلَولاَ نَفَرَ  انَ المُؤمِنُون ليُِنفُروا كافةًّ مَا ك« الِّدينِ  فَقَّ

  :»ليهم لَعَلَّهُم يَحذَرُونَ جَعوا إ رَ  ذاإ ينُذِرُوا قَومَهُم لِ  وَ 
اي گروهـي   كوچ كنند پس چرا از هـر فرقـه  ) براي جهاد(اهل ايمان نبايد همگي 

گردنـد   سوي قوم خود باز ميه كنند تا آنگاه كه ب دين كوچه نمي» فهم و فراگرفتن«براي 
  .، باشد كه ايشان بترسند و پرهيز كنندهبرحذر داشتآنها را 

  

  :ماند در اين آيه نيز با عنايت به دو نكته محليّ براي نزاع باقي نمي
  :نخست آنكه

بـه كـار   ) يعني فهميـدن (در اين موضع واژه تفقّه به خودي خود در معناي لغوي 
فهميدن مسائل حيطه معنا را در نوع خاصي از تفّقه يعني » في الدّين«رفته است و قرينه 
كه اگر واژه به معناي جديد شرعي نقل يافته بود نيازي بـه   كند حال آن ديني محدود مي
  .اين قرينه نبود

  :دوم اينكه
واژه فقه در معناي مصـطلح امـروزي بـه كـار نرفتـه       ،نيزبالا گفته با وجود قرينه 

است و منظور از تفقّه » فهم احكام شرعي فرعي« ،است چه اينكه معناي اصطلاحي فقه

                                                            
  179/اعراف. 1
  28/طه. 2
  98/انعام. 3
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در اين موضع فهم اصول اعتقادي يعني احكام شرعي اصلي يا حـداكثر مسـائل شـرعي    
زيرا در ادامـه گفتـار غـرض از يـادگيري احكـام شـرعي،       . اعم از اصلي و فرعي است

و بـاز بـا عبـارت     »ليُِنـذُروا قَـوَمهُم«فرمايد  ترسانيدن قوم قلمداد شده و با لام تعليل مي
بديهي است كه انذار و . فرمايد باشد كه بترسند، اين معنا را تأكيد مي :»لَعَلهّم يَحـذرون«

شـود كـه در نهايـت خـود      ترساندن فقط از راه وعيد و بيان كيفرهاي اخروي ميسر مـي 
  1.كه خود يكي از اصول اعتقادات است نه از فروع فقهي »معاد«مربوط است به 

آن در قـرآن بـه    و هيچيـك از مشـتقّات  » فقه«براين اساس روشن شد كه مصدر 
را سرآغازي براي خـروج   »فرنَ«توان آيه  فقط مي بلكه معناي مصطلح به كار نرفته است

پس به ناچار ادامه تحقيق خود را در بخش ديگـر گفتـار   . از معناي لغوي به شمار آورد
  .گيريم شارع يعني سنت نبوي پي مي

  
  واژه فقه در سنت

لاي مباحث آينده گنجيده است برخلاف قرآن، مرجعيت سـنتّ بـراي    لابهچندان كه در 
. دست يافتن به حكم شرعي از آغازين أوان صدور آن مورد توجه پيروان شريعت نبـود 

بلكه عمده كاركرد اين منبع پس از كوتاه شدن دست مسلمين و محروميت از آن نعمت 
  :برملا شد

هـا و رمـز و    بشـري بـوده و از پيچيـدگي   با اين حال از آنجا كه زبان سنت زبان 
مقصـود گويـاتر تلقـي شـده و     بـر  همـواره در دلالـت    ،رازهاي زبان وحي آزادتر است

اي  در سـنت نبـوي بـه گونـه    نيـز  واژه فقـه  از اين رو  .تر است يابي در آن روشن هدف
تحقيـق نشـان    با اين حـال  .دلالت دارد »احكام شرعي فرعي«يعني  ،روشنتر بر مقصود

هنوز هـم در  ) ص(واژه فقه در نخستين أوان صدور سنت يعني عصر پيامبر دهد كه  مي
 جديـد ي براي رسـاندن معنـا   »فقه«نياز از قرينه نبوده و واژه  بيبر مقصود دلالت جهت 

  .است گرفته همواره در كنار لفظ دين قرار مي
لبـاً بـر معنـاي فهـم احكـام      غا» تفقّه در دين«يا » فقه در دين«اما مجموع عبارت 

تفقـّه در  «يـا  » فقـه در ديـن  «افتاده كـه   شده و بسيار كم اتفاق مي شرعي فرعي حمل مي
                                                            

  .سوره توبه 123ذيل آيه . 204، ص 9علامه طباطبايي، تفسير الميزان، ج . ك.ر. 1
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گفته شود و منظور فهميدن اطلاعات اسلامي يا همه احكام شرعي اعم از اصلي و » دين
و  حتي در گفتار نبوي گاه به همراه كاربرد ماده فقه از يادگيري ديگر احكام. فرعي باشد

مسائل اسلامي نيز سخن به ميان آمده و اين مطلب به خـوبي جـدايي معنـاي فقـه را از     
به عنوان مثـال  . دهد فهم احكام و مسائل شرعي ديگر به نزد گوينده و شنونده نشان مي

  :فرمايد در مقام دعا به ابن عباس مي) ص(پيامبر 
هْ  لهمالَّ  خداوندا او را فقه در دين و دانـش تأويـل و    :هُ التاّؤيلهُ في الدّين و عَلِّمْ فَقِّ

  .تفسير قرآن بياموز
يا طبري در تاريخ خود ذيل داستان عميـر بـن وهـب جحمـي و پيمـاني كـه بـا        

را بـه قتـل   ) ص(بن اميه بسته بود مبني بر اينكه از مكه بـه مدينـه رود و پيـامبر     صفوان
شـده بـود آزاد كنـد، آورده     رساند و پسر خود را كه در جنگ بدر بدست مسلمين اسير

  :است
چون عمير به مدينه آمد به مسجد و به نزد پيامبر شد آن حضرت به غيب، نيت و 

جزئيات قراري كه با صفوان بن اميه گذاشته بود  باطن عمير را آشكار ساخت و او را از
  :آگاه فرمود، وي صادقانه شهادتين بر زبان راند و پيامبر به اصحاب فرمود

ه برادرتان را فقه در دينش بياموزيد و  وه و أطلقُوا أسيرَه؛وا اخٔاكم في دِينه و اقٔرؤفَقَّ
در اين گفتار فقه در دين و فراگيـري  . او را قرائت قرآن ياد دهيد و اسيرش را آزاد كنيد

  .قرآن و دانش تفسير از هم تفكيك شده است
اصـولي حقيقـت   آيد كه واژه منقول فقـه در اصـطلاح    از اين مختصر چنين برمي

متشرعه است يعني در زمان شارع از معناي نخست به معناي شرعي جديـد نقـل كامـل    
  1.نيافته و اين مهم در زمان متشرعّين يعني صحابه و تابعين اتفاق افتاده است

به هر حال فقه علم به احكام شرعي فرعي است و بنابراين چگونگي پيدايش اين 
  .ايش آن احكام استمستقيم با پيد اي دانش در رابطه

  
  

                                                            
براي تحقيق بيشتر در حقيقت شرعيه حقيقت متشرعه رجوع شود به مبادي فقه و اصول از همين قلم . 1

  .75و  74ص 
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  )تشريع(گذاري  احكام شرعي و چگونگي آنها در دوره قانون
بعثت تا رحلت پيامبر اسـلامي نهـاده    زماني دورةاحكام و تعاليم شريعت در بنيان تمام 

 ةلاشده اين دوره، دوره تشريع يعني قانونگذاري نام گرفت و اين احكام و تعاليم از ص ـ
  .و طهارت آغاز شده و با ولايت پايان يافت

 امَ بِ  عْ دُ اصْ فَ «آغاز شد و با آيات  ١»اسمِ ربكَّ الذّي خَلَقراء بِ قْ إ «؛ اين دوره با نداي
َٔ شِ أنذِر عَ «و  ٢»ؤمَرتُ  اندك اندك به فراخوان همگاني تبديل شد و با نداي  ٣»بيِنقرَ يرتك الا
در بالاترين نقاط كمال خـود پايـان    ٤»ىعليكم نعمتـمتُ اتٔمَ  و اليوم اكَملتُ لكم دِينَكُم«

  .يافت
هاي فقهي، اخلاقي، فلسفي و حتي نكات نغز عرفاني، بشر  شريعت در تمام جنبه

 دانشي پيدايش ها آموزها كه بزودي هر دسته از اين را تعاليم ارزشمندي آموخت، تا آنج
ها و فروعي بسيار  جداگانه را در ميان پيروان دين سبب شد و سپس براي هر علم شاخه
اي خـاص از ايـن    پديد آمد اما بديهي است كه منظور ما از احكام شـرعي فقـط دسـته   

اين احكام نيـز در لابـلاي   . احكام يعني احكام فقهي يا همان احكام شرعي فرعي است
ي و انطباق با شرايط و پيش آمد حوادث و رويـدادها  همان تعاليم با فلسفه نزول تدريج

  .صادر شد
نكته ديگر شايان توجه در صدور احكام آن است كه هيچگـاه منظـور از صـدور    

و امضـاء   تأسيسي بودن آن نيست بلكه معنايي است اعم از تأسيس احكام جديد ،حكم
سي به معناي واقعـي  احكام تأسي توان ادعا كرد كه بلكه به حق مياحكام موجود پيشين، 

  .بسيار كم است
گيـري جامعـه نمونـه     اكثريت نزديك به اتفاق احكام نيز پس از هجرت و شـكل 

بنيان مكتب، بيشتر صادر شد و دوره بعثت تا هجرت يعني دوره مكيّ در مدينه اسلامي 
اي از احكام شـرعي فرعـي نيـز     معهذا آثاري از پاره. شد يعني اصول اعتقادي تحكيم مي

                                                            
  1/علق. بخوان به نام پروردگارت كه آفريد. 1
  94/حجر. اي بر آنچه را فرمان داده شده. 2
  214/شعراء. خويشان و اهل قبيله خود را پرهيز ده. 3
 3/مائده. امروز دين شما را برايتان كامل كردم و نعمت را بر شما تمام. 4
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اين احكام بيشتر به أشكالي از عبادات محدود است كه آنهم . شود ين دوره ديده ميدر ا
  .هايي دارد غالباً با شكل تثبيت شده بعدي آن تفاوت

  
  موضوع فقه

موضوع فقه  فعل مكلَّف يا موضوع خارجي اسـت از حيـث ثبـوت حكمـي از احكـام      
موضـوعات خـارجي دور    زيرا احكام فقهي بر محور احوال مكلّفين يا. شرعي براي آن

دد افعـالي ماننـد   گـر  زند به ديگر سخن اين احكام يا به اعمال و اقوال مكلفّ برمـي  مي
، حج، تا بيع و اجـاره و رهـن و وكالـت و تـا حـدود و تعزيـرات و       نماز، روزه، زكات

گردد ماننـد اينكـه گفتـه     قصاص و ديات و غيره و يا اينكه به موضوعات خارجي برمي
رام است، آب انگـور جوشـيده حـرام و نجـس اسـت و سـاير احكـام        شود خمر ح مي

كنـد و گـاه    نجاسات و مطهرات كه اين دسته نيز خود گاه با فعل مكلفّ ارتباط پيدا مي
  .كند ارتباط پيدا نمي

را و موضوع خارجي فقيه از ادلّه تفصيلي در پرتو ملكه اجتهاد حكم فعل مكلفّ 
ت و صـحت و بطـلان و سـاير احكـام      آورد، از وجـوب و حرمـت و     بدست مـي  حليـ

  :گفتتوان  ميبر اين اساس . »وضعي«و » تكليفي«
فعل مكلفّ و محمول آن حكم شارع است كه مسائل فقهي را » موضوع علم فقه«

  1.دهد تشكيل مي
  

  حكم شرعي
پـس در ايـن    .حكم شرعي فرعي استآنگونه كه از تعريف فقه بر آمد، اساس اين علم 

ت بيشترين هم بر ماست كه ،ايم مقام كه بر بيان مفاهيم آغازين و تعاريف همت گماشته
اينك نوبت پاسـخ بـه   و بر اين پايه . خود را در توضيحات اين اصطلاح مصروف داريم

  :اين پرسش رسيده است كه
  علم و آگاهي يافتن از آن است؟ ،حكم شرعي چيست كه فقه

                                                            
آية االله مشكيني، اصطلاحات الاصول ـ همچنين محمد سلام مدكور، مباحث الحكم عند الاصوليين، . 1

  39و  38ص 
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  .اي كوتاه به ايفاد مقصود نزديكتر است باب با ذكر مقدمهآغاز سخن در اين 
جمعي را آغازيد براي تنظيم روابط ميان افراد جمع  از زماني كه بشر زندگي دسته

هـاي موجـود و    نياز به ضوابط و مقرراتي داشت تا در پرتو آن با پيشـگيري از تعـارض  
يابي  سو كردن نيروها و دستگون افراد اجتماع امكان هم هاي گونه ميان خواسته ،محتمل

با پيشـرفت جوامـع ابتـدايي و پيـدايش     . به اهداف مشترك و مصالح جمعي ايجاد شود
تـري يافتـه تـا امـروز كـه       تر شدن نيازها اين مقررات شكل پيچيده شهرنشيني و پيچيده

هاي روابـط سياسـي، اجتمـاعي، تجـاري ميـان       پيدايش جوامع پيشرفته كنوني در زمينه
ها و مردم و مردم نياز فزاينده و قابل توجهي به مقررات  دولتها و مردم و دولت دولتها با

  .هاي خود دارد گويي خواسته مترقي براي پاسخ
از يك طرف نقش پيامبران و رسولان الهي در تدوين، تشريع و تكامل اين قوانين 

ت نبـوت و قطـع     رابطـه   بر اهل تحقيق پوشيده نيست و از طرف ديگر با داعيـه خاتميـ
رود در اين پايان مجموعـه   مستقيم وحي با پايان پيامبري آخرين پيك رسالت، انتظار مي

  .الذكر باشد هاي فوق شود كه پاسخگوي كليه جنبه كاملي از قوانين ارائه
هاي اجتماعي در شـريعت مقـدس    توان ادعا كرد كه ما نه تنها در زمينه حق مي هب

برخورداريم بلكه فراتر از آن، اين ضوابط حتـي تمـام    اسلام از قوانين پيشرفته و كاملي
هاي اخلاقي فردي، روابط عاطفي درون خانواده و نيز رابطه انسان با پروردگار را  صحنه

گيرد ولي نكته شايان توجـه در ايـن مقـام آن اسـت كـه در شـريعت مقـدس         در بر مي
شـود   اده يافـت نمـي  اسلامي غالب اين احكام به شكل ماده قانوني استخراج شده و آم ـ

بلكه به صورت مواد خام اوليه در لابلاي تعاليم ديـن نهفتـه اسـت و چنانچـه گذشـت      
استخراج آنها نيازمند ضوابط مضبوط و دقيقي است كه علم اصول متكفل بدست آوردن 

  .آنها است
گنجينه سرشاري كه اين امهات مطالب را در خود گرد آورده، كتاب خدا و سنت 

قانوني « :از مقدمه مورد سؤال واقع شد همانست حكم شرعي كه پيش ا) ع( معصومين
هـاي مـادي و معنـوي     هاست كه خداوند متعال براي تنظيم زندگي انسانها در تمام زمين ـ

و فقيه به كمك قواعد اصولي در استخراج اين قانون و حكم، نهايـت  » وضع كرده است
وي گويند و  »اجتهاد« اًا اصطلاحفقيه راين تلاش . بندد سعي و تلاش خود را به كار مي

  .نامند »مجتهد«را به همين سبب 
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هاي شرعي موجود در كتاب و  خطاب«: را» حكم شرعي«برخي از اصوليان قديم 
بـه   .»فعـالِ المُكلَّفِـينهو خَطابُ اللهِّ المُتَعلَّقِ بأ «: اند  دانسته و در تعريف آن گفته» سنت

ايشان آنجاست كه محتواي گنجينـه كتـاب و سـنت را حكـم     رسد منشاء اشتباه  نظر مي
حال آنكه خطـاب شـرعي از حكـم    . اند پنداشته و خود خطاب را عين قانون تلقي كرده

 ،است كـه از خطـاب   كند و به اصطلاح كاشف آن است و بر فقيه الهي پرده برداري مي
  .حكم و قانون را استنباط كند

شود آن است كه همـه احكـام شـرعي     مي اشكال ديگري كه در اين تعريف ديده
شود، بلكه فقط احكام تكليفي بـه افعـال و كارهـاي مكلّفـين      متوجه افعال مكلّفين نمي

شوند يا متوجـه خـود    گيرد، دسته ديگري از احكام كه احكام وضعي ناميده مي تعلق مي
كـه  شـوند   شوند مانند احكام مربوط به زوجيت و يا متوجـه چيزهـايي مـي    مكلفين مي

بـا  . گيرنـد  متعلق به خود مكلفين است مانند احكام ملكيت كه به مال مكلفين تعلق مـي 
  .ضروري است» حكم«اين گفتار توضيح مختصري درباره تقسيمات 

  
  نگاهي گذرا به تقسيمات حكم شرعي

شود يكي از اين نقطه نظر كه آيـا   حكم شرعي از دو ديدگاه به دو گونه تقسيم بندي مي
  حركات مكلفّ تعلق گرفته يا اينكه به خود او و متعلَّقاتش؟ به افعال و

و در صورتيكه به است » حكمِ تكليفي«تعلق گيرد مكلف اگر به افعال و حركات 
  .شود ناميده مي» حكمِ وضعي«خود مكلف يا چيزهاي وابسته به او تعلق گرفته 

كـه   تقسيم بندي ديگر از جهت چگونگي استنباط حكم شرعي است اگـر راهـي  
است صرف نظر از تكليفـي يـا وضـعي بـودن آن،      ستيابي به حكم پيمودهد مجتهد براي

شارع دست يافته اسـت آن حكـم را حكـم     يقين ايجاد كرده كه به حكم واقعيبراي او 
واقعي ناميم و در صورتيكه چنين يقيني حاصل نشود، رسيدن به حكمِ واقعي نيست لذا 

  .آنرا حكم ظاهري گوئيم
ديگر از حكم ظاهري و حكم واقعي نگاه به حكم و ابزار دسـتيافت   تعريفالبته 

به آن را ملاك قرار داده و بر اين باور است كه هرگاه فقيه در صدد يافتن حكم واقعـي  
كنند اين حكـم را بجويـد حكـم     باشد و با ابزارهايي كه نوعاً علم يا ظن معتبر توليد مي

ال پيدا كـردن حكـم واقعـه مشـكوك اسـت حكـم       دريافته او واقعي است و اگر به دني
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ظاهري پيدا كرده است كه تفصيل بيشتر اين سخن در حد بايسته در ادامه همين بحـث  
  1.است و پيش از آن در كتب اصول به تفصيل به آن پرداخته شده است

  
  حكم تكليفي و انواع پنجگانه آن) الف

اسلام براي جهت دادن به افعـال  هايي عملي است كه قانونگذار  حكم تكليفي راهنمايي
  .و كارهاي مكلفين ارائه كرده است

با توجه به اينكه از نظر شارع مقدس اسلام هر كاري داراي حكمي اسـت و ايـن   
احكـام   نگـاه  ايـن  در اي است كه در آن نهفته است حكم تابع ميزان مصلحت و مفسده

  :اند تكليفيِ جهت دهنده به افعال به پنج نوع منقسم شده
آوري اسـت كـه انجـام     حكمي است در آن مصحلت در حدي از الـزام  »وجوب«

  .فعل از نظر شارع اجتناب ناپذير بوده و ترك آن مجاز نيست
شـود حكـم    مصلحتي فروتر از اين اندازه كه به آن مصلحت غيرملزمه گفتـه مـي  

رع سازد كه گرچه در اين اندازه از مصـلحت انجـام فعـل از نظـر شـا      را مي »استحباب«
  .نيكوست به آن اندازه است كه شارع ترك آن را اجازه نداده باشد
ناپـذير كـرده و    جتناببر همين نمط مفسده ملزمه ترك فعل را بر مكلف لازم و ا

را » حرمـت «گريزي بر انجام آن به جاي نگذاشته است و ايـن نـاگزيري همـان مفهـوم     
  .آورد ديديد مي

لحت غيرملزمـه قـرار گرفتـه و حكـم     مفسده غيرملزمه نيز در نقطـه مقابـل مص ـ  
  .آورد را پديد مي »كراهت«

الي از هرگونه مصلحت و مفسده باشد و يا مصـلحت و مفسـده در آن   آنچه يا خ
شـود كـه نخسـتين يعنـي      را سبب مـي  »اباحه«از يك جنس و به يك اندازه باشد حكم 

ين يعنـي  را فـراهم آورد و دوم ـ  »مبـاح لااقتضـائي  «عرصه خالي از مصلحت و مفسـده  
  .را »مباح اقتضايي«مصلحت و مفسده همسان و همسنگ 

                                                            
در حقوق اسلامي، بخش سوم از گفتار دوم، حكم شرعي ـ  از همين قلم، بنياد استدلال: بنگريد. 1

 .105ـ 87واقعيت، هدف و امكان، ص 
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اين مقام، مقام نگاهي گذرا بر اصطلاحات و تقسيمات حكم شرعي است تـا راه  
اي از توضيحات ديگر هموار شود پس شرح بيشتر اين سخن را در كتـاب مبـادي    چاره

  .توانيم ديد فقه و اصول مي
  

  احكام وضعي) ب
شود بلكه قانون  مستقيماً متوجه افعال و رفتار مكلفين نمي حكم وضعي حكمي است كه

گذارد مانند احكامي كه  گذاريِ وضع معيني است كه تأثير غيرمستقيم بر رفتار انسان مي
اين قوانين روابط بين زن و مرد را به صـورت مسـتقيم   . كند روابط زوجيت را تنظيم مي

ردار آنـان تـأثير گذاشـته و آنهـا را جهـت      طور غيرمستقيم بر كار و ك معين كرده ولي به
زيرا مثلاً هنگامي كه زني به عنوان زوجـه شـناخته شـد در قبـال شـوهر خـود       . دهد مي

شود  گيرد به عبارت ديگر احكام تكليفي متعددي بر ذمه او ثابت مي وظايفي بر عهده مي
بـر   همچنين احكام تكليفي متعددي چون وجوب پرداخـت نفقـه  . مانند وجوب تمكين

يا مثلاً مانعييت حكـم وضـعي ديگـري اسـت كـه در يـك جـا        . شود ذمه مرد ثابت مي
  .كند دريافت ارث را بر قاتل مورث حرام مي

  
  حكم امضايي و حكم تأسيسي

حكم امضائي حكمي است كه پيش از ظهور دين مبين اسلام وجود داشته است و شارع 
هاي اينگونـه حكـم بسـيار     نمونه. ستمقدس آن را پذيرفته و به اصطلاح امضاء كرده ا

غالب عبادات مانند نماز، روزه، حج و نيز عقود و ايقاعات در اصل خود امضائي . است
  .اند و شريعت اسلامي صورت آنها را تغيير و تحول داده است بوده

حكم تأسيسي حكمي است كه پيش از شـريعت مقـدس اسـلام سـابقه طـرح و      
  .رع مقدس استاجراء نداشته و مبتكر آن شا

  
  



  

  
  

  بخش دوم
  
  

  منابع و خاستگاه فقه
  
  

  خاستگاه
  :حداقل بر سه خاستگاه مشتمل استمنظور از خاستگاه، معنايي است اعم كه 

  .از خاستگاه جغرافيايي يعني محيط و مكاني كه فقه در آن پديد آمده است .1
  .خاستگاه زماني يعني محدوده زماني پديداري اين پديده. 2
  .ها و منابعي كه فقه از آن سرچشمه گرفته است ريشه. 3

توانـد انگشـت    پديـده مـي  به صورت طبيعي ماهيت هر دانش يا فراتر از آن هـر  
اي به خاستگاه آن علم يا دانش داشته باشد و گاهي بهتـرين رهنمـا بـه ايـن مهـم       اشاره
  .باشد

ستانيم آنجـا   بنابراين در موضوع مورد وارسي نخستين نشاني را از تعريف فقه مي
از . معرفـي كـرديم  » فرعي براساس ادلّه تفصيلي علم به احكام شرعي«: اين دانش را كه

پرده پيداست كه خاستگاه تمام احكام شرعي به معناي احكام برخاسته از  اين تعريف بي
  .است »سنت«و » قرآن«اسلامي،  تشريع

  :جوييم براين اساس فقه را نخست در قرآن و سپس در سنت مي
  
  

  خاستگاه قرآني فقه) الف
در قـرآن   »فقـه «اي از واژه  چيزي غير از برداشـت سـاده   »ي فقهخاستگاه قرآن«منظور از 

كه پيش از اين در بحث از نقل واژه فقه به معناي نوپديـد آن گذشـت كـه    چندان است 
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ها و اسباب پديد آورنـده دانـش پويـا و     مجموعه عوامل، مؤلّفه »خاستگاه فقه«منظور از 
  .اي است كه امروزه با نام فقه، فراروي ماست گسترده

قـرآن  . خاستگاه قرآني فقه نه از نظر زمان نيازمند اثبات اسـت نـه از نظـر مكـان    
سخن خداوند است كه توسط امين وحي از حدود سـيزده سـال پـيش از مبـداء تـاريخ      

پـس از   633ميلادي تا  609تا يازده سال پس از آن، يعني از سالهاي ) هجرت(اسلامي 
آور وحي الهي نـازل شـد و    ه سال بر سينه پيامميلاد، جمعاً به مدتي بيش از بيست و س

تقسيمات لاحق، آن را در يكصدوچهارده سوره و حدود شش هزار و اندي آيـه شـكل   
  .ظاهري داد

جغرافياي مكانِ قرآن، سرزمين حجاز است و نزول آن از شهر مكـه، مركـز ايـن    
و  »الرسـول ینـةمـد«سرزمين، آغازيدن گرفت و در يثرب شمال اين سرزمين كه بعدها به 

  .شهرت يافت، به پايان آمد» مدينه«پس از آن به اختصار 
چنانكه پيش از اين گذشت نخستين آيت قرآني كه فـرود آمـد، نخسـتين آيـه از     

  :ي علق بود كه خطاب به خواندن فرمود سوره
  :»اقراء باسمِ ربِّک الذّي خلق«

  ...بخوان به نام پرودگارت آن كه آفريد
ي مائده بوده كـه خطـاب    هراً آيه شصت و هفتمين از سورهو واپسين آيت آن ظا

ولايت دارد و امر به ابلاغ آنچه بر پيامبر نازل شده است و خود رهنمودي است آشـكار  
  .در ادامه راه شريعت

  
  جايگاه دانش فقه در قرآن

هاي  هاي قرآن به جز آخرين گفته در باب محتواي خطاب ولايت، از ويژگي اين ويژگي
ا در كنـار همـين    . هاي مسلمانان دارد است كه بداهتي آشكار به نزد همه فرقه اتّفاقي امـ

ل اسـت و آن ايـن    گري، نكته نياز از روشن نكات بديهي و بي  اي بسيار مهم درخور تأمـ
  :هك

الكتاب،  شناساند حال آنكه قرآن ام» حكم شرعي فرعي«تعريف فقه آن را علم به 
يعني كتابي اصلي و كتاب مادر است كه به شكلي بنيـادين و اساسـي، سـخن گفـتن از     
علوم فرعي از هدف نخسـتين آن بيـرون اسـت و دربـاره علـوم اسـلامي كـه اسـتنادي         
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انـد و بايـد گفـت كـه      سرچشـمه گرفتـه   ناپذير به آن داشته و در حقيقـت از ان  اجتناب
ها و فروع ايـن علـوم در هـدف ولاي آن كتـاب جـايي       كاري ترديد پرداختن به ريزه بي

رو است كه درباره همه احكام فقهي در همه ابواب عبـادات و معـاملات و    از اين. ندارد
ي شش هزار و دويست آيه بالا گفته فقط حدود پانصد آيه يعن ـاحكام از مجموع حدود 

مشهور است با آنكه  »آيات الاحكام«چيزي كمتر از يك دوازدهم از كل آيات قرآني به 
فقه در ميان علوم اسلامي پس از علوم قرآن كه در اصل موضوع خود به قرآن وابستگي 

ترين دانش به قرآن است و بيشترين تكيـه   دارد در مقايسه با ديگر علوم اسلامي، وابسته
  .داردرا بر اين ركن معظّم 

 شمردن همه اين پانصد آيه نيز در زمره آيات الاحكام با بسي مبالغـه همـراه   البته
مالي است است و بسياري از اين آيات مشهور به آيات الاحكام فقط اشاراتي گذرا و اج

  :امي از عقد يا ايقاعي در جريان حكايتي ديگر استو گاه فقط در حد بردن ن
بع صدور احكام شـرعي فرعـي مشـتمل بـر رمـز      بر اين اساس قرآن به عنوان من

هايي است كه از يك سو گريزي از رجوع به آن نيست و از سوي ديگـر برداشـت    گونه
از آن، هم مستلزم دقتّ و توجهي زايد از وصف و منوط به توجـه بـه همـه جوانـب و     

ا هاي مقدماتي كه تخصص اين برداشت ر هاست، و هم نيازمند علوم و آگاهي كاري ريزه
  .ايجاد كرده و گشودن اين رموز را ميسر كند

ها و ناگفته بسيار ديگر كه در جاي خود بايد گفت، اين نكته  از مجموع اين گفته
  :نغز بيرون تراويد كه

ند  «گاهي  قرآن در صدور احكام شرعي فرعي تكيه » ظنـي الدلالـه  «و » قطعـي السـ
آنكه جاي پي گـرفتن بيشـتر ايـن سـخن مباحـث       ،گفتارداد پاياني اين  است پس برون

سـير  مبه  داصلي فقه و به ويژه اصول فقه است نه بحث و فحصي كه به ضرورت و رو
شود پس سخن درباره فقه در قرآن را در همين جا كوتاه كرده و  يم تحولات فقه تمهيد

  .رويم به سراغ دومين خاستگاه فقه يعني سنت مي
  

  خاستگاه فقه در سنت) ب
آور وحي  پيام» تقرير«و » فعل«و » قول«سنت در معناي اصلي و نخستين و اتّفاقي خود؛ 

رَاست و همه فحل اسلامي با همه اختلافات كوچك و بزرگ در ايـن بـاور هـيچ    ق و ن
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ناپذير از قرآن و بلكه جزء متمم فايده اسـت،   دارند كه سنتّ جزء جدايي ترديد روا نمي
ماند كه نبـود آن   را ميو كليد گنجي  1ن از خبر براي مبتدا دارندچونان تعبيري كه نحويا

كند كه اگر نباشد، دست يـافتن بـه    از آن منبع حكمت را چندان متعسر مي بهره برداري
  .شود نيز ميسر نمي ةاحكام اوليه و بديهي چون صوم و صلا

نوبـت نمـاز   كرد هيچ معلوم نبود كه بايـد چنـد    ترديد اگر سنتّ راهنمايي نمي بي
گزارد و در هر نوبت چند ركعت و در هر ركعت چه اوراد و اذكاري گفـت و چگونـه   

  .نماز را آغاز كرده و چگونه به پايان برد
اين همه پيوستگي و وابستگي دو منبع در يك سـو قـرار دارد و در سـوي ديگـر     

ه اخباري رو كه سنتّ به وسيل اي بس مهم درباره چگونه واگويي سنت است از آن مسئله
هـاي   هايي كاملاً عـادي موسـوم بـه صـحابي بـدون ويژگـي       بازگو شده است كه انسان

اند و نه ضـمانتي   اند كساني كه نه از سهو و خطا و نسيان در امان اي، آنها را بازگفته ويژه
  .محكم بر صدق گفتار دارند

هـا  در آنطـرف داشـته و    ها تازه درباره اخباري است كـه طبعـي بـي    و اين كاستي
كشد پس مسئله خلافـات در خلافـت و    طبيعت خبر، گوينده را به سمت و سويي نمي

آنچه مستقيم و غيرمستقيم از پي آن پديد آمد خود عامل نقص آفرين ديگري اسـت در  
ي جنگ هفتـاد و دو ملـّت    مسير بازگويي سنت و ديري نپائيد كه در امت اسلامي نايره

گون پديد آورد كه همگي خـود را مبـادي    هاي گونه ها و نحله افروخت و به زودي فرقه
  .دانستند و ديگران را خارج اصول شريعت اسلامي مي

به زباني ساده كه همان زبان محاوره روزمره بود بـاز   »سنت«رغم آنكه  بالجمله به
هـايي   شد و از ناحيه دلالت عموماً پيچيدگي نداشت، اما از ناحيه سند با پرسش گفته مي

و بوده و استناد آن به شريعت همواره در مظانّ ترديـد و ابهـام اسـت و ايـن     جدي روبر
سخن شرح آن اصطلاح موجز است كه در عبارتي عكس سخن پيش گفته درباره قرآن، 

داند همه فرق اسلامي در همـه آنچـه دربـاره     مي» ظنيّ السند«و » قطعي الدلالة«سنت را 

                                                            
ـ كاالله برٌّ و  ةالخبر الجزء المتم الفائد: چندان كه ابن مالك درباره رابطه مبتدا و خبر گفته است. 1

اين جمله كه در ( رساند مانند يعني خبر جزئي است كه فايده جمله را به تماميت مي: ةالأيادي شاهد
  .هاي او شاهد اين مدعي است خداوند نيكوست و دست:) شود آن گفته مي
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انـد البتـه بـه جـز      رود و قوت ضعف بر اتفاقسنت بدين معنا گفته شد با همه فراز و ف
  .نقطه آخير يعني نحوه نقل و بازگويي

پس خاستگاه سنتّ در اين معنا نيز همان خاستگاه قرآن و همزاد آن خواهد بـود  
رغـم   نهد و در اين خاستگاه فقه فرَق، به كه از جغرافياي زمان و مكان قرآن پا فراتر نمي

  .اند اتفاقآن همه فروق، بر اشتراك و 
  

  سنت در نگاه شيعه
رسد اختلاف نگرش شيعه در مسئله خلافـت   پس از نقل اتفاق نوبت به وجه افتراق مي

با ديگر فرَق كه همگي بعدها تحت عنوان عام سنيّ يا اهل سنت جـاي گرفتنـد از يـك    
از  كرد و ار بستن تمام درايت در نقل روايت را ايجاب ميسو و ضرورت احتياط و به ك

سوي ديگر شيعه را بر باوري استوار كرد كه رفته رفته از سنت به نزد او مفهوم ديگـري  
تـر بـوده و از جهتـي     از جهتـي وسـيع   ره آن مفهوم، نسبت به سنت سنيّ،ساخت كه داي

  .ديگر محدودتر است
به ديگر سخن شيعه در معناي سنت، هم توسعه ايجاد كرد و هم تضـييق كـه در   

زمان و مكان سنتّ نيز انجاميد و از اين راه خاستگاه فقه شـيعه را   بعد توسعه به توسعه
  .توان در ساختار زيرين نشان داد ديگرگون كرد اين تضييق و توسعه را مي

  
  تضييق) الف

شـناختند   اي براي نقل روايت نمـي  بازگويي روايت، ضوابط ويژه راه اهل سنت در آغازِ
 را براي اين »صحابي«و برخورداري از وصف ) ص(خوري با پيامبر  بلكه صحبت و دم

امر مهم كافي دانستند هرچند اين مصاحبت، كوتاه و اندك باشد و در عمل نشان دادنـد  
و صحابي، صحابي است خـواه   كه شأن صحابيان در اين نقل تأثير چنداني نداشته است

از آغاز دعوت در مكّه به آن پيوسته باشد يا كسي باشد كه روزي چند از روزهاي آخـر  
را پذيرفته و به  مانست، اسلام ه حكومتي پابرجا ميپيامبري كه قدرت و شوكت اسلام ب

  .در كنار پيامبر قرار گرفته باشد» صحابي«و  رعنوان ياو
ن بود كه بدون توجه بـه  همان آغاز افزون از آ وضوع ازاما در نظر شيعه اهميت م

آنان را واسطه بازگويي روايات و احاديث  ،ها و سوابق و اهداف ناقلان و راويان ويژگي
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 .معظم شريعت بود، از هـر طريـق بگيـرد    بخش قرار دهد و سنت را كه به تعبير پيشين
صاص داد و نسبت به فقه سنيّ اين حزم و احتياط راه نقل روايت را به افرادي ويژه اخت

نقل حديث را با محدوديت بيشتري روبرو كرد و منظور از تضييق در نقـل و بـازگويي   
دو ويژگـي آنهـا را بـه دو دسـته متمـايز       همين است اما در خود اين افراد ويژه روايت

  :تقسيم كرده است
  

  ويژگي عام .1
ويژگي عام صحت و سلامت نفساني صحابه بود كه البته اين سلامت با : ويژگي نخست

چنان گره خورده است ) ع(علي بن ابي طالب شيعيان معناي پيروي و تشيع از امام اول 
پذيرد به ديگر سخن نشانه اصلي سـلامت نفسـاني كـه شايسـتگي      كه از آن جدايي نمي

ولايت مـداري اسـت و شـيعه نقـل سـنت را فقـط از        آورد نقل حديث را به ارمغان مي
  .پذيرد و بس ولايت مداران مي

اين ويژگي را از آن رو ويژگي عام گفتيم كه در ذات خـود اختصاصـي نبـوده و    
غيرقابل دست يافت براي هيچ كس نيست گرچه در عمل و در مصداق بالاخره افرادي 

  .وف شدنده اندك به اين ويژگي موصخاص و البته در عهد صحاب
بر اين اساس در ميان صحابيان فقط مشاهيري چون عبداالله ابـن عبـاس، سـلمان    

  .فارسي، مقداد، ابوذر غفاري، و علي بن ابي رافع، اهليت نقل حديث يافتند
  

  ويژگي خاص. 2
منظور از ويژگي خاص وصف عصمت است كه در بـاور شـيعه پـس از پيـامبر اسـلام      

شود و صـاحبان ايـن    ميسر مي) ع(گانه  امامان دوازده و دختر گرامي او فقط براي) ص(
اند بديهي است كه ايـن ويژگـي بـه مراتـب از      وصف از خطا و اشتباه و نسيان محفوظ

كند تا آنجا كه اهل دسـته نخسـت را در امـر     تري ايجاد مي ويژگي نخست اهليت افزون
افكنـد   ر ناقلان مينقل روايت تحت شعاع خود قرار داده و چندان سايه سنگيني بر ديگ

رسد نقل سنت در ميان شيعه فقط از طريق امامـان معصـوم    كه در نگاه بدوي به نظر مي
  .صورت گرفته است) ع(
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به ويـژه تـا ششـمين    ) ع(بر اين اساس نقل سنت نبوي از طريق اين امامان همام 
ويژگي عصمت عـلاوه  . صورت گرفته است) ع(ايشان يعني ابوعبداالله جعفر بن محمد 

اي ايجاد كرد كه موضوع  بر تأثير شگرف در حيطه نقل، در خود معناي سنت نيز توسعه
  .بحث دومين ماست

  
  توسعه در معناي سنت) ب

ويژگي عصمت به رغم آنكه از جنبه نقل، سنت را مضيق و محدود كرده و دامنـه نقـل   
اي ديگر  هكند، از جنب روايت را در افراد خاصي كه داراي اين وصف هستند محصور مي

دهد، توسعه سنت در ايـن   خلاف اين عملكرد را نشان داده و مفهوم سنت را توسعه مي
  :رو است كه فرآيند از آن

است و از اين نظر تابع و متبـوع  ) ص(و پيامبر ) ع(عصمت وصف مشترك امام 
فقط ناقل صـرف  ) ع(براساس اين برابري امام معصوم . را در يك رديف قرار داده است

ت نيست و حق دخل و تصرف و تفسير و تأويـل، بـه معنـاي گسـترده آن را پيـدا      رواي
كنـد و   ايجـاد مـي  ) ص(خود سنتّي در طول و ادامه سنت پيـامبر   اين امر خودبه. كند مي

  :آورد كه  لااقل اين پرسش را پديد مي
  است؟) ص(از هر نظر برابر و همسنگ با سنت پيامبر ) ع(آيا سنتّ معصومان 

كنـد زيـرا اگـر     ستين و طبيعي به اين پرسش، پاسخي منفي ايجاب ميواكنش نخ
اما حـدود اختيـارات   . زير سؤال است) ص(امام حق تشريع داشته باشد خاتميت پيامبر 

امام در تأويل آن چنان گسترده است كه پاسخ پرسش بالا را با آن صـراحت و بسـاطت   
و مقايسـه  ) ص(توزين سنت نبوي  خواند زيرا اعتقاد شيعه در سنگين فرا مي يبه چالش

هر چه باشد در عمل جز همسنگي و برابري ديده نشده و وصـف  ) ع(ا سنت ائمه آن ب
ولايت اين معصومان در كنار عصمت ايشان هرگونه شبهه و شائبه در اختلاف دو سنت 

بر اين پايه احكام بسياري در سـنت دوم شـكل گرفتـه كـه نتيجـه ايـن       . را زدوده است
تفسير : آيات قرآني بوده استتأويل و تفسير تأويل گسترده از سنت نخست و تفسير و 
  .پذيرفته نبود) ع(گمان هيچگاه مانند آنها از غيرمعصومين  هايي كه بي و تأويل

اين همان گسترش سنت در نظر شيعيان است كه منشاء احكام فقهي بسياري شد 
مبنايي تقسيم ارث براسـاس   تأثير جنسيت در ديات و قصاص و اختلاف: احكامي چون
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برخلاف اهل سنت كه مبناي آن را بر تعصـيب   »اولوالارحام بعضهم اولی ببعض«ضابطه 
  ....همچنين اختلافاتي چون اختلاف در پذيرش سه طلاق در يك مجلس و. اند گذاشته

  
  گيري انفرادات اماميه شكل

گردد يا بـه   اين سنت برميشايد بتوان گفت همه احكام اختصاصي فقه اماميه يا به اصل 
هاي موسع از قرآن و سنت نبوي كه در اين سنت و توسط امامان معصوم  تفسير و تأويل

 و البته بسياري از اين تأويل و تفسيرها هماننـد نظـام تـوارث،   . صورت گرفته است) ع(
است و هم با فطرت انساني ملائم و سازگار كـه ايـن    هم با آيات قرآني كاملاً هماهنگ

  .طلبد گانه بيرون از اين حوزه ميها خود بحثي جدا ها و تناسب ماهنگيه
پژوهي فقه مهم است اندازه اين احكام اختصاصي است كه چندان  آنچه در تاريخ

ذهـن   فتـوايي و در همـان اوان اوليـه،    گيري فقه فزوني يافته كه در نخستين دوره شكل
را » انتصـار «آثاري گرانبهـا چـون   بزرگاني چون سيدمرتضي را به خود مشغول داشته و 

  .اند براي دفاع از اين پديده، پديد آورده
توسعه در سنت، آثار شگرفي بر فقه اماميه گذشت و به شكل معنـاداري آن را از  

هاي منحصر به فردي بـه آن داد كـه    ها و قابليت متمايز كرده و ويژگيفقه مذاهب ديگر 
عامل اصـلي ايـن اخـتلاف دانسـت آثـار ايـن        توان تغيير در گستره زمان و مكان را مي

توسعه پس از بررسي سنتّ سني و مقايسه آن با سنت گسترش يافته شيعه بهتـر ميسـر   
  .است

  
  محدوده سنتّ

 اي  سنيّ كه همان سنت به معناي نخستين است محدود به دوره رسالت است دورهسنت
پس از آن ادامه داشـت و بـا   كه از سيزده سال پيش از هجرت آغاز شده و تا يازده سال 

در سال يازدهم پس از هجرت پايان يافت پس همه عمر ايـن  ) ص(رحلت پيامبر اكرم 
  رسد سنتّ فقط به بيست و سه سال مي

سه ساله نيز آن بخش از دوره رسالت كه پيش از هجرت بود  و از اين دوره بيست
ه اصل آن را بـا قطـع و   لااقل در فقه منشاء صدور احكام معتنابهي نيست تنها حكمي ك

توان به اين دوره نسبت داد فقط و فقط نماز است البتـه بـه انضـمام برخـي از      يقين مي
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ترديـد در همـين    تشريع اصل اين عبـادت بـي  . مقدمات آن نه همه مقدمات و مقارنات
بـا پيـامبر   ) س(و خديجـه  ) ع(دوره صورت گرفته است و داستان نماز گـزاردن علـي   

نخستينِ دعوت كه بيانگر اسلام نخسـتين مـرد و نخسـتين زن     يوزهادر همان ر) ص(
اي  مسلمان است، شهره عام و خاص و مثبت اين مدعاست كه اصل اين عبادت پيشـينه 

  1.ديرينه دارد
گرچه . اما در تشريع نمازهاي روزانه به شكل امروزين در اين حد از يقين نيستيم

باورند كه ايـن تشـريع بـه هنگـام معـراج يعنـي       نويسان بر اين  جمهور مورخان و سيره
اما بـاز   2حدود يكسال پيش از هجرت يا دوازده سال پس از بعثت صورت گرفته است

هم شكل اين نمازها پس از هجرت تغيير كـرده بـدين صـورت كـه در آن زمـان همـه       
نمازها دو ركعتي تشريع شده و بعدها در مدينه هفت ركعت به ترتيب يـك ركعـت بـه    

  3.ز مغرب و دو ركعت به هر يك از نمازهاي عشا و ظهر و عصر افزوده شدنما
توان گفت هيچ حكمي به صورت كامل در سنت مكيّ يا همان  و يا اين تعبير مي

سـت كـه مقـدمات    سنت پيش از هجرت به كمال تشريع نرسيده و اين سخن درسـت ا 
تشـريعي مكـّي داشـته و    يعني وضو، غسل و تيمم ) نماز(ت گانه طهارتي همين عباد سه

سنت «قرآني صورت گرفته نه » آيات مكيّ«پيش هجرت بوده است اما اين تشريع نيز با 
  .»مكي

سـنت  «گيري احكام سياسي اجتمـاعي، اقتصـادي و فرهنگـي تقريبـاً در      از ريشه
ي اين احكام را به سنت پس از هجرت  توان جمله شود و مي هيچ اثري ديده نمي» مكيّ

  .استناد دارد» مدنيسنت «يعني 
تنها رويدادي كه در اين دوره از سنت اتفاق افتاد كه قابليت بازدهي حكم شرعي 

طالب با نجاشي پادشاه حبشه است كه مشتمل بـر احكـامي    را دارد مذاكره جعفر بن ابي
هاي مذهبي است و هرگـز در طـول فقاهـت اسـلامي منشـاء       كلي فقط در شكل توصيه
  .ته استتشريع حكمي قرار نگرف

  
                                                            

  .573، ص 1محمد بن جرير طبري، تاريخ، ج : بنگريد. 1
  .210، ص 2، همچنين واقدي، طبقات، ج 536، ص 1محمد بن جرير طبري، تاريخ، ج : بنگريد. 2
  .210، ص 2واقدي، طبقات، ج 3
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  طبيعت سنتّ مكيّ
تواند نقش بارزي در تشريع ايفاء كند زيرا در ايـن   به صورت طبيعي نيز سنت مكيّ نمي

زمان اصل شريعت و ماندگاري آن و اينكه قرار اسـت بـه زودي ايـن شـريعت منشـاء      
) ص(تحولات بزرگ جهان آن روز باشد، فقط در ايمان شـمار انـدكي از يـاران پيـامبر     

دهـد كـه تصـور ايـن      بود و بي مهري داهيان عرب به اين دعوت نشـان مـي   نقش بسته
الوقـوع بـراي    اي قريـب  نخستين بـه عنـوان پديـده    تأثيرات عظيم و شگرف در آن أوانِ

ترديد حافظه فعال همگـاني   اين امر بي. ترين داهيان عرب نيز ميسر نبوده است تيزهوش
انـداخت و فقـط    از كار مـي ) ص(پيامبر ها و عملكردهاي شخص  را در ثبت دقيق گفته

آورنـد   بخشي از تأثرّات شكل گرفته در حافظه غيرفعال كه بعدها ياران آن را به ياد مـي 
  .توانست در ساختن احكام شرعي فرعي ايفاي نقش كند به عنوان قرائني مي

شود كه معلوم كند سنت سنيّ فقـط   اين سخن از آن رو قدري به درازا كشيده مي
 ر يازده سال قول و فعل و تقرير پيامبر دارد كه اين مدت فقط از سال نخسـت تـا  تكيه ب

فروخته پس ازعمـري  اين چراغ نوا) ص(يازدهم هجري امتداد يافت و با رحلت پيامبر 
  .به خاموشي گرائيد و با رحلت آن بزرگ مرد دوره تشريع به پايان آمدبسيار كوتاه 

كه . خلافت منتهي شد نه امامت و ولايتدر مباني اعتقادي اهل سنت رسالت به 
در ايـن   1.بـود ) يعنـي نبـوت  (امري كاملاً متمايز از نخستين ) يعني خلافت(دومين اين 

مباني خلافت فقط اداره سياسي اجتماعي جامعه اسلامي در همان زمان زمامداري است 
تشـريع كنـد،   تواند اقدام  نمينيز حسب مباني فقهي و كلامي اهل سنت ه حتيّ برو خليف

در عمل نيز چنين اتفاقي نيافتاده است و آنچه در مسائلي چون حرمـت متعـه ازدواج و   
هاي بعـد بيشـتر شـبيه     م اتفاق افتاد، به اجتهادات دورهفقط در زمان خليفه دو... حج و 

  2.است كه تا به تشريع دوره قبل
                                                            

نه تنها پس از پيامبر نه عصمتي بود و نه ولايتي بلكه بيشتر متكلمان اين گروه  در باور اهل سنت. 1
نيز عصمت به ) ص(هاي بعدي آشكار كردند براي شخص پيامبر  چنان كه مباني خود را در سده

  .معناي مورد اعتقاد شيعه را قائل نيستند
رند تا تشريع آن است كه در متن اين دليل اينكه گفته شد اين گونه امور به اجتهاد شباهت بيشتري دا. 2

اجتهاد به خوبي پيداست به عنوان نمونه همين تحريم متعه حج و متعه ازدواج، در كلام . احكام صبغه
متعه حج و (دو متعه : االله أنا أخرِّ مهما؛ يعني متعتانِ كانتا علي عهد رسول: خليفه چنين آمده است كه

متداول بود كه من آنها را حرام ميفكنم و از اين لحن به خوبي در زمان پيامبر ) متعه در ازدواج
  .پيداست كه حكم مزبور اجتهادي در مقابل نص است
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هـاي   دورهالبته ناگفته پيداست كه حكم اجتهـادي بـه ويـژه در تـداول نخسـتين      
عموم اجتهادات ايشـان تكيـه   اجتهاد به نزد اهل سنت با تشريع متفاوت است چه اينكه 

اي چون قياس و استحسـان و مصـالح    از نصوص شرعي نداشته و متكي به ادلّه بر نصي
  .شد مرسله بوده و حتي گاهي به اجتهاد در برابر نص نيز مبدل مي

  
  مشكلات ناشي از عمر كوتاه سنت

گوي مستقيم به همه وقايعي كه براي همـه جوامـع،    تاه سنت خود به خود پاسخعمر كو
افتد، نيست چه رسد به اينكه حـوادث تـاريخي كـه     ها متمادي اتفاق مي آن هم در دوره

اتفاق افتـاده پـرده از رازي بزرگتـر در ايـن     ) ص(بلافاصله پس از رحلت پيامبر اسلام 
  .زمينه برداشت

در بخـش عمـده   ) ص(ي حكومت اسـلامي پيـامبر    هحقيقت اين است كه گستر
بود و بـه اصـطلاح   ) ص(يعني شهر پيامبر  الرسول مدينةحيات يازده ساله آن محدود به 

 1داشـت و فقـط در سـه سـال آخـر     » شهر كشـور «اي برابر با يك  سياسي امروزه گستره
در قلمرو حكومت اسلامي نخست با فتح طائف و مكه تمام سرزمين نجـد و حجـاز را   

ــالاخره در آخــرين أوانِ ــامبر  برگرفــت و ب ــتح يمــن كــل شــبه  )ص(حيــات پي ــا ف ، ب
  .العرب، تحت حوزه نفوذ حكومت اسلامي قرار گرفت ةجزير

تـا آن روز   العرب تحت لـواي واحـد   ةگرچه اين امر يعني قرار گرفتن شبه جزير
اما حوادثي  مانست، شباهت به معجزه نمي ندان شگفت بود كه بيسابقه بود و چ امري بي

انگيز را زير سايه خود  كه از سال سيزدهم تا پانزدهم به وقوع پيوست اين پديده شگفت
گرفت آنجا كه در اين كوتاه مدت با فتح دو امپراطوري بـزرگ ايـران و روم شـرقي بـا     

آور تقريباً تمام جهان متمدن آن روز به گستره قلمرو حكومـت اسـلامي    سرعتي شگفت
ترين آن در زمينه مورد  ات بزرگ آثار و تبعات بسياري داشت كه مهماين فتوح. پيوست

  .ظاهر شد» احكام شرعي فرعي«بحث فعلي ما يعني 

                                                            
در سال نهم پس از هجرت با فتح طائف و در سال هشتم با فتح بزرگ مكهّ قلمرو ) ص(پيامبر . 1

فتح يمن تقريباً تمام حكومت اسلامي خود را در تمام حجاز گسترش داد و بالاخره در سال دهم با 
  ).197، 171، 152تاريخ طبري، ص : بنگريد(العرب منفاد و مطيع حكومت اسلامي كرد  شبه جزيرة
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ري بسيار اجمالي و كوتاه از وضعيت تازه مسلمانان در گستره ايـن قلمـرو   يتصو
تـازه  . روي آورد ش آمده را پـيش تواند بحران ناشي از وضعيت پي گسترده به روشني مي

اناني كـه در فرهنـگ و زبـاني كـاملاً متفـاوت بـا فرهنـگ و زبـان مهـبط وحـي           ملمس
هايي با سابقه تاريخي كهن تكيه داشتند، اينـك تـازه گرونـدگان     اند و بر تمدن زيسته مي

حـال آن را پذيرفتـه بودنـد آن هـم در     و تكاليف شريعتي بودند كه به هر جوياي احكام
آيند صدور حكم شـرعي را بـراي خـود نيـز     شرايطي كه جامعه نوپاي اسلامي هنوز فر

چهارچوب بسته شده قرآن كه عين سخن خداوند بوده و هـيچكس   .تعريف نكرده بود
و همـزاد   صنْوو تصرّفي در آن نبود، همه فشار توليد احكام شرعي را بر  دخلرا حق و 

كـرد و شـرايط تـازه هـيچ گريـزي جـز توسـعه سـنت بـاقي           آن يعني سـنت وارد مـي  
  .شتگذا نمي

  
  گريزناپذيري توسعه

نظر از حقانيت امامت، معمار شريعت كه بنياني نو نهاده بود بـه خـوبي    به باور ما صرف
الوقوع داشت و پس نبايد اين جامعه نوپا را به حـال   آمدهاي قريب آگاهي كامل، به پيش

نيـز  نظر از حكم ايمان، عقل  كرد تا هر چه پيش آيد خوش آيد و باز صرف خود رها مي
كند كه اين علم در نزد آن نگار مكتب نرفته و خط ننوشـته، مـاهيتي الهـي و     ترديد نمي

گرفت نه از هوشـمندي و دانشـمندي    وحياني داشت و از منبع الهام وحي سرچشمه مي
  بشري

سـده   ازبه هر حال وضعيت پيش آمده سياسـي اجتمـاعي و فرهنگـي دهـه دوم     
گرفـت، بـا تزايـد و     يـن دهـه سرچشـمه مـي    هجري كه از تحولات نيمـه اول ا نخست 

ي اول فزوني يافت و آثار خود را در زمينه اسـتنباط و   تضاعف روز افزون در طول سده
توان از وضعيت پيش آمـده در   بر جاي گذاشت پس به سادگي مي» حكم شرعي«طلب 

حكـم   اين سده، بحراني را تصور كرد كه گذار از آن ميسر نبود مگر با توسعه در منـابع 
  .شرعي

بيني بـالا گفتـه صـاحب     نظر از حقيقت و حقانيت و لايت و امامت و پيش صرف
اي جز پـذيرش آن نبـود، بـه نظـر      ي گريزناپذيري كه چاره براي نيل به توسعه ،شريعت

  :رسد توسعه در منابع حكم شرعي در دو فرض عقلي منحصر است مي
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  توسعه عرضي.1
ابع صدور حكم شرعي و افزودن منبعي به منابع توسعه عرضي يعني توسعه در شماره من

اند و  بوده »سنتّ«و  »كتاب«صدور حكم و قرار دادن آن در كنار دو منبع قبلي كه همان 
شده و در ترازي فراتر از ديگـر   البته همواره به عنوان منابع اصلي حكم شرعي تلقي مي

  اند ادلّه قرار داشته
  

  توسعه طولي. 2
در . عه طولي به معناي افزايش بـرد و تـوان منـابع قبلـي اسـت     شكل ديگر توسعه، توس

توسعه از نوع دوم نيز اين نكته شايان حفظ و به خاطر داشتن است كه توسعه در منبـع  
آور وحي خود نيـز بـيش از    نخستين يعني قرآن، در امكان و دسترسي بشر نيست و پيام

يات الهي براي او نيز ميسر نبـوده  گونه دخل تصرّف در آ اي در ابلاغ نبوده و هيچ واسطه
  .ماند بنابراين براي توسعه طولي جولانگاهي جز منبع دوم يعني سنت باقي نمي 1.است

در نيل به توسعه گريزناپذير به دو شيوه عقلي ياد شده، اهل سنت به راه نخسـت  
ار از در گـذ .... رفتند و با افزودن منابعي چند، چون قياس، استحسان، مصالح مرسـله و  

اي نوين در كنار قرآن و سنتّ پديد آوردند ضمن آنكه  بحران پيش گفته كوشيدند و ادلّه
انـد و ايـن ديـدگاه تسـاهلي و      گيـر بـوده   ها در نقل سنت بسيار سـهل  حسب پيش گفته

  .تسامحي نيز نوعي توسعه در سنت را براي ايشان به ارمغان آورد
هـاي پـيش گفتـه سـنتي طـولاني در       اما شيعه به راه دوم رفته و حسب اسـتدلال 

البته در جاي خود و در مباحث كلامي شيعه . گستره زماني و مكاني وسيع پديد آوردند
و بـر ايـن   . شود به تفصيل بر لزوم امامت و ضرورت پي آمد آن براي نبوت استدلال مي

هـاي   كم اعتقادي بنا شده و صرفاً به راهنماييولي ياد شده بر اصول محطاساس توسعه 
هاي ناب شريعت است كه ادامه سخن در ايـن زمينـه    صاحب شريعت و ملهم از آموزه
شود و ما كه امـروز در كـار تـاريخ پژوهـي فـروع و       به دانش اصول اعتقادي حواله مي

                                                            
گري صرف پيامبر در امر ابلاغ وحي امري اجماعي و اتفّاقي است كه كمتر كسي در مذاهب  واسطه. 1

ن الهوي إن هو إلاّ وحي يوحي؛ و ما ينطلق ع«تابد با اين حال آيه شريفه  اسلامي از آن سر بر مي
گويد چيزي جز وحي  مي) به نام قرآن(ويد و آنچه گ از روي هوا و هوس سخن نمي) پيامبر(او  :يعني

  .نازل شده بر او نيست، دلالت روشن بر مقام وساطت صرف دارد
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ن اشارت اي :احكام شرعي فرعي هستيم، از آن درگذريم و آن را به جاي خود واگذاريم
آنچه در بـاب   :كوتاه نيز از آن جهت بود كه نيك بدانيم و نيك به خاطر داشته باشيم كه

ناپذيري انتخاب يكي از اين دو راه گفته شد صـرفاً حصـري عقلـي بـوده و در      اجتناب
عمل منشاء هيچ اثري در گزينش اين طريق نيسـت از بيـان ايـن حصـر عقلـي معلـوم       

نمود شريعت در اثبات ولايت و امامت نيـز راه برگزيـده   شود كه به فرض فقدان ره مي
  .شيعه از اصل خردورزي به دور نيست

  



  

  
  

  بخش سوم
  
  

  گيري اصول فقه توسعه منابع و شكل
  
  

  عملي شدن توسعه
همـان سـده   در  ،ادلّه و مبـاني احكـام را پديـد آورد   ضرورتي كه توسعه گريزناپذير در 

هـاي موجـود در راه اسـتنباط     ناشي از كاسـتي فراوان هجري با ظهور مشكلات  نخست
اما با اين همـه در آن سـده وجـود حجتـي     . داد به خوبي خود را نشان مي ،حكم شرعي

  .كرد محكم بسياري از مشكلات پيش آمده را حل مي
بودند كه به صورت مسـتقيم از آن  ) ص(صحابيان پيامبر اين حجت محكم همان 

هاي ديني را فرا گرفته بودند و در طول اين سده آنها را بـراي مـردم بـاز     حضرت آموزه
كوشيدند تا آنجا كه ممكن باشد با نقل مستقيم روايات، مسائل مستحدثه  گفتند و مي مي

اجتهـادي كـه نـه    . يات پديد آورنداي اجتهاد ابتدايي از نقل اين روا را حل كنند و گونه
تنها با اصول پيچيده دورانهاي پسين هيچ آشنايي نداشت بلكه از هرگونه وابسـتگي بـه   

نمـود  اصول ابتدايي نيز آزاد بود و يـا لااقـل هيچگـاه بـه صـورت اسـتدلالهاي فقهـي        
اجتهـاد  «هـاي خـود    اين كوشش براي بيـان حكـم شـرعي بـا همـه ويژگـي       .يافت نمي

  .را شكل داد »صحابيان
  

  اجتهاد صحابيان
شـخص  واسطه ايشان با  نفوذ اجتماعي بسيار زياد صحابيان كه از همدمي و همراهي بي

العـاده و انقيـاد همگـان را     به صورت طبيعي احترام فوق شد، ناشي مي) ص(پيامبر اكرم 
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 اين نفوذ و احترام كار اجتهاد ايشـان را سـهل و راه پـذيرش عمـومي را    . انگيخت برمي
ا    خود از ايشان رسولاني كوچك در ابلاغ شريعت مي كرد و خودبه هموار مي سـاخت امـ

انس بن «عصر صحابه نيز بالاخره به پايان آمد و با مرگ آخرين نفرهاي صحابيان يعني 
در آخـرين دهـه از نخسـتين سـده هجـري، عصـر       » جابر بن عبداالله انصاري«و » مالك

  .صحابيان نيز خاتمه يافت
  
  تابعين ـ پديداري فقه مذاهباجتهاد 

پايان عصر صحابه آغاز عصر تابعين را رقم زد و گروهي را جايگزين ايشان كرد كـه از  
هـاي   اينجاست كـه ضـرورت  . هيچ يك از مزاياي اصلي و مهم صحابه برخوردار نبودند

پيش گفته در كنار خلائي مهم به توسعه در مباني استنباط احكام فقه وجهه عملي داد و 
ر قالب چهارگونه اجتهاد در آغاز سده دوم نمودي عينـي يافتـه و بـه دنبـال آن چهـار      د

  .مذهب مشهور در فقه اهل سنت پديد آمد
) ي نخست هجري يعني سده(هاي دوره مورد مطالعه  از سوي ديگر شيعه از ميانه

  .ن به سختي درگير شدث سياسي و نظامي ناشي از آبه تبع اصول اعتقادي و حواد
و جانشـيني پيـامبر ريشـه     ل اعتقـادي كـه خـود از مسـئله اصـلي خلافـت      اصو

، بسياري از مصالح ايجـاب سـكوت را   )هاي نخست يعني ميانه(در اين زمان  گرفت، مي
  .كرد گيري قيام را ايجاب مي پشت سرگذاشته بود و به عكس شكل

ان گانـه نخسـتين امـام شـيعي     هاي سه از جنگ ،هاي داخلي ها و جنگ اين درگيري
پنجم هجري آغاز شد و تا سال چهلم ادامه يافـت و   و در سال سي) ع(طالب  بن ابي علي

اي از  به اوج خود رسيد و سلسله) ع(در سال شصت و يك هجري در قيام امام حسين 
جنگ و گريز و صلاح و سكوت را پشـت سرگذاشـت و در اوايـل سـده دوم هجـري      

  .ه گرفتديگر بار از قيام زيد بن علي خيزشي دوبار
در فقه اماميه نيـز ايـن گونـه مسـائل اعتقـادي و اصـلي و مشـكلات مسـتقيم و         

سـازي   اين گروه را از پردازش به احكام شرعي فرعـي و بنيـان   ،غيرمستقيم ناشي از آن
براي آنها را تا حدود زيادي بازداشت و روند دهه اول فقه اين فرقه را بـا وقفـه مواجـه    
كرد و از شكل منسجم فقه در قالب مدرسه فقهي معين و ارائـه مكتـب و روش فقهـي    

  .بازداشت
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از آن بيايـد،   وم كه شرحي كوتـاه ي د و آغاز سدهاما با پايان سده نخست هجري 
  .عوامل مساعد همگي دست به دست هم داده و اين مهم به تأخير افتاده را ميسر كردند

بدينسان در طول سده دوم هجري فقه مذاهب اسلامي نخست در دو دسته اصلي 
ي نخسـت كـه    سپس در زير مجموعـه دسـته  . و بزرگ اهل سنت و اماميه شكل گرفت

روزگار قرار گرفتند اختلاف روشها در استنباط حكم شرعي مـذاهبي  عموم مسلمين آن 
پديد آورد كه در بين آنها چهار مذهب پرطرفـدار نمـود و مانـدگاري بيشـتري يافتـه و      
امروزه با عنوان مذاهب اربعه اهل سنت پايدارند و البته در حاشيه ايـن مـذاهب چـراغ    

  .زند مي سوسو نيز مذاهبي كوچكتر و كم طرفدارتر
مذاهب آن روزگار مجموعه فقه همه اين در توجه به وصف عموميت و فراگيري 

  .را به فقه عامه موسوم كرد
فقه اماميان نيز از تير تفرقه كاملاً در امان نماند و در تفـرّق اعتقـاد بـه شـماره و     

اي فرعي چون زيدي و اسماعيلي پديد آورد اما فقه شـيعه دوازده  ه شخصيت ائمه دسته
شود، فقه جعفري نام گرفـت   ه به دلائلي كه در جريان همين پژوهش روشن ميامامي ك

چندان گسترش يافت كه نه تنها مجالي براي طرح رقيبان داخلي باقي نگذاشت بلكه بـه  
زودي و به خوبي از آن هماوردي سترگ براي همـه مـذاهب فقهـي بـزرگ و كوچـك      

ه در فقـه گـروه    جه به وصـف ع و البته تو. ساخته شد »فقه عامه«دسته نخست يعني  امـ
  .كند را به فقه خاصه نيز موسوم ميشيعه فقه  پيشين گهگاه

  
  دو توسعه هسايقم

ه و      در مقايسه ابتدايي ميان دو توسعه در دو مذهب اصلي فقه اسـلامي يعنـي فقـه عامـ
توان ارائه كرد وجه مشتركي است كـه دو مكتـب در    اماميه، آنچه به اجمال نخستين مي

  .توسعه خود دارندطرح 
توسـعه پيشـنهادي ناچـار و     وجه مشترك اين است كه هر دو مـذهب همـراه بـا   

  .اند هايي نيز بوده از اعمال محدوديت ناگزير
. ، در ميان اهل سنت نمود بسـيار آشـكارتري دارد  »ي همراه با تضييق توسعه«اين 

» تضييق«تحقق پيدا كرده و » انفتاح باب اجتهاد«، به روشني در »توسعه«در اين مسلك 
  .آن تجليّ يافت كه اين امر، مرز مكان و زمان مشخصي نيز دارد »انسداد«با 
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به صورت همزمان در اصل مباني تشريع و » تضييق«و » توسعه«اما در بين اماميان 
هـاي خـاص خـود     گون بـا ويژگـي   اجتهاد اعمال شد كه در پيدايش مدارس فقهي گونه

  .شايش باب اجتهاد بستن آن در نزد اهل سنتتجليّ يافت اينكه گ
  

  توسعه و تضييق فقه در ميان اهل سنت
  در بين اهل سنت) انفتاح باب اجتهاد(گشايش باب اجتهاد ) الف

 اين فرقه بر بنيان دو تصور بـوده اسـت و   يرسد عمده تفكرات فقهي و اصول به نظر مي
  :آنكه اين دو ذهنيت عبارتند از

آن هم از بعثـت تـا   ) ص(اسلامي منحصر به حيات پيامبر اكرم دوره تشريع  :اولاً
وفات آن حضرت بوده و پس از انقطاع وحي و درگذشت پيامبر خدا، عصر سـنت نيـز   

  .پذيرد پايان مي
قوانين و مقرراتي كه در متون قـرآن و روايـات گنجيـده اسـت محـدود، و       :ثانياً

لذا از نظـر اينـان   . باشند، نامحدود است وقايع و اتفاقاتي كه نيازمند به حكم و قانون مي
علاوه بر دو مأخذ كتاب و سنت براي صدور احكـام ضـرورتاً بـه مĤخـذ ديگـري نيـز       

  .احتياج است
منابعي در ميان اين فرقه شد كه سرآمد ايـن منـابع بـه    اين طرز تفكر باعث ايجاد 

است و اين انديشه گشودن باب اجتهاد را سبب  1قياس، استحسان، مصالح مرسله، تأول
  .شد

ي صحابه باب اجتهـاد در ميـان اهـل سـنت و      پس از گذشت دوره بر اين اساس
ا در آغـاز كـار   ناميده شد و چـه بس ـ » انفتاح باب اجتهاد«جماعت باز شد و اين پديده 

اند ليكن از آنجا كه غالب ايشان در باز يافتن حكـم   گمان داشتند كه چاره كار انديشيده
ها شخصـي پيمودنـد،    را كافي دانسته و در نتيجه، راه استنباط 2شرعي حصول ظنّ مطلق

                                                            
ول از براي آشنايي با اين اصطلاحات رجوع كنيد به بخش چهارم از گفتار سوم كتاب مبادي اص. 1

  .همين قلم
شخص محصول مظنّ مطلق اصطلاحي است در برابر ظنّ خاص اين اصطلاحات به صورت . 2

  .شويم باورهايي در دوره متفاوت فقهي است كه در آينده بحث با آنها آشنا مي
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را كه بـا   شد و باب اجتهاديثابت خود ايشان نيز  ايبرگمان ثابت  اين به زودي خلاف
  .دشدچار انسداد  ندده بودق فراوان باز كرشور و شو

  
  باب اجتهاد نبست) ب

از انفتـاح بـاب اجتهـاد، در اثـر پيـدايش      ) حـدود دو قـرن  (پس از گذشت كوتاه مدتي 
مذاهب فقهي متشتتّ و ظهور فقيهان متعدد با نظريات و آراء متفـرق، رفتـه رفتـه ايـن     

اجتهـاد بـه رأي و مـĤلاً نظريـات     تصور پيش آمد كه اگر قرار باشد منبـع حكـم الهـي،    
ايـن   .شخصي باشد به زودي اثري از شريعت و تعاليم ديـن مبـين بـاقي نخواهـد مانـد     

  .انديشه طي دو مرحله به بسته شدن كامل باب اجتهاد در بين اين فرقه گرديد
  

  انسداد دستوري .1
اد را در بـين  اد باب اجته ـهاي انسد زمينهرفته رفته  ،شريعت و از بين رفتن قمحانديشه 

و مانسـت   مـي  اتي بـه گشـودن آن  پديد آورد، البته بستن اين باب نيز از جه ـ اهل سنت
باره و ناگهاني ميسر نشده بود بسـتن آن نيـز بـا يـك      اين باب به يكچندان كه گشودن 

انديشـه انسـداد كامـل و     حكومتي صرف امكان نداشت پـس تصميم ناگهاني يا دستور 
رسيدن به تقليد عملي ناگزير به گذر از مجراي باور و اعتقاد همگاني بود بر اين اساس 

  :رود كه انسداد باب اجتهاد در بين اهل سنت در دو مرحله اجرائي شد گمان مي
اوايل قرن پنجم هجري گويا در زمان خلافت خليفه عباسـي، القـادر بـاالله بانيـان     

ا را مـورد اتّفـاق   ن شدند كه برخي از اين مذاهب را برگزيده و عمل به آنه ـانسداد بر آ
) ابوحنيفه، مالك، شافعي و احمد بن حنبـل ( هار فقيه مشهور اهل سنتقرار دهند لذا چ

امت پذيرفته شده و ديگران » مجتهدين مطلق«كه داراي پيروان بيشتري بودند، به عنوان 
اين چهار فقيه بعدها به دليل پيدا كـردن   .به شمار آمدندعملاً به مثابه شارح عقايد آنان 

  .شهرت يافتند »ائمه اربعه«سمت پيشوايي به امامان چهارگانه يا 
  

  يانسداد عمل .2
هـاي   پذيرش انسداد دستوري بالا گفته حدود دو سده به طول انجاميد تا آنكـه در نيمـه  

شـود و   جتهاد بسته ميو باب اسده هفتم روند اجتهاد جاي خود را به تقليد محض داده 
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هـا و   از علت ها در فقه به جاي پي جستن يافته و از آن پس انديشهيرگي فكر تقليدي چ
هاي  و آنچه در كتاب شدهبه حفظ و روخواني احكام معطوف وار  اهداف شرعي طوطي

  1.شود فقهي پيشينيان آمده بدون چون و چرا پذيرفته شده و به آن بسنده مي
  

  اهل سنت نگاري فقه
، اجتهاد واقعي و كوشش براي بازيافت حكم شـرعي بـه   پس از بسته شدن باب اجتهاد

نويسي بر آثار پيشينيان تنزلّ كرده و فعاليتهاي فقهـي در داد و   ا شرح و حاشيهتلخيص ي
  2.شود ها و بررسي واژگاني و به خاطرسپاري آنها محدود مي ستد پيش يافته

فرادي كه بـه اعتـراف همگـان داراي هـيچ ويژگـي      انحصار فقاهت و اجتهاد در ا
خاصي نبودند كه ديگران را يـاراي دسترسـي بـدان نباشـد، معقـول و منطقـي بـه نظـر         

» امام الحرمين جـويني «رسد و پس از گذشت مدت زمان اندكي ظهور افرادي چون  نمي
بـوع  م متاكه بسياري از صاحب نظران اهل سـنت ايشـان را از ام ـ  » امام محمد غزالي«و 

  .كند دانند، به خوبي اين معنا را ثابت مي خود أورع و أفقه مي
رسد آنگونه كه مباني فقه و اصـول در عمـق اعتقـادات     با اين همه باز به نظر مي

اي جـز ايـن    اين فرقه رسوخ كرده بود، براي پيشگيري از نابودي كامـل شـريعت چـاره   
  .انسداد و انحصار نبود

هاي نوگراياني چون ابـن   اهل سنت بسته شد و تلاشبه هر حال باب اجتهاد بين 
در بـاز كـردن ايـن راه و    ) 911متـوفي  (و جلال الـدين سـيوطي   ) ه 748متوفي (تيميه 

  .حاصل ماند بي شكستن انحصار فقاهت
ر مصر به قيـادت شـيخ   هدر قرن حاضر نيز قسمت اعظم نهضت علمي ديني الأز

 اين حصر اختصـاص يافـت ولـي تـا     محمود شلتوت و همكاري ياران وي، به شكستن
ها آن چنان كه بايد به ثمـر   كنون موفقيت چنداني حاصل نشده و هيچ يك از اين تلاش

  .ننشسته است
  

                                                            
  .9، ص 1االله شيخ جعفر سبحاني، مقدمه موسوعة طبقات الفقهاء، ج  آيت: بنگريد. 1
  .186، ص 1العام، ج  دخل الفقهي، المءزّرقامصطفي احمد ال. 2
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  توسعه و تضييق فقه شيعه
  توسعه) الف

آنگونه كه پيش از اين اشاره شد توسعه فقهي شـيعه از طريـق توسـعه معنـاي سـنت و      
گيري از ايـن سـنت    ت كه هم مدت زمان بهرهصورت گرف) ع(سرايت آن به سنت ائمه 

گونه كه با يازده سال اصلي سنت به معناي نخست  را به صورت شگرفي افزايش داد آن
به هيچ وجه قابل قياس نبود و هم گستره مكاني آن را گسترش داد و بنـا بـه اقتضـاء و    

  .كشاند) سخراسان و طو(ضرورت آن را به عراق و حتيّ مدتي كوتاه به ماوارء النهر 
بدون احتسـاب  از منبع پر فيض امامت ) ع(اصحاب ائمه شيعه و گيري  زمان بهره

به حدود سي برابر طول مدت سنتّ ) عج(زمان نيابت نواب خاص چهارگانه امام زمان 
رسيد كه همه تغييرات و تحـولات دوره اسـلامي را پشـت سرگذاشـته و همـه       سنيّ مي

فقـه شـيعه در پرتـو ايـن      .گرفـت  ن تابعين را نيز در برمـي ادوار صحابه، تابعين و تابعي
گيري از محضر امامان خود اين امكان را يافت كه هر آنچه براي آينـده   گسترش و توشه

  .لازم است را تجربه كنند
  

  تضييق) ب
پيش گفته در نقل حديث صـورت گرفـت كـه در     تضييق در اين سنتّ از طريق احتياط

پرسـيد و   نتيجه آن شيعه بنا به اهميت اين امر خطير، خبر و روايت را از هر كـس نمـي  
پذيرفت و اين احتياط چندان فراگير شد كه به جز دوره صدر اول صحابه، كه تنـي   نمي

بـه نقـل    ...چند از صحابيان مشهور چون عبداالله بن عبـاس، سـلمان فارسـي مقـداد و     
عمدتاً از طريق امامـان معصـوم    هاي ديگر نقل سنت نبوي اختند، در دورهپرد حديث مي

گرفت و اين امر چندان به اختصاص گرائيده بود كه در نگـاه نخسـتين    صورت مي) ع(
  ددا ز ديگران را محل ترديد قرار ميپذيرش حديث ا

هايي داد كه  و قابليتهايي  به فقه شيعه ويژگي »توسعه و تضييق«به هر حال اين 
هـا و   گردآوري جامع و كامل اين ويژگي. آن را از فقه مذاهب ديگر متمايز ساخته است

پيدايش اين فقه شيعه تاكنون موضوع تـاريخ تحـولات فقـه شـيعه      ها از أوانِ اختصاص
  .است و از بحث امروزين ما بيرون
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  گيري اصول فقه شكل
فهم فقهي با وجود تأثيرات كاملاً متفـاوتي كـه در    گريزناپذيري توسعه فقه و استنباط و

ميان دو فرقه اصلي مسلمين و فرَق مذاهب فرعـي در ايـن دو گـروه اصـلي بـر جـاي       
همگان را بر اصلي اساسي اتفاق داد و آن اينكه استنباط حكم شـرعي از ايـن    ،گذاشت

اوي ميـراث  پس به اصولي شناخته شده نيازمند است كاوشگران دانـش فقـه از راه واك ـ  
هـا و بنيادهـاي    علمي آن روزگار و به كمك رهنمودهايي از شـريعت بـه زودي ريشـه   

نخستين اين اصول را پيدا كردند و ديري نپائيد كه بـا قـرار دادن ايـن اصـول در مسـير      
پيشرفت و تحول دانشي جداگانه موسوم به اصول فقه پديد آوردند و آثاري گرانسـنگ  

  ددر اين زمينه پديد آوردن
كار پيشرفت و توسعه دانش اصول فقه چندان بالا گرفـت كـه آن را بـه يكـي از     

رده و آن را به عنوان يكـي از  بط حقوقي اجتماعي تبديل كاهاي كليدي در فهم رو دانش
كارايي اين دانـش امـروزه از مـرز پيـدا كـردن       .هاي تمدن اسلامي مطرح نمود افتهدستي

حكم شرعي فراتر رفته و نقش بنيادين در امور قانونگذاري و كشف همه روابط حقوقي 
  .با آن همه گسترش حقوق در تمدن امروزين دارد

از بالجمله اينكه دانش اصول فقه به يكي از افتخارات علوم انساني تبديل شده و 
كوشد تـا نخسـتين    ي در انتساب آن به خود دارد و ميله سعاين روي هر فرقه و هر نح

هـاي آن را از   هاي نهاده در اين راه را به خود نسبت دهد و نخسـتين آثـار و ريشـه    گام
  .خود بداند

در اين راسـتا امـروزه پـس از گذشـت يـك و نـيم هـزاره از پيـدايش نخسـتين          
  :هاي اصول فقه اين پرسش به صورت جدي مطرح است كه ريشه

  اولين اثر اصولي چه بود؟
  ؟1گذاري نمود و چه كسي اين علم را بنيان

 ـ  ها مي اره نخستين ريشهدر پاسخ به اين پرسش و داوري درب ا آنكـه  توان گفـت ب
اي مسائل اصولي سـخن گفتـه    از پاره» ي صحابه رساله«در  140ابن مقنّع متوفي به سال 

                                                            
در پاسخ اين پرسش از توضيحات استاد ارجمند دكتر ابوالقاسم گرجي در كتاب مقالات حقوقي نيز . 1

  .استفاده شد و ارائه پاسخ تقريباً به همان سبك است
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داننـد و   لين نگارش در اين زمينـه مـي  شافعي را او» الرساله«اما عموم اهل سنت ، 1است
  2.شناسند شافعي را به عنوان اولين مؤسس اين علم مي

و الشـّيعه و فنـون   ... االله سيد حسن صـدر در دو كتـاب تأسـيس الشـّيعه و      آيت
وي معتقد است . دهد نسبت مي) ع(الاسلام، تأسيس اين علم را به امامين باقر و صادق 

ب اوائل آورده است شافعي اولين كتاب را در علم اصول مقصود سيوطي آنجا كه در كتا
وي . نگاشت، آن است كه در ميان ائمه اربعه، شافعي اولين نگارنـده اصـول فقـه اسـت    

هشام بن حكم را شاهد گفتار خود گرفتـه و   »رساله ألفاظ«سپس نگارش مقالاتي چون 
  .رت گرفته استمعتقد است كه نگارش اين مطالب تحت تعاليم آن دو امام همام صو

گذار علم اصول فقه،  آيد كه بحث در اين است كه بنيان از اين مختصر چنين برمي
  اند يا ائمه و دانشمندان اماميه؟ فقيهان اهل سنت بوده

براي تنقيح مطلب و ارائه پاسخ روشن به پرسش بالا پيش از پاسخ طرح پرسشي 
  :دوباره بايد در اينكه

  شريعت اسلامي پديد آمده است؟آيا بنيادهاي اصول فقه در 
در يك نگرش سطحي شايد به نظر رسد كه علم اصـول فقـه در دامـن شـريعت     

و اين تصور عمدتاً از معناي . اسلامي متولد شده و در مهد تمدن آن پرورش يافته است
ولي با نگرش . شود اليه آن بوده تداعي مي كه تالي اصول و مضاف» فقه«اصطلاحي لفظ 

  .بادي و مسائل اين علم تا حدود زيادي خلاف اين نتيجه ثابت استتحقيقي بر م
زيرا بخشي از مبادي و مسائل اين علم مربوط به مباحث الفاظ است مانند وضـع  

كـه ايـن گونـه    ... لفظ براي معاني، كيفيت وضع، انواع وضع، دلالت الفاظ بـر معـاني و  
بـوط بـه آنهـا را بايـد در علـوم      مباحث ريشه در زبان و ادبيات داشته و تاريخ علوم مر

  .لساني جستجو نمود
مسائلي عقلي است، چه مباحث علم منطق كـه   اي ديگر از مسائل اين دانش، پاره

 لي ديگري كه در خود اين علم از آنشك در اين دانش تأثير گذاشته، چه مباحث عق بي

                                                            
  .117واره فقه هزارو چهارصدساله در زبان فارسي، ص  پژوه، فهرست محمدتقي دانش. ك.ر. 1
  .455ابن خلدون، مقدمه، ص . 2
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 ...بـر آنهـا و  شود چون مسأله مقدمه واجب، حسن و قبح عقلي و آثار مترتب  گفتگو مي
  .هاي ديگري چون كلام و فلسفه است كه البته موطن اصلي اين مباحث دانش

  .اي است از مباحث زبان و ادبيات با عقليات برخي ديگر از مسائل اصولي آميزه
هـاي دقيـق و عميـق     اي ديگر از مباحث اصول فقه كه عمدتاً محصول يافتـه  پاره

شترك عقلي و نقلي دارد و چه بهتر كـه آنهـا   هاي م متأخر است حكايت از يافتهاصولي 
را احكام تأييد شده عقلي در شريعت بناميم كه از آن مباحث حجـج، أمـارات و اصـول    

اي چون امتثال، إجزاء و دامنه حاكميت اصـول و امـارات پديـد     عمليه و مباحث وابسته
  .آيد مي

كه انسان تعقـل   بنيان مسائل عقلي مبتني بر زماني استپيشينه و بديهي است كه 
. كرده و بالتبع تاريخ تأسيس قوانين و قواعد اوليه مربوط به آن اصـلاً معلـوم نيسـت    مي

بلكه آنچه مسلم بوده اين است كه اين قواعد با تطورات زماني تعقد و پيچيـدگي پيـدا   
بنابراين حتي نسبت دادن تأسـيس منطـق بـه ارسـطو، بـه آن      . كرده و تكامل يافته است

بلكـه ارسـطو فقـط    . ي خود اين قواعد را اختراع كرده باشد، صحيح نيسـت معني كه و
هايي عام از شيوه و رفتار عقلا را به صورت قوانين علمـي مـدون و ضـوابطي     برداشت

اين معنا خود از منطق وي به وضوح پيداست به عنوان مثال هـيچ  . معلوم درآورده است
را از اختراعـات ارسـطو بـه    ) عرقياس، تمثيل، خطابه، جدل و ش(كس صناعات خمس 

ي  آورد، اگر چنين بود هيچ دليلي براي مقبوليت عمومي آنها آن هم در گستره شمار نمي
زماني بيش از بيست و سه نـيم قـرن، و گسـتره مكـاني شـرق و غـرب جهـان وجـود         

  .داشت نمي
س آن در پـرده   زيـرا  . ي ابهـام اسـت   همچنين تاريخ تأسيس علوم لساني و مؤسـ

شود كه انسان بـراي ابـراز و انتقـال     قواعد اوليه اين علم نيز به زماني مربوط مي كاربرد
كرده است و با تطّور  معاني و مضامين دروني خود، به صورت كامل از الفاظ استفاده مي

  .و پيشرفت آن در طول زمان پيشرفت كرده است
ظ و بديهي است كه وضع تأسيس در مسائلي كه مختلطي اسـت از مباحـث الفـا   

  .عقليات، به همين منوال باشد
هاي شرعي اقامـه شـده بـر اصـول      اي از مباحث علم اصول مانند دليل گرچه پاره

اي چون برائت و احتياط و استصحاب، صرفاً تعاليم شريعت است، ليكن در ايـن   عمليه
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بينـيم نـه    موارد نيز غالباً أدلّه شرعي را در جهت امضاء احكام موجود عرفي و عقلي مي
  .در جهت تأسيس حكمي جديد
تا آنجا كه اين مهم به پديداري عنـاوين برائـت عقلـي و     براساس اين روشنگري

گذار علم اصـول   گذاري و بنيان موضوع پرسش از بنيان .احتياط عقلي نيز انجاميده است
  .نمايد به معني واقعي كلمه منتفي مي

  
  ل فقه ابزار دستيابي به حكم شرعياصو

گـذاري   در بنيادهاي عقلي و عرفي اصول فقه گفته شد اگر منظور از بنيانبا وجود آنچه 
اي از مسائل اساسي اين علم باشد و پرسش اين باشد كه نخسـتين   علم اصول طرح پاره

بار چه كسي يا كدام فرقه در جهت رسيدن به حكم شـرعي ايـن افـزار و بـه دنبـال آن      
رسد و نـه   سبقيت اين امر نه به شافعي ميدانش اصول را پديد آورد، به عقيده نگارنده ا

گذار علم اصول نيز  توان ادعا كرد كه بنيان بلكه در اين معنا مي )ع(به شاگردان صادقين 
چـه اينكـه آن حضـرت در    . اسـت ) ع(طالـب   مانند برخي علوم ديگر امام علي بن ابـي 

د،   ي روشن كردن مسائل قرآني، از عـام و خـاص، مطلـق    مواضع متعدد با سوژه و مقيـ
البلاغـه نيـز    سخن داشته كه برخي از آنهـا در نهـج  ... مجمل و مبين، ناسخ و منسوخ و 

 ـ . وارد شده لي اسـت كـه در   سرآمد همه اين خطب كه شاهد گفتار ماست، خطبـه مفص
جلد نهم كتاب بحارالانوار وارد شده در اين خطبه نيز گرچه غرض از ايـراد، ايضـاح و   

اي اسـت جـامع در    توان ادعـا كـرد كـه مقالـه     ت ليكن به حق ميتبيين مسائل قرآني اس
امهات مطالب اصولي آن روز، و آن حضرت در حد نياز بـه فحـص و بررسـي مسـائل     

  .آمده پرداخته است اصولي كه در نوع فقاهت آن روز به كار مي
اصول متقن و محكـم آن امـام همـام در بازيافـت حكـم شـرعي فرعـي از ادلـه         

فقه ديگر صحابه پديد آورد كه ما آن را در ادوار نخستين فقهي از متمايز  تفصيلي، فقهي
  كنيم با عنوان فقه علوي بررسي مي

اي از خـواص و شـاگردان آن    اصول پروري فقاهت بارزِ دسته ي محكم اين قرينه
و ) ص(هاي بارزي چون ابو رافع صـحابه گرامـي رسـول خـدا      حضرت بود شخصيت
كه از فقيهان مسلّم و مبرزّ صحابه بوده و حسـب آنچـه   ) ع(ؤمنين شاگرد و نديم اميرالم

ت      از فهرست نجاشي استنباط مي شود اولين كس بود كه در اسلام بـه نوشـتن فقـه همـ
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نَن و الاحکام و القضـایا«گماشت و كتاب  همچنين از ديگر خواص آن . را نگاشت »السُّ
  .برامت استابن عباس حآيد  حضرت كه از فقيهان مسلّم دوره صحابه به شمار مي

قرينه مناسـبي  ) ع(بديهي است كه وجود چنين شاگرداني در محضر اميرالمؤمنين 
گـذاري علـم اصـول فقـه و تأسـيس       است براي حمل كلام سابق الذكر استاد بـر بنيـان  

  .يابي به حكم الهي قواعدي براي دست
ديگر اينكه ميان عناوين ابواب كتاب رسـاله شـافعي، لااقـل در بخـش     نكته مهم 

دهـد بـا رؤوس مطالـب ايـن خطبـه نـوعي        نخست كه معظم اين كتاب را تشكيل مـي 
توان حاكي از تقليد متأخرّ از متقدم در مـوارد   خورد و اين نكته مي مشابهت به چشم مي

  .تشابه باشد
تر  مينه نيازمند مجالي است بسيار وسيعاز آنجا كه روشنگري همه جانبه در اين ز

لـيكن در پايـان   . ناچار به اين كوتاه سخن بسـنده كـرده و از ورود بـه جزئيـات پرهيـز     
  .نمايد گيري از بحث ضروري مي اي گذرا به يك نكته و نتيجه اشاره

  
  پديداري اصول فقه در تنگناي انفتاح و انسداد اجتهاد

  پديداري اصول فقه عامه) الف
ضرورت بازيابي حكم شرعي از راه اصول و ادلّه شرعي كـه بـه نوبـه خـود فـتح بـاب       
اجتهاد در بين اهل سنت را سبب شد حدود سه قرن پيش از شيعيان ضـرورتي حيـاتي   
پيدا نمود و چندان كه گذشت سبب اصلي اين تقدم زمـاني بـه ضـرورت، اخـتلاف در     

بدينسان كه يكـي  . وابسته بود) ص(لام نگرش اين دو گروه به مسأله جانشيني پيامبر اس
ده و با آغاز اين دوره عصـر سـنت را خاتمـه يافتـه تلقـي      اين جانشيني را خلافت نامي

كند، لذا از اين پس براي يافتن حكم الهي سخت محتاج اجتهـاد اسـت، حـال آنكـه      مي
سنت دانسته و اين دوره را در امتداد عصر » امامت«و » وصايت«طرف ديگر جانشيني را 

كه قول و فعل و تقريرشان ماننـد  ) ع(از اين جهت در كنار ائمه هدي . بيند و تشريع مي
و اين همان . حجت است نياز شديد به اجتهاد به معني واقعي ندارند) ص(پيامبر اسلام 

  .معناست كه از آن با عنوان توسعه و تضييق منابع و زمان و ضرورت آن ياد كرديم
تـر غيبـت كبـري     ي درسـت  ي غيبت و به گفتـه  ع دورهدر عين حال پس از شرو

شيعه نيز دچار همان مشكل شد كه گروه پيشـين بـدان گرفتـار شـده     ) ق.ـه 329سال (
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بودند و ناچار به فتح باب اجتهاد به معني واقعي كلمه گرائيد، اما با اين تفاوت بنيـادين  
اض   كه اينك منبعِ سنت شيعي بيش از سه قرن از چشـمه  ) ع(حضـور امامـان    هـاي فيـ

توانسـت اجتهـاد    اي شگرف يافته بود آنچنان كه براي هميشه مـي  سيراب شده و توسعه
  .شيعه را از فرو افتادن در مهالك رأي و اجتهادهاي شخصي نجات دهد

از سوي ديگر در گذار اين دوره سيصدساله تحولات شگرفي در فقه سنيّ پديـد  
ز ديگري پا بـه عرصـه اجتهـاد و فقاهـت نهـاده و      آمد و ائمه اربعه اين فرقه يكي پس ا

لذا مقارن با . هاي مختلف خود را در بازيافتن حكم الهي بيان كرده بودند مناهج و روش
ي انسداد ايـن بـاب و    انفتاح باب اجتهاد در بين اماميه، در فقه اهل سنت، ناگاه با پديده

  .شويم شروع دوره تقليد روبرو مي
ي تقليـد از ائمـه اربعـه در بخـش      هاي اجتهاد و شروع دورهدر رابطه با بستن در

د ليكن در ايـن بخـش غـرض اجمـالي از     ش ي اختصار ارائه  ضيحاتي به شيوهن توشييپ
اشاره به اين بحث، اشعار به اختلاف زمان نياز اين دو فرقه به قواعد اصولي و فقهـي و  

روري آن در ميـان شـيعه و   تأثير اين احتياج بر اسلوب طرح مسائل و اختلاف زمـان بـا  
  .سني بود
  

  پديداري اصول فقه اماميه) ب
همچنان كه گفته شد عصر تشريع در ميان اين گروه از مسلمين حدود سه قرن ديرتر از 
فرقه پيشين يعني اهل سنت، پايان يافت و اين مهم تأثير به سزائي در اجتهاد شـيعي در  

ضروري است كه گرچه نياز به اجتهاد كه در اين جا تذكر اين نكته . اين دوران گذاشت
شود، ليكن ايـن   گذاري فقه و اصول بود در بين اين فرقه ديده نمي ترين عامل پايه اصلي

امر به هيچ عنوان سبب مسكوت ماندن قواعد فقهي و اصولي در ميان آنان نبـود، بلكـه   
 ـ    ي بنيان دو عامل عمده انگيزه ين شـيعه در  گذاري اصول فقـه و بـاروري نسـبي آن در ب

  :همين دوره شد
براي دورانهاي پسين كه دسترسي بـه  ) ع(نگري و دورانديشي ائمه هدي  ژرف .1

گـذاري علـوم فقـه و اصـول و قواعـد آن وا       امام معصوم ميسر نبود، ايشان را بـه بنيـان  
در ) ع(هـاي امـامين صـادقين     و تلاش) ع(همچنان كه به خطبه اميرالمؤمنين . داشت مي

بنابراين احاديث بسياري در زمينه قواعد اصولي چون استصـحاب،  . اشاره شداين رابطه 
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گشـاي   وارد شـده كـه اكنـون راه   ... برائت شرعي، اخبار آحـاد و شـرايط قبـول آنهـا و     
  .اصوليين اين فرقه است

 ع الـی مـنالمغـرور یرجـ«، »یـد« قاعده: همچنين اصول قواعد فقهي بسياري مانند
در روايـات منقـول از ائمـه     ... و »اصـالة الصّـحة«، »عُسر و حـرجنفی « قاعده، »١هرَّ غَ 

تفصـيل  . مورد اهتمام ايشان است كه راه اجتهاد و فقاهت را سهل و هموار كرده اسـت 
اين سخن در بررسي اختصاصي فقه و اصول شيعه به ويژه در بنيان فقه جعفـري اسـت   

  .دهد كه بخش قابل توجهي از كتاب حاضر را به خود اختصاص مي
كـه بـه   ... مقابله شديد با بدعتهايي چون قياس، استحسـان، مصـالح مرسـله و     .2

ايـن مقابلـه بـه    . رفـت  اعتقاد شيعه انحراف از مسير اصلي شريعت اسلامي به شمار مي
ساخت، چنانكـه در ايـن    صورت عكس العملي مباني فقه و اصول شيعه را مشخص مي

يشان مصروف مقابله بـا قيـاس و اجتهـاد بـه     و شاگردان ا) ع(ي تلاش ائمه  دوره عمده
اي جدي و شديد بود كـه در پرتـو آن شـيعه بـه رد      رأي گرديد و اين برخورد به اندازه

ت قيـاس     قياس مشهور و معروف شد و تا سالهاي سال فقيهان اين مـذاهب در مردوديـ
  .نوشتند اي مي رسائل جداگانه

  :درآمد سخن اينكه
گذاري معظـم قواعـد اصـولي بـه معنـاي       با عنايت به تحليلي كه گذشت بنيان .1

گذاري، همـان   تواند به شخص يا فرقه خاصي نسبت گيرد اما منظور از بنيان حقيقي نمي
اي از مسائل در اساس اين علم در جهت رسيدن بـه حكـم    معناي سابق يعني طرح پاره

  .شرعي است
اعد استنباط فقهي در حد نيازهاي نخسـتين  گردآوري و شكل دادن و جمع قو .2

در كتابي معين و طرح علم اصول به عنوان علمي جداگانه، نخستين بار توسـط محمـد   
را بـر شـاگرد    »لةالرّسـا «بن ادريس شافعي صورت گرفت، وي بنابر قول راجح كتـاب  

ميده شد نا» رساله«ظاهراً اين كتاب بدان جهت  خود ربيع بن سليمان مرادي، املاء نمود
  .كه آن را براي عبدالرحمن بن مهدي ارسال كرده بود

                                                            
  .كسي كه فريب خورده است براي جبران زيان خود به فريبنده رجوع كند. 1
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تقدم شافعي در جمع اين مطالب فقط و فقط معلول نياز شديد اهل تسـنن بـه    .3
ايـن  اين قواعد براي دستيابي به حكم شرعي بوده اسـت و جسـتار علتـي ديگـر بـراي      

  .دمعلول راه به جايي نخواهد بر
دانش اصول فقه بـه  : توان گفت ه گذشت ميبندي از تحقيقي ك پس در يك جمع

دست ائمه شيعه نهاده شد ولي باروري آن به ضرورت احتياج در نخستين دوره در ميان 
و كوششـهاي شـاگردان ايشـان    ) ع(اهل سنت بيشتر بود و أمالي و القائات ائمـه هـدي   

يـن همـه در   بيشتر ناشي از همان دو عامل دورانديشي و مقابله با بدعتها بوده است، با ا
ه و اماميـه در ايـن دوره كتـاب جـامع الأبـوابي در        ميان هيچ يك از دو فرقه اصلي عامـ

يـونس  » احتلاف الحـديث «هشام بن حكم و يا » رساله الفاظ«اصول فقه نگاشته نشد و 
بن عبدالرحمن، همچنانكه از نامشان پيداست هر يك در يكي از ابواب اصـول نگـارش   

توانـد   نمـي  ،شافعي نيز با وجود اشتمال بر ابـوابي چنـد  » لرّسالها«چندان كه . يافته است
  .نمادي از يك كتاب اصولي باشد

به هر حال اين گفتار را با سخني پيرامون پيدايش علم اصول فقه و تحـولات آن  
گيـريم و در بررسـي هـر مـذهب بحـث را از دوره       در دو مذهب سنيّ و اماميه پي مـي 

فقهي و اصولي و تأليف رسائل منفـرد در ابـواب مختلـف    هاي نخستين  پيدايش انديشه
  .بريم آغاز كرده و با تحولات و تطورات بعدي به پايان مي

  
  مراحل پديداري اصول فقه

. خـورد  در نگرشي ساده، دو دوره كاملاً متمايز در تحولات علم اصول فقه به چشم مـي 
مقـالاتي منفـرد در ابـوابي از    هاي نخستين اصولي و احياناً نگـارش   ي انديشه يكي دوره

  .اصول فقه كه عمدتاً در مبادي اين علم نگاشته شده
  .پردازي ي آغاز تصنيف و نظريه ي ديگر، دوره دوره

هايي كه در دانش اصـول فقـه نگاشـته شـد جـامع مسـائل        در دوره دومين كتاب
ا از اصولي هر زمان بوده و در اين مرحله علم اصول فقه خود را به صورت علمـي جـد  

  .دهد ساير علوم نشان مي
اين دوره از زمان شروع تا عصر حاضـر تحـولات و فـراز و نشـيبهايي را پشـت      

نـد  است كه در حد وسـع مجـال، شـمائي هرچ   سرگذاشته كه در اين كتاب سعي بر آن 
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رسيدن به اين خواسته ما را . مختصر از عمر يك هزار و سيصدساله اين دانش ارائه شود
تا با توجه بـه نقـش بنيـادين    . صلي جداگانه در تحولات اصول گشودبر آن داشت كه ف

تاريخ اين علم بتـوانيم   اداوار و مĤلادهي  شكلاصول در ساخت آراء و نظريات فقهي و 
  آنگونه كه حق مطلب است ايفاء نقش اصول در فقه را نشان دهم

همـين   بديهي است كه فقه هر دوره تحت تأثير مستقيم شيوه اسـتدلال فقهـي يـا   
علم اصول در آن دوره بوده گرچه نياز عملي به مسـائل فقهـي نگـارش ايـن دانـش را      

  .دهد ميگهگاه قدري جلوتر نشان 
  :روشن است كه تاريخ هر علم مشتمل است بر

تــاريخ دانشــمندان آن دانــش، محــيط اجتمــاعي، فرهنگــي و سياســي كــه در آن 
از اين جهت در فحـص از ادوار  . استاند و آثاري كه به دست آنان پديد آمده  زيسته مي

فقهي و اصولي در لابلاي مباحث عمومي اين دو دانـش بـه شـرح تـراجم دانشـمندان      
اصول، كتب و مقالات آنان و وضعيت سياسي اجتماعي و فرهنگي دوره حيـات ايشـان   

  .نيز تكيه داريم
  

  آغاز استدلال فقهي و كاربست قواعد اصولي
  استدلالهاي فقهي از چه زماني آغاز شد؟به كار بستن قواعد اصولي در 

پاسخ اين پرسش با شروع دوره اجتهاد به مفهوم امروزي ارتباطي محكم و وثيـق  
آغاز استدلال و استفاده از قواعد اصولي به منظور استنباط حكـم  از دارد، بنابراين بحث 

  .گردد شرعي، خود به خود به شروع زمان اجتهاد برمي
بي پيداست كه اجتهـاد در سـطحي كـه نيازمنـد بـه قواعـد       ها به خو گفته از پيش

گرچه در برابر اين نظر برخي عقيده . رواج و تداول يافت 1اصولي باشد در زمان تابعين
دارند كه اجتهاد از زمان خود پيامبر آغاز شده و اين گروه بـه حكايـاتي چـون داسـتان     

  امبر مروي استكنند آنجا كه از پي گسيل معاذ بن جبل به يمن استناد مي
  كني؟ چگونه حكم مي :فرستاد او را فرمود هنگامي كه معاذ بن جبل را به يمن مي

                                                            
اند مشروط به اينكه در اسلام ايشان را  را درك كرده) ص(تابعين كساني هستند كه اصحاب پيامبر . 1

  .درك كرد و در همان حال از دنيا رفته باشند
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  .با كتاب خداوند :معاذ عرض كرد
  كني؟ اگر براي حكم خود مأخذي در كتاب خداوند نيافتي چه مي :پيامبر پرسيد

  .كنم با سنت رسول االله حكم مي :پاسخ دادمعاذ 
  اگر در سنت هم نيافتي چه؟ :فرمودپيامبر 

  .1مانم كنم و از حكم باز نمي به رأي خود اجتهاد مي :معاذ گفت
  .همچنانكه حضرتش به ابن مسعود فرموده است

به وسيله كتاب خداوند و سنت حكم كن و اگر حكم را در كتاب و سنت نيافتي، 
  .به رأي خود اجتهاد كن

توانـد مجـوزي بـراي     يات گرچـه مـي  شود كه اينگونه روا در پاسخ اينان گفته مي
هاي لاحق باشد ولي عملاً نوع اجتهاد مورد نظر در آنها با اجتهـادي كـه    اجتهاد در زمان

زيرا با نگـاهي سـطحي بـه ايـن روايـات      . در زمان تابعين پديد آمد كاملاً متفاوت است
ر شود كه در اين احاديث حكم كردن براساس كتاب و سنت اجتهاد بـه شـما   روشن مي

در فحواي ايـن روايـت بـه خـوبي     . نيامده و منظور از اجتهاد فقط اجتهاد به رأي است
پيداست كه اجتهاد ياد شده راهكاري بسيط و ساده براي رفع تحير است كـه بعـدها در   

انديشـي   مند بـراي آن چـاره   اصول فقه متأخرّ شيعه با قواعدي منظّم و به صورت ضابطه
. اي چون برائت، استصحاب، احتياط و تخيير قرار گرفت هشد و در برابر آن اصول عملي

حـال آنكـه   . اسـت » ما لا نص فيـه «اجتهاد در اين روايت به روشني رفع تحير در برابر 
ي اول تلاش براي بيـرون   از زمان تابعين و بعد از آن، به عكس در وهله »اجتهاد«مفهوم 

صورتي كـه در كتـاب و سـنت     آوردن حكم خداوند از لابلاي كتاب و سنت بوده و در
اتفاق «، »قياس«، »اجماع«مأخذي براي حكم يافت نشد آنگاه نوبت به أدلّه ديگري چون 

  .رسد مي... و  »اهل مدينه

                                                            
ان ... حدثنا حفص بن عمر: صحيح ترمذي چنين وارد شده است كهاين داستان در سنن ابوداود و  1

اقضی «: قال» ی اذا عرض لک قضاءضکیف تق«یبعث معاذاً الی یمن قال لمّا اراد أن ) ص(رسول الله 
فان لم تجد فی سنة رسول «: قال. قال فبسنةّ رسول الله» فان لم تجد فی کتاب الله«: قال. »بکتاب الله

، كتاب الأقضية، باب اجتهاد الرّأي في القضاء ـ 3ابي داود، سنن، ج ( ...رأیی و لا آلو اجتهد: قال» الله
  ).ترمذي صحيح، ابواب الأحكام، باب سوم
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وجود خارجي تفقّه  1همچنين از بيست و دومين آيه سوره توبه موسوم به آيه نفر
شود و حـداكثر آنچـه    آن هم در سطحي كه نيازمند به قواعد اصولي باشد، استنباط نمي

  .اين آيه بر آن دلالت دارد وجوب كفائي تفقه در دين بر گروهي از مسلمين است
آيد اين است كه به هر  مطلب قابل توجه ديگري كه از همين روايات به دست مي

كند كه بـه شـارع و قانونگـذار هـيچ دسترسـي       ت اجتهاد در زماني مفهوم پيدا ميصور
نباشد و بديهي است كه اهل سنت به مهـوم وسـيع كلمـه، در زمـان تـابعين بـه چنـين        

گرچه در زمان صحابه نيز شارع در ميان آنان نبود ولي قرب زمـان  . مشكلي دچار شدند
ي اين كرد كه تا حد زياد ن به زمان شارع، وجود قرائن محكمي را ايجاب ميو اتصال آ

  .افزود و جايگاه پيش گفته صحابيان نيز بر اين سهولت مي. مشكل را حل كرده بود
فقيـه  .. اما اينكه در ميان صحابه كساني چون ابن عباس، ابن مسعود، ابو رافـع و  

چـه اينكـه   . شدند نيز منافاتي با داعيه شـروع اجتهـاد در زمـان تـابعين نـدارد      ناميده مي
صحابه با نوع فقاهت امروزي كاملاً متفاوت بوده و اهل فتـوي در  نيز فقاهت در دوران 

محكم و متشابه و مجمل و  ،ابه بودند كه ناسخ و منسوخ قرآنيآن زمان آن دسته از صح
مبين، شأن نزول آيات و مسائلي از اين قبيل را همراه با تعاليمي از شـخص پيـامبر فـرا    

ز بـه احكـام، در مـورد محتـاج همـين      گرفته بودند و پس از آن حضرت به هنگـام نيـا  
حال اين نقـل قـول چـه مسـتقيم بـوده و چـه       . اند كرده مضامين را براي مردم بازگو مي

غيرمستقيم و يا احياناً با دخل و تصرفاتي كه مخلّ معنا نباشد، در هـر صـورت بـا نـوع     
به دسـت آوردن حكـم الهـي    م تلاش و كوشش براي ااجتهاد كنوني كه به كار بردن تم

  .متفاوت و متمايز است طور كامل است، به
شايان يادآوري اين كه آنچه درباره اجتهاد گفته شد درباره آغاز استدلال فقهـي و  

ا آنچـه دربـاره   حكم شرعي از ادلّه تفصيلي است و بكاربست قواعد اصولي براي يافتن 
اي تكامـل و  كه به هرحال يكي از دورانهشود  گفته ميهاي اين فقه  فقه روايي و ويژگي

  .افتد پيشرفت اين دانش بوده است هرگز در تعارض نمي
  

                                                            
نيازي : يعني 122/توبه ...فروا کافة فلولا نفر من کل فرقة منهم طائفة لیَِتَفقّهُوا فی الدیننما کان المؤمنون لی. 1

كنند درايت و فقه ديني  اي گروهي كوچ نمي نيست كه مؤمنان همگي با هم كوچ كنند چرا از هر فرقه
  .حاصل كنند
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  چرايي و چگونگي پيدايش اصول
و پس از انقضأ نسـل صـحابيان يعنـي كسـاني كـه      ) ص( بعد از درگذشت پيامبر اسلام

وحي و روايات را از زبان خود رسول الهي شنيده و سـيره و كـردار او را بـا دو چشـم     
ع اين ديدن و شنيدن و وجود قرائن حاليه و مقاليه در نزد آنـان،  خود ديده بودند و به تب

  .اي قرار گرفته بود، عصر تابعين فرا رسيد اجتهادشان در سطح بسيار ساده
ي حكومت اسلامي و گرايش ملل مختلف بـه ديـن    از يك طرف گسترش حوزه

ي مبين اسلامي، موجب تقاضاي روز افزون احكـام سياسـي ،اجتمـاعي و احكـام عمل ـ    
  :فردي براي تازه مسلمانان بود و از طرف ديگر

  .چراغ قرائن به خاموشي گرائيده بودصحابيان نسل  ـ در اثر گذشت يك قرن و انقضاء
اي در جهت تأمين منـافع شخصـي    ـ در بسياري از موارد از نقل حديث به عنوان حربه

  .دا شده بودشد و در نتيجه احاديث متضارب و متضاد بسيار زيادي پي استفاده مي
هاي اسلامي قبائل عدناني و قحطاني شبه جزيـره كـه زبـان     ـ در فتوحات و لشگركشي

ن هـيچ  ردماني در هم آميختند كه پيش از آآنان داراي اسلوب صحيح عربيت بود، با م
ي خود از سرعت دلالت لفظ بر معنا كاسته  آشنائي با زبان تازي نداشتند و اين به نوبه

. كرد دچار مشكلاتي نموده بـود  ت را كه به مثابه يك ملكه عمل ميو سهولت اين دلال
هاي بعد، از اعراب اصـيل نبودنـد و غالبـاً     خاصه اينكه عمدتاً فقهاي اين دوره و دوره

  .ايرانياني بودند كه با اين زبان آشنا شده بودند
بروز اين قبيل مسائل باعث پديد آمدن مشكلاتي شد كه ناچـار بايـد بـراي آنهـا     

هـايي شـد از    لذا اين معضلات رفته رفته باعث پيـدايش انديشـه  . انديشيدند اي مي چاره
  :قبيل

  ـ بررسي دقيق متون از حيث دلالت الفاظ بر معاني
راويـان بـه منظـور بازشـناختن روايـات       ـ بررسي سند حديث از جهت ميزان و ثاقـت 

  .صواب از روايات ناصواب
  به تعادل و تراجيحـ علاج اخبار متعارض در بابي موسوم 

  ي برداشت حكم از آنها ـ علاج الفاظ مجمل و عام قرآني و نحوه
  ـ چگونگي برخورد با ظواهر هر كتاب
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هاي  ـ و بالاخره ايجاد اصول و قواعد مضبوطي در مبحث الفاظ به منظور بررسي دلالت
  وضعي لفظي

بساطت و سادگي ها، امر فقاهت و استنباط حكم شرعي را از  مجموع اين انديشه
اي نـوين در اجتهـاد شـد كـه بـه معنـاي        ي پيشين بيرون آورده و سبب آغاز دوره دوره

بـه مراتـب،   ) و كوشش براي به دسـت آوردن حكـم شـرعي    يعني تلاش(واقعي كلمه، 
  .تر بود نزديك



  

  
  

  بخش چهارم
  
  

  مكاتب فقهي و اصولي اهل سنت
  
  

اختلاف مسلمين در مسـئله خلافـت و جانشـيني رسـول خـدا كـه از        چنانكه گفته شد
اي كـاملاً   پديد آمده بود و در آغاز امر مسـئله ) ص(نخستين لحظات رحلت پيامبر اكرم 

ستنباط حكـم شـرعي بـه خـوبي نشـان      نمود، اكنون تأثير خود را بر كيفيت ا سياسي مي
بـراي هميشـه از طريـق مقابـل     داد و اين تأثير در فقه و فقاهت راهي را گشـود كـه    مي

  .متمايز ماند
اهـل سـنت و   «و » اماميـه «ي  در اجتهاد اسلامي دو مذهب عمدههمانگونه به باز 
هاي مـذهب   هواداران هر يك براساس اعتقادات كلامي و آموزه مد وپديد آرا » جماعت

  .اي براي رسيدن به حكم شرعي بنا نهادند خود اصول و أدلّه
در  و ل سنت چهار روش و مكتب پديد آمـد و فقهي اهسپس در مذهب اصولي 

پديـد آمـد كـه گرچـه در مسـئله خلافـت و        نيـز  كنار اين چهار مذهب مكتبـي ديگـر  
با چهار مكتب اصلي هم عقيده بودنـد، لـيكن در فـروع فقهـي راهـي كـاملاً        جانشينين

ا كرده بودنـد  بودند كه در آن زمان پيرواني پيد »ظاهريه«اين فرقه همان . متمايز پيمودند
  .و البته امروزه منشاء اثر چنداني نيستند

گـويي بـه مشـكلات     با وجود آنكه هر يك از ايـن مكاتـب و مـذاهب در پاسـخ    
همگـي بـا هـم    » سـنت «و » كتـاب «ي خاصي در پيش گرفتند لـيكن در دو اصـل    شيوه

  .داشتند اشتراك داشته و آن دو را بر ادله اختصاصي مكتب يا مذهب خود مقدم مي
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  گيري مذاهب مشهور فقهي اهل سنت شكل
شايد گمان رود كه تشكيل و تشكّل مذاهب فقهي اهل سنت فقط به انفتاح باب اجتهـاد  

ا پژو  و ارائه شيوه هشـي بنيـادين   هاي اجتهادي و روشهاي استنباط ايشان وابسته بوده امـ
انسداد و بسته شدن اين باب به نزد اهل  ،بر گشايش باب اجتهاد دهد كه افزون نشان مي

گيري و نمود يافتن مذاهب معروف ايشان نقش بيشتري داشته است زيرا  سنت در شكل
هاي اجتهادي در چهار روش معهود انجاميـده و درخشـش ايـن     انسداد به انحصار شيوه

 مذاهب و شهرت روزافزون آنها مرهون انحصار ناشي از انسداد بوده اسـت و چـه بسـا   
كارهاي اجتهادي بهتري در  ها و راه مخترعين ديگري شيوه. شد اگر باب اجتهاد بسته نمي
  .كردند همين فرقه پيشنهاد مي

  
  امامان مذاهب

ه بـر      براساسي كه گذشت دست انحصار هماي اقبال رياست و زعامـت را در فقـه عامـ
ن زمـان برتـر   دوش كساني نشاند كه به فرض آنكه بـه اسـتقراء از پيشـينيان خـود تـا آ     

شناخته شده بودند، هيچ دليل عقلي يا نقلي را ياراي آن نبود كـه ايـن برتـري را بـراي     
  .هميشه به ايشان اختصاص داده و محفوظ نگاه دارد

ه يعنـي حنفـي، مـالكي، شـافعي و       اين برگزيدگان ائمه چهار مذهب مشهور عامـ
  :ترتيب ظهور عبارتند ازدر سايه ايشان رهبر ظاهريان كه به البته حنبلي بودند و 

  نعمان بن ثابت زوطي ،ابوحنيفه .1
  حميريمالك بن انس بن مالك أصبحي  .2
  محمد بن ادريس شافعي .3
  احمد بن محمد بن حنبل .4
  داود بن علي بن خلف اصفهاني ،ابوسليمان. 5

اينك به بررسي مختصر مكاتب چهارگانه معـروف فقهـي و اصـولي اهـل سـنت      
  .پرداخته و سپس نگاهي گذرا بر مكتب ظاهريان) افعي، حنبليحنفي، مالكي، ش(

بـه  كه مكاتب حنفي و مـالكي  پيش از ورود به اصل سخن بايد خاطر نشان كرد 
با توجه به خاستگاه به ترتيـب، روش  عنوان نخستين مكاتب فقهي و اصولي اهل سنت 

  .اصولي اهل عراق و روش اصولي اهل حجار ناميده شدند
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هاي نخستين اهل سنت از دو نقطه از قلمـرو اسـلامي سرچشـمه     انديشهبنابراين 
بـارور   يگرفته و در آغاز در ميان آنان چهار روش اصولي را، با ويژگيهاي تقريباً متفاوت

  1.ساخت
  

  )ابوحنيفه(مكتب فقهي اهل عراق ) الف
 ـه 80سال وي به . ي به ابوحنيفه بودگذار اين روش نعمان بن ثابت بن زوطي مكنَّ بنيان

 ـه 150ي اموي به دنيا آمد و به سال  در زمان حكومت عبدالملك مروان پنجمين خليفه
  .به هنگام خلافت منصور دوانيقي دومين خليفه عباسي درگذشت

برخي معتقدند كـه در بغـداد   . در محل فوت ابوحنيفه و كيفيت آن اختلاف است
را اين گروه علتّ زنـداني شـدن او    در زندان منصور و در اثر ضربات تازيانه جان سپرد

برخي نيز معتقدند وي در كوفـه بـه مـرگ    . اند نيز سرپيچي از قبول منصب قضاء دانسته
  .عادي درگذشته است

ازي اشتغال داشت، سپس به فقه و روايـت روي  او ابتدا در بازار كوفه به شغل بزّ
  .هاي چشمگيري به دست آورد آورد و در اين زمينه موفقيت

  
  ي ابوحنيفه و علل آنهاي فكر نبنيا

وضعيت شخصي ابوحنيفه كه فردي ايراني بود و محيطي كه بدان روي آورد، يعني شهر 
زيرا بـه عقيـده   . از مهمترين عواملي بود كه نگرش فقهي و اصولي او را شكل داد ،كوفه

ابن خلدون رونق و رواج بازار حديث و روايت در عراق، به مراتب كمتـر از خاسـتگاه   
آن يعني حجاز بود و اين امر به نوبه خود اصوليان اين خطه را از سنتّ دور كرده و بـه  

داد  قياس و اجتهاد به رأي كه مهمترين آنها بود سوق مي موازات آن به ادلّه ديگر خاصه
اشباه بر اشباه نتيجه داد و سپس مهارت اين گروه را در امر قياس و رد.  

  
  
  

                                                            
 .ابن خلدون، مقدمه، بخش هفتم از فصل ششم كتاب اول، علم فقه. ك.ر. 1
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  :رسد به نظر مي
  و برخي از مروجين روش او 1ـ عدم رسوخ كامل زبان عرب در شخص ابوحنيفه

اق، خاصه كوفه كه اكنون ـ اختلاف فرهنگ دست نخورده حجاز، با فرهنگ التقاطي عر
  .به تبع مسائل سياسي رونقي عرَضي پيدا كرده بود

اي عوامل ديگـر دسـت    ـ ورود احاديث متعارض كه پيش از اين بدان اشاره شد، و پاره
تـا  . به دست هم داده و نقش سنت را در اين شيوه فقهي و اصولي به حداقل رسـانيد 

كند كه احاديـث صـحيح در    جوزي نقل مي المقال از منتظم ابن آنجا كه صاحب منتهي
  .كرد نزد ابوحينفه از هفده حديث تجاوز نمي

توان به حكم شرعي رسيد  اي كه از طرق آنها مي بنابراين از نظر وي اصول و أدلّه
  .كتاب سنّت، اجماع، قياس و اجتهاد به رأي: عبارتند از

  
  )صاحبي ابي حنيفه(ياران ابوحنيفه 

يعنـي دو يـار ابوحنيفـه     »صاحبي ابي حنيفـه «دو تن از شاگردان ابوحنيفه كه بعدها به 
آينـد ايـن دو تـن     اشتهار يافتند، از مروجان اصلي روش فقهي اصولي وي به شمار مـي 

  :عبارتند از
متولـد   .»ابويوسف قاضي«يعقوب بن ابراهيم بن حبيب بن اسعد كوفي، معروف بـه   .1

  .هجري 182در گذشته به سال هجري و  113به سال 
 .»الخراج كتاب«وي امالي و مكتوباتي در فقه و اصول دارد كه از آن جمله است 

هم او بود كه منصب قاضي القضاة را در زمان هارون الرشيد تصدي كرد و اين منصـب  
تا سالهاي سـال ايـن امـر بـه مثابـه       تلف به فقيهان حنفي اختصاص داد ورا در بلاد مخ

دستگاه عباسي باقي ماند و بديهي است اين منصب ابزار خـوبي بـراي تـرويج     سنتي در
  .آن مذهب بود

هجـري ديـده بـه     131وي در سـال  . اي اسروشنهحسن شيباني ابو عبداالله محمد بن  .2
  .هجري چشم از جهان فرو بست 189جهان گشود و به سال 

                                                            
گويد  دريافت آنجا كه ميتوان از مفاد قول ابن خلكان در ستايش و مدح ابوحنيفه  اين نكته را مي. 1

 .»توان گفت ابوحينفه را جز در كم دانستن عربي، عيبي نمي«
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 اجتهـاد الـرأي و  «و  »اصـول الفقـه  «ابوحنيفه بود و كتاب » پارسي«او از ياران 
آمده است كـه اصـول در نـزد وي چهـار     » المعتمد«در كتاب . را نگاشت »الاستحسان

  .بودند يكي از آنها اجماع و اختلاف صحابه است
ار شيوه استدلال فقهي حنيفان بيش از همه روشهاي ديگر مورد انتقـاد ائمـه اطه ـ  

  .يوه انتقادي را پي گرفتنداين ش) ع(فقيهان شيعه به پيروي از ايشان  قرار گرفت و
  

  علل اهميت بيشتر اصول فقه در دو مذهب حنفي و شافعي
يابيم كه اصول فقه سني در بين پيروان دو مذهب حنفي و  در يك نگرش سطحي در مي

و به عكس در مذهب مالكي و بـه ويـژه   . شافعي جوشش و تحركّ بيشتري داشته است
در . شـود  لتفاوت چنداني بـدين علـم ديـده نمـي    در بين حنابله، خاصه در ادوار اوليه، ا

  :شايان توجه است يرو شافعيان در اين دانش عوامل ز بررسي علل برتري حنيفيان
اصول فقه سني عمدتاً بدست معتزليان كه اهل جدل بودند بـارور شـد و ايشـان بـه      .1

هـاي اسـتدلالي حنفيـان     بـه شـيوه  در فروع فقهـي  هاي خود،  انديشهاقتضاي طبيعت 
. غالباً مذهب حنفي را نصب العين خود قرار داده بودندنزديكتر بوده و بر اين اساس 

  .گروهي نيز در فروع، فقه شافعي را برگزيدند
گذار علم اصول بـود و شـرح و بسـط نظريـات      به نظر اهل سنت شافعي اولين بنيان .2

ا به سوي بحثهاي اصولي و جايگاه يـافتن  او ر صاحب مكتب به طور طبيعي، پيروان
  .داد استدلال در فقه آنان سوق مي

تنوع بيشتر ادلّه شرعي در نزد امامان اين دو مذهب و وجـود مبـاني تعقلـي در ايـن      .3
  .نمود مسلك پيروان را ملزم به اقامه دلائل در جهت حجيت اين ادلّه مي

  
  )براي مطالعه(آثار اصولي حنيفيان 

ي اصـولي و منسـوب بـه     كـه برخـي آن را اولـين مقالـه     »اجتهاد الرأي«له پس از رسـا 
و بعد از تـأليف سـابق الـذكر محمـد بـن حسـن شـيباني، از طـرف          1دانند ابوحنيفه مي

                                                            
دكتر حسين افغاني، مقدمه اصول الفقه سرخسي، چاپ لجنة النشر المعارف النعمانيه هند، . ك.ر. 1
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. هاي كاملتري در اصول به حمايت از فقه اين مذهب عرضه شد دانشمندان حنفي كتاب
  :تقدم تاريخي عبارتند ازاهم اين دانشمندان و آثار اصولي ايشان به ترتيب 

) ه 340و درگذشته به سال  260متولد به سال ( ابوالحسن عبيداالله بن حسين كرخي .1
اي  ياست حنيفيان را در عصر خود بـه عهـده داشـت در اصـول فقـه مقالـه      وي كه ر

  .نگاشت كه مدار فروع فقهي حنفي قرار گرفت
و درگذشته به سال  305زاده شده به سال ( جصاصمشهور به  احمد بن علي رازي. 2

زعامت حنيفيان در اين زمان بـدو منتقـل شـد و همچنـان كـه از نـام وي       ). ـه 370
  .پيداست، اهل ري بوده است
 زركلـي در اعـلام گفتـه اسـت    . را نگاشت »اصول الفقه«جصاص در اين مكتب كتاب 

  .ي قاهره موجود است اي خطي از اين كتاب در موزه نسخه
در گذشـته بـه سـال    (معروف به ابوزيد دبوسي  عبداالله يا عبيداالله بن عمر بن عيسي. 3

  .را در اين فن نگاشت »تقويم الادله«فقيه حنفي مذهب كه كتاب ) 430
سرخسـي   شـمس الائمـه  مشـهور بـه   ابوبكر محمدبن احمد بن سـهل سرخسـي   . 4

الفقـه   اصـول «از بزرگـان فقهـاء حنفـي بـوده كـه كتـاب       ) ق. ـ ه 438درگذشته (
  .را به رشته تحرير درآورد »سرخسي

درگذشـته بـه سـال    ( قاضي نسـفي مشتهر به عبدالعزيزين عثمان نسفي  ،ابوعمر و. 5
  .است »كفاية الفحول في علم الاصول«صاحب كتاب ) ـه533

ـ ه 694درگذشته به سال ( ابن ساعاتيمعروف به  احمد بن علي بن تغلب يا ثعلب. 6
 ـ«و » نهاية الوصوف الي علم الاصـول «فقيهي حنفي است كه دو كتاب ) ق.  ديع ب

كتاب اخير همچنـان كـه از   . را نوشت »زودي و الإحكامالنظام الجامع بين كتابي، ب
تـأليف فخرالاسـلام بـه زودي و     »كنز الوصول«هاي  نامش پيداست جامع بين كتاب

  .آمدي است» الإحكام في اصول الاحكام«
 نسـفي  الدين حافظو مشهور به  ابوالبركاتمكني به  بن، احمد بن محمود عبداالله. 7

 »منارالانور«وي نخست كتاب اصول خود را به نام ) ق. ـ ه 710در گذشته به سال (
كشـف الأسـرار فـي شـرح     «نگاشت و سپس خود آن را شرح نوشت و بر آن نام 

  .نهاد »منارالانوار
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فرزند صدرالشريعه اكبر ملقب ) ق. ـ ه 747ي  درگذشته( عبيداالله بن مسعود بخاري. 8
را بـه رشـته تحريـر     »تنفيح الاصـول «يـا   »التنقيح«او كتاب . ريعه اصغرصدرالشّبه 

  .نهاد »التوضيح«سپس آن را شرحي نموده و نام شرح را . درآورد
  
  )مالك بن انس(مكتب فقهي و اصولي اهل حجاز ) ب

ري اسـت   گذار اين روش مالك بن أ بنيان زادگـاه و محـل   . نس بن مالك اصـبحي حميـ
هجري يعني به هنگـام خلافـت عبـدالملك     93از سال  يوفات او مدينه الرسول بود و

  .زيست هجري اوان خلافت هارون الرشيد عباسي در شهر پيامبر مي 179مروان تا سال 
  
  فكري مالكي و علل آن هاي بنيان

الرسول با  ینةگذشت ولي هنوز كوچه و بازار مد ميگرچه حدود يك قرن از زمان پيامبر 
هنوز قوت قرائن در . تمام وجود گوياي حكايت آن بزرگ مرد و صحابيان باوفايش بود

ي كتـاب خـدا و    اين ديار به حدي بود كه بسياري از پرسشها، كه در ديگر بلاد دربـاره 
  .در اين محيط مجال طرح نيافته بودسنت نبوي طرح شده بود 

، در اين سامان در حالي )ص(صحابي و خدمتكار رسول خدا  ،ك فرزند أنسمال
چشم به جهان گشود كه در ميان مردم كساني بودند كه با دو چشم خـود رسـول خـدا    

  1.را ديده و او را درك كرده بودند) ص(
امتياز ديگر مالك آن بود كه اصالتاً از قبائل حميري جنوب يعني از اعراب عاربـه  

  2.ترين اعراب بود و به عبارت گوياتر، از عربقحطاني 
كوتاه سخن اينكه آنچه از عوامل فردي و اجتماعي ابوحنيفه را فراهم آمده بود تا 
از سنت گريزان شود و به قياس و اجتهاد به رأي پناه آورد، مالك را چنان مهيا شـد كـه   

                                                            
ه يعني سال تولد مالك ،ديده از  93به سال ) ص(صحابي و خدمتكار رسول خدا » أانس بن مالك. 1

ه در مدينه  100عامر بن واثله آخرين صحابي پيامبر بود كه در سال » ابوالطفيل«جهان فرو بست و 
 .جان سپرد

اعراب «يعني اعراب اصلي و » اعراب عاربه«جمهور مورخان عرب ساكنان شبه جزيره را به دو دسته . 2
و قبائل عدناني از اعراب قبائل قحطاني از اعراب عاربه . كنند يعني عرب شدگان تقسيم مي» مستعربه

 .آيند مستعريه به شمار مي
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دهد و قياس و اجتهـاد در نظـر او از ارزش و    سنت و احاديث مروي، اهميت فراوان به
  .اهميتي برخوردار نباشد

  :كرد مالك حكم شرعي را از طريق اين ادله پيدا مي
  قرآن، .1
  سنت رسول خدا، .2
  .1اقوالِ خلفاء راشدين و روايات صحابه و اهل علم و تقوا از دانشمندان مدينه .3

ديگر نياز و ضـرورت در صـدور    اما آنچه ازحيطه اين أدلّه خارج بود و از طرف
ش داشـت كـه براسـاس رو    حكم نيز وجود داشت مالك را به اجتهادي بدينگونه وا مي

كرد موضعي به حق يـا   كرد و به قول خودش سعي مي اهل مدينه و آراء ايشان حكم مي
  .نزديك به حق براساس عمل و آراء اهل مدينه بگيرد

در فقه و اجتهاد مالك دليلي بـود  » عمل اهل مدينه«يا » اتفاق اهل مدينه«اساس 
  2.در طول كتاب و سنت

 »مدينـه  اتفاق اهل«اند منظور مالك از  به عقيده ابن خلدون كساني كه گمان برده
ت    ند زيرا به نظر او، عمل اهـل م ا همان اجماع است، در اشتباه دينـه از آن جهـت حجيـ

د كه مهر تأييد شـخص پيـامبر را بـا خـود     تواند دليل حكم شرعي قرار گير داشته و مي
انـد   بدين صورت كه اهل مدينه جايز بودن اين عمل را از نسل پيشين خود گرفته. دارد

كـه آن حضـرت خـود    ) ص(و آنان نيز به نوبه خود از نسل قبل تا برسد به زمان پيامبر 
ييد نموده اسـت  ن را تأيا سكوت كرده و يا آ ناظر اين عمل بوده و قطعاً در مواجه با آن

  3.كه هر دو بر جواز عمل دلالت دارند
كه البته در مبـاني   4اين باور ابن خلدون مشعر بر نوعي استصحاب قهقرايي است

ت    اصولي مالك بلامانع و معتبر است از سوي ديگر به نظر مي اتفّـاق  «رسد مفـاد دليليـ

                                                            
  دكتر محمد كامل حسين، پيشگفتار موطأ، ص هك. ك.ر1.
  .119ابن فرحون، ديباج المذهب، ص . ك.ر. 2
 .447، علم فقه ص 1، بخش 6ابن خلدون مقدمه، فصل . ك.ر. 3
د چيزي درگذشته استصحاب قهقرايي عكس استصحاب متداول است در استصحاب معمول از وجو. 4

استصحاب قهقرايي از وجود چيزي در زمان  شود اما در استدلال مي هاي پسين به وجود آن در زمان
  .كنند فرض ميحال وجود آن در گذشته را مسلّم 
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اجماع در نزد اماميه نيـز   به اجماع شيعي بسيار نزديك باشد زيرا دليل بودن »اهل مدينه
است و براسـاس شـرح فـوق منظـور     ) ع(بدان جهت است كه كاشف از سنت معصوم 

  .مالك از دليل بودن عمل اهل مدينه همين مفاد است
ي  يعنـي از كسـاني كـه بـا ميـل و سـليقه       »اصحاب أهـواء «به هر حال مالك از 

كردنـد گريـزان بـود و بـه نقـل از عمـر بـن         جوئي مي شخصي خود حكم شرعي را پي
  :گفت عبدالعزيز مي

پيروي از سنت رسول خدا و واليان پس از او، پيـروي از كتـاب االله و بـه كمـال     
كـرده و  ن عـدول  هيچكس را نشايد كه از آ. دين است رساندن طاعت و قوت و نيروي

هر كس با سنتّ هدايت شود و نصرت يابـد، هـدايت شـده و پيـروز     . آن را تغيير دهد
است و هر كس آن را رها كند به راهي جز راه مؤمنين رفته و خداوند وي را بـا همـين   

  :گفت به مالك منسوب است كه مي! 1.كند گرداند و به جهنم واصل مي روش محشور مي
  و شرُالامُور المُحدثات البدائعُ     سُنةًّ  و خیرُ امُورِ الدّینِ ماکان

  2.بهترين امر دين همين سنت، و بدترين امور بدعتهاي نو پديد است
به هر حال روشي كه مالك در اصول استنباط حكم شـرعي بنيـان گذاشـت و در    

 ي از فقيهان اهل سنتّ شد،طول هزار و سيصد سال پس از او محمل اجتهاد تعداد زياد
جا كه وي فقـه خـود را در ضـمن    تا آن. نصوص روايات و احاديث بود عمدتاً متكّي به

كه امروزه به عنوان يكي از هشت كتاب روائي اهل سنت معروف اسـت،   »موطَّأ«كتاب 
  3.بيان نمود

  
  

                                                            
 .ص هك) به نقل از ديباج المذهب(دكتر محمد كامل حسين، مقدمه موطأ . ك.ر. 1
العامه للفقه المقارن به نقل از دكتر محمد سلام مذكور در با اين حال استاد حكيم در كتاب اصول . 2

 10/9كتاب المدخل للفقه الاسلامي آورده است كه مالك براي استحسان حجيت قائل بود و آن را 
 .دانست علم مي

شش : الموطأ يكي از كتب حديث هشتگانه معتبر در نزد اهل سنت است اين كتب عبارتند از.  3
، سنن ابي داود، ابن ماجه، ترمذي، نسائي، بعلاوه دو كتاب از دو امام از ائمه صحيح بخاري، مسلم

اربعه كه يكي همين، موطاء و ديگري مسند احمد بن حنبل است اين كتب جمعاً به جوامع اوليه 
 .مشهور است
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  رأي در ديدگاه مالك
أمر نزد ما چنـين  «و » به رأي من چنين است«از عباراتي چون  »الموطأ«گرچه مالك در 

، استفاده كرده، ليكن هيچگاه منظور او از رأي خود، اجتهاد بـه رأي نبـوده اسـت    »است
ابن فرحون به نقل از ابن ابي اويس شاگرد مالك، در تفسير اين عبارات آورده است كه 

ر اين كتاب همان آرائي است كه من د »رأي من«مالك به خدا سوگند ياد كرد منظور از 
 »اجماع«همان  »المجتَمع عليه الامر« و منظور از. ام از صحابه و اهل علم و فضل گرفته

  .1است
شـود و در مقابـل آن    ناميـده مـي  » اهل حديث«هي مالك، روش روش استنباط فق

  .معروف است »اهل قياس«شيوه ابداعي ابوحنيفه است كه به روش 
و دومـين را   »اهـل عـراق  «گاهي نيز به استناد خاسـتگاه روش نخسـت را روش   

  .اند گفته »اهل حجاز«روش 
با عنايت به شرحي كه گذاشت، پيداست كه فقه مالك نسـبت بـه فقـه سـلف از     
نوآوري و پويايي كمتري برخوردار است و در برخورد با مسائل عملي عاجزتر، لذا بـه  

ي اصـول فقـه و روش اسـتنباط فـروع فقهـي       در زمينـه كساني كـه   همين نسبت تعداد
  .اند به مراتب كمتر هستند تصنيفات و تحقيقاتي داشته
اي گذرا به برخي از فقها و اصوليان اين مكتب داشـته و بـا    با اين همه ذيلاً اشاره

  .بريم را به پايان ميسخن ذكر برخي از آثار اصولي مالكيان اين 
  

  )مطالعه براي(آثار اصولي مالكيان 
وي ) ق. ـ ه ـ 375و درگذشـته   287به سال  زاده( »ابهري«ابوبكر محمد بن عبداالله  .1

  .را نگاشت »اصول الفقه«كتاب 
و در  400زاده بـه سـال   ( ابوالحسن علي بن محمد مشتهر به فخرالاسلام بـزودي . 2

 ـ   »كنز الوصول«بزودي كتاب ) ق. ـ ه 482گذشته  زودي  هرا نوشت كه بـه اصـول ب

                                                            
 .120و  119ابن فرحون، ديباج المذهب ص . ك.ر. 1
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 »الاحكام«اين كتاب و  »بديع النظام«و علي بن تغلب حنفي در كتاب . شهرت يافت
  .آمدي را جمع نموده است

و  570سـال   ه بـه زاد(بكر معروف به ابن حاجـب   ابوعمرو عثمان بن عمر بن ابي. 3
منتهي السـؤل و الامـل فـي علمـي     «، فقيه مالكي كه كتاب )ق. ـ ه 646درگذشته 
مختصـر  «نگاشت سپس خـود آن را تلخـيص كـرده و آن را    را  »و الجدل الاصول
  .اين كتاب به مختصر ابن حاجب مشهور است. نام نهاد »...السؤل منتهي

  :اين كتاب محور چندين شرح و تلخيص قرار گرفت و از جمله
  )756قاضي عضد متوفي ( عضد الدين ايجينوشته  »شرح مختصر المنتهي«
فقيـه   تـاج الـدين سـبكي   تـأليف   »الحاجـب الرفع الحاجب عن مختصر ابن «

  .معروف شافعي
  .نگارش امين الدين رملي» منتهي السؤل«شرح 

) ه 684درگذشته به سال (از فقهاي مالكي ابوالعباس شهاب الدين صنهاجي قرافي . 4
را نگاشت و سپس در كتابي ديگـر آن را   »مختصر تنقيح الفصول في علم الاصول«

  .شرح نمود
. را دارد »اصول الفقه«كتـاب   »ابن تيميه«معروف به احمد بن عبدالحليم ابوالعباس . 5

وي چنانكه اشاره شد از جمله دانشمنداني بود كه براي احياء مذهب فقهي سـنت و  
  .هايي كرد شكستن انحصار فقاهت تلاش

از ائمـه مـذهب    »شـاطبي «معروف بـه  ابراهيم بن موسي بن محمد لخمي غرناطي . 6
را در  »الموافقات في اصول الفقه«او كتـاب  . است) ه 790درگذشته به سال (مالكي 

  .را در سه جلد به رشته تحرير درآورد »الاعتصام«چهار مجلد و كتاب 
  

  )مكتب شافعي(تلفيق دو مكتب اصولي حجاز و عراق ) ج
سال پس از هجـرت   پنجاه محمد بن ادريس شافعي به سال مرگ ابوحنيفه يعني يكصدو

متولد شد و پس از گذشت پنجاه و چهار بهـار از عمـرش بـه سـال     ) ص(پيامبر اسلام 
  .هجري در زمان خلافت مأمون هفتمين خليفه عباسي درگذشت 204
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و ديگـر  » سفيان بـن عيينـه  «شافعي دراست فقه را در مكه به نزد فقيه آن سامان، 
نوجواني در مدينه بـه مجلـس درس پيشـواي اهـل      ن در اوانِپس از آ. اعاظم آغاز كرد

هجري در شاگردي او  179درآمد و تا زمان مرگ مالك به سال » مالك بن انس«حديث 
  .بود

ه بـه عـراق    184پس از مرگ مالك كوران حوادث سياسي، شـافعي را در سـال   
، شـاگرد و يـار خـاص    )سـابق الـذكر  (» محمد بن حسن شـيباني «كشانيده و در آنجا با 

بدين ترتيب او با يك واسطه با تعاليم ابوحنيفه آشنا شده و رويكرد . بوحنيفه، آشنا كردا
  .تفكرّ اصولي او كه تا كنون مبلّغ روش اهل حديث بود دچار تحولي اساسي گرديد

ها و نقائصي كه در اصول و أدلّه شـرعي هـر دو روش    شايد بتوان گفت نارسائي
اي ميانـه بـه رفـع ايـن      داشت كه با تأسـيس شـيوه   سابق بود محمد بن ادريس را بر آن

  .ها بپردازد كاستي
اي كـه مالـك و    اي شد از اصـول و ادلـّه   بنابراين اصول ادلّه در نزد شافعي گزيده

  .ابوحنيفه بيان كرده بودند با تغييراتي مختصر و جرح و تعديل و تعيين جايگاه هر يك
  

  اصول و ادلّه شافعي
  :فعي به ترتيب عبارتند ازاصول و ادلّه به نزد شا

  ؛كتاب .1
  ؛سنت .2
  ؛اجماع .3
  .قياس .4

  1.داند اما وي با استحسان سخت مخالفت دارد و آن را بدعت مي
. در اين روش براي يافتن حكم شرعي نخست بايد به قرآن و سنت مراجعه كـرد 

در . رسد اگر در اين دو منبع، مأخذي براي حكم يافت نشد، نوبت به اجماع و قياس مي
قياس نيز فقط بـر آن دسـته از احكـام جـايز     . عين حال اجماع بر خبر واحد مقدم است
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راين اگر دليل حكـم شـرعي، اصـل يـا قيـاس      است كه دليل آنها قرآن و سنت بوده بناب
  1.باشد، بر چنين حكمي در مكتب شافعي قياس كردن روا نيست

ي استدلال فقهـي از آن روسـت كـه حسـب پـيش       جايگاه ويژه شافعي در شيوه
اولين دوره از تحولات علم اصول را در مذهب اهل  »الرسالة«ها وي با املاء كتاب  گفته

  .كتب نمود شعلم را وارد مرحله تضيف و نگارن تسنن پايان داده و اي
  

  )براي مطالعه(آثار اصولي شافعيان 
آنچنان كه اشاره شد فتح باب اجتهاد در مذهب سنت و جماعت مدت مديدي به طـول  
نيانجاميد و پس از كوتاه مدتي دوره تقليد شروع شد و به تبع آن، كارِ آيندگان شـرح و  

  .تلخيص نظرات ائمه مذاهب بود
ي داشـته  فعي در زمينه اصول و فقه يد طولايمعهذا براساس مذكور دانشمندان شا

ديگران تقدم يافتند اهم اين اصوليان و آثار بر جاي مانده از ايشـان بـه قـرار ذيـل     و بر 
  :است

را در علـم اصـول    »العهـد «كتاب ) ق. ـ ه 415 درگذشته( قاضي عبدالجبار معتزلي .1
  .ات المغني نيز از اصول فقه سخن داردنگاشت و در برخي از مجلدّ

وي از . هجري در گذشـته  429كه در سال ) اسفرايني( ابومنصور عبدالقاهر بغدادي. 2
و كتـاب   »منسـوخ  ناسـخ و «دانشمندان شـافعي اسـت كـه در علـم اصـول رسـاله       

  .را دارد »التحصيل«
و  419زاده شـده بـه سـال    ( ه امام الحـرمين جـويني  بعبدالملك بن عبداالله ملقب . 3

از بزرگان و اعلام دانشمندان شافعي است و نخستين اثر اصـولي وي  ) 478درگذشته 
  .نگاشت »البرهان«بود ليكن پس از آن كتاب مشهور اصولي خود را بنام  »اتقَرلوأ«

ع «كتاب ) ق. ـ ه 478و درگذشته  393اده به سال ز( ابراهيم بن علي شيرازي. 4  »اللُّمـ
  .شرح آن را داردو 

شـاگرد امـام   ) ق. ـ ه ـ 505 درگذشـته ( اليمد بن محمد غزّابوحامد محمد بن مح. 5
  .الحرمين جويني و از دانشمندان بنام شافعي مذهب پس از استاد خود بود

                                                            
 .ـ فقه مذاهب اربعه علميه الازهر 287تا  218احمد امين، ضحي الاسلام، ص . ك.ر. 1
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آثار غزالي در بسياري از علوم مشهور است وصيت شهرتش بيش از آن است كه 
: مورد مطالعـه نيـز آثـار اصـولي بسـياري پـون      در مبحث . نيازي به تعريف داشته باشد

العليل في القياس  شقاء«و » مقاصد«، »مختصر«، »مĤخذ«، »المنخول من علم الاصول«
  .از او برجاي مانده »و التعليل

اسـت كـه از    »المستصفي من علم الاصول«ي اين كتب كتاب  ليكن سرآمد همه
  .رود مĤخذ اصولي مهم اهل سنتّ به شمار مي

از دانشمندان مبرزّ ) ه 606 درگذشته( فخر رازيشتهر به ممحمد بن عمر بن حسن، . 6
المعـالم  «او مقالات و كتب زيادي در اصول فقه دارد كه از جمله آنها . شافعي است

ولي به گفته دكتر طه جابر او تمام نظريات اصـولي خـود را   . است »في اصول الفقه
گردآوري نمـود و آن دسـته    »الاصول ي علمالمحصول ف«در كتاب معروفش به نام 

نگاشت نيز غالبـاً عطـف بـر همـين كتـاب      » المحصول«از آثار اصولي را كه پس از 
  .است

دو » المحصـول «گويد فخر رازي به هنگـام نگـارش    طه جابر در جاي ديگر مي
. امام محمد غزالي را از حفظ داشـت » المستصفي« ابوالحسن بصري و» المعتمد«كتاب 
وي . م الحرمين برداشت نموداام »البرهان«قاضي عبدالجبار و  »العهد«نيز از كتب  نكاتي

  1.تمام اين برداشتها و اضافات خود را المحصول ناميد
كه ذيلاً . بسط و تلخيص بسياري از شافعيان متأخر گرديد. اين كتاب مدار شرح،

  :اي گذرا به اهم اين شروح و تلخيصات داريم اشاره
كتـاب  ) ه 656درگذشـته سـال   ( بن حسين، تـاج الـدين ارمـوي   محمد ) الـف 

  .را در تلخيص اين اثر نوشت »الحاصل من المحصول«
از ) ق. ـ ه ـ 682تـا   594(، الدين ارموي سراج، بكر ابوالثناء محمود بن ابي) ب

را نگاشت اين كتاب نيز  »التحصيل من المحصول«دانشمندان شافعي بود كه اثر اصولي 
  2.فخر رازي »المحصول«مختصري است از كتاب 

                                                            
 .54ي المحصول، ص  طه جابر فياض، مقدمه. 1
 .54طه جابر فياض مقدمه المحصول، ص . 2
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الكاشف عن «) ق.ـ ه 678درگذشته به سال (الدين محمد بن محمود  شمس) ج
  .را تأليف نمود» المحصول
نفائس الاصـول فـي   «) 684درگذشته ( شهاب الدين احمد بن ادريس قرافي) د

  .شرح المحصول را به رشته تحرير درآورد
ابـوالخير ناصـرالدين   مشـهور بـه ابوسـعيد يـا      عبداالله بن عمر بن محمد شيرازي .7

منهاج الوصـول  «، وي در اصول فقه شافعيان كتاب )از اهالي بيضاء فارس( بيضاوي
را نگاشت اين كتاب نيز به زودي در معرض شروح متعددي قرار » الي علم الاصول
  :گرفت از جمله

  ج الدين سبكياز تا »شرح منهاج الوصول«) الف
عبدالرحيم  ابواحمد،نگارش  »نهايه السؤل في شرح منهاج الوصول«كتاب ) ب

  ).ق. ـ ه 772درگذشته ( بن حسن اسنوي
  )ق. ـ ه 844درگذشته (از احمد بن امين الدين رملي » شرح منهاج الوصول«) ج
صاحب كتاب معـروف  ) فوق الذكر( عبدالوهاب ابن علي، تاج الدين سبكي. 8

را در اصـول نگاشـت و    »جمع الجوامـع «، كتاب )ق.ـ ه 771تا  727(طبقات الشافعيه 
وي از  .»التصـحيح  توشيح«را در تعليق آن همچنين كتاب ديگري به نام  »منع الموانع«

ابـن حاجـب مـالكي     »مختصـر «فقهاي شافعي مذهب بود ولي شرحي نيـز بـر كتـاب    
  .»رفع الحاجب عن محتصر ابن حاجب«موسوم به . وشتالذكر ن سابق

  .را شرح نمود »جمع الجوامع«احمد بن امين الدين رملي كتاب 
  

  حنبليان) د
هجري  164احمد در سال . اين فرقه در فروع فقهي پيروان احمد بن محمد حنبل بودند

در سـن   هجري 241به اختلاف روايت در مرو يا بغداد ديده به جهان گشود و در سال 
  .هفتاد و هفت سالگي چشم از جهان فرو بست

او نخست در بغداد به فراگيري دانش پرداخت و در جستجوي علم بـلاد شـام و   
حـدود دو  (در اين هنگام بود كه مـدتي  . حجاز را درنورديد و دوباره به عراق بازگشت
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گردي كـرد  امام شافعيان محمد بن ادريس را شا) ق.ـ ه 197تا  ق.ـ ه 195سال از سال 
  .و بدون واسطه با تعاليم او آشنا شد

  
  بنيان فكري و شخصيت احمد بن حنبل

ي اسـناد   جـويي سلسـله   ي احاديث آن هم بيشتر پي كار اصلي احمد بن حنبل در حيطه
» مسندَ«او در اين راه رنج فراوان كشيد و سرانجام شاهكار بزرگ خود يعني . راويان بود

اي كـه   مجموعـه  بيست و نه هزار حديث بر جاي گذاشت را با شمار بيست و هشت يا
سـند را از  مهايي بر آنها افـزود و   خت و افزودنيپردارا گرد آورده آنها  فرزندش عبداالله
  .آن فراهم ساخت

احمد در حفظ اعتقادات خود شخصـيتي پايـدار بـود و آشـكارترين نمونـه ايـن       
خلافت مـأمون بـه نمـايش گذاشـت،     ي  پايداري را در ماجراي محنت حنبليان در دوره

االله بالا گرفت  اي از مسائل كلامي مانند قدمت و حدوث كلام آنگاه كه كار اعتقاد بر پاره
ي معتزليان بر مخلوق بودن قرآن را پذيرفت و كـار را بـر مخالفـان ايـن      و خليفه عقيده

حنبـل را   در اين ماجرا ابن. ي آنان احمد بن حنبل بود سخت گرفت عقيده كه سردسته
به زندان افكندند و آزارها دادند ولي او از عقيده خود دست بر نداشت و اين وضـع در  

ي  زمان معتصم نيز ادامه داشت، تا هنگامي كه متوكل به خلافت رسيد و خـلاف عقيـده  
  .پيشينيان اختيار كرد

شد كه مردم آن زمـان   شهرت بسيار زياد احمد بن حنبل در كار حديث سبب مي
ي را به نام فقيه بشناسند و حتي برخي چون طبـري بـه صـراحت او را در فقـه     كمتر و

حجت ندانسته و معتقدند كه احمد مذهب خاصي ايجاد نكرد بلكه نقطه نظرات خود را 
  .كرد پرسيدند روشن مي در برخي از مسائل آن هم در حدودي كه شاگردان از او مي

  
  فقه حنبلي

  چرايي و چگونگي رواج
گفتاري نزديك به صواب است اما با تأييد آن، ايـن پرسـش مجـال طـرح     سخن طبري 

  :يابد كه مي
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چگونه شخصي اين چنين در ادوار پس از خود با عنوان فقيه آن هم فقيهـي هـم   
  تراز سه فقيه صاحب مذهب اهل سنت مطرح شد؟
مهمترين عوامل پيدايش توان به عنوان  در پاسخ به اين پرسش دو نكته زير را مي

  :برشمرد »فقه حنبلي« ي موسوم بهفقه
همانگونه كه گفته شد از احمد بن حنبل نظراتي فقهي بر جاي مانده بود و حتـي در  . 1

هاي خود به شاگردان را به شكل رسـائلي در ابـواب فقهـي     نامه برخي از موارد پاسخ
هـاي   در پاسخ بـه اسـتفتاء   »مسائل صالح«اي كه تحت عنوان  نگاشته بود مانند رساله

رسد در ادوار بعد همين اندازه اجتهاد و تفقه احمد با  فرزند خود نگاشت، به نظر مي
ــار برخــي از   شخصــيت مــذهبي، سياســي و اجتمــاعي او در هــم آميخــت و در كن

  .ي فقهاي چهارگانه صاحب مذهب درآورد رويدادهاي سياسي او را در زمره
ي كلامي خود به طور طبيعي در فروع فقهي مذهب حنبلي اشعريان متناسب يا باورها. 2

ت و پـذيرش بـي چـون و    ي مستقيم به قرآن و سنّ مذهبي كه مراجعه. پذيرفتند را مي
كـرد، و   ار ضعيف را توصيه مـي چراي محكمات و متشابهات كتاب و حتي قبول اخب

و  هــاي خليفــه مــأمون و معتصــم در حمايــت از آراء معتزلــه جــا كــه تنــدروياز آن
دار كرد و بر افكـار   گيري بيش از حد بر مخالفان احساسات عمومي را جريحه سخت

 ،عام تأثير منفي شگرفي گذاشت، آنگـاه كـه در زمـان متوكـّل راه مخالفـان بـاز شـد       
  .معتزليان براي هميشه مغلوب حريف شده و از صحنه عقايد كلامي بيرون شدند

ي  ، سبب رواج مـذهب گزيـده  هاي كلامي ي كشمكش پيروزي اشعريان در جبهه
آنان در فروع فقهي يعني مذهب حنبلي شد و اين پيـروزي بـه معنـاي نزديكـي بيشـتر      
حنبليان به دستگاه خلافت و دست يافتن بر پستهاي حساسي ماننـد قضـاء و در نتيجـه    

نين بود كه ايـن مـذهب، در كنـار سـه مـذهب      چافزايش قدرت سياسي آنان بود و اين 
  .ان ابراز وجود يافتمشهور ديگر امك

  
  شيوه اجتهادي حنبلي

ابن حنبل اهل حديث بود و تمام همت خود را بر اين مهم گماشت، پس روشن اسـت  
كه مانند مالك بن انس با اجتهاد به رأي ميانه خوبي نداشت و جز به هنگام نياز شـديد  

روايـات   آورد، تا آنجا كه ممكن بـود در اسـتخراج احكـام از نـص     روي نمي» رأي«به 
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كوشيد و در اين راه گهگاه براي پيدا كردن حكم شرعي از تكيه كـردن بـر روايـات     مي
  .ضعيف نيز ابايي نداشت

كرد و به دنبال او حنبليان آنچه كه بر آن نام  با تأويل قرآن سرسختانه مخالفت مي
ل  دانستند كه در ميان اين بدعتهاي خيالي، افعـالي چـون تو   نهادند حرام مي بدعت مي سـ

آنچه وهابيان امروز از حنابلـه بـه ارث   . شد به اولياء و زيارت قبور و مانند آنها ديده مي
  1.اند برده

  
  )داوديه(مكتب ظاهريان ) ـه

وي به سـال  . است »ابو سليمان داود بن علي بن خلف اصفهاني«گذار اين شيوه  بنيان
هجري در كوفه به دنيا آمد و در بغداد با مذاهب فقهي موجود در عراق آشنا شد و  201

  .نيز در اين شهر درگذشت 270به سال 
و تمـام ادلـّه ديگـر از    . از نظر ابوسليمان أدلّه فقهي منحصر در قرآن و سنت بـود 

و قابليت دليل بودن براي  اساس شناخته شده قبيل قياس، استحسان و غيره از نظر او بي
  .حكم شرعي را نداشتند

راه استخراج حكم از اين دو منبع نيز تمسك به ظواهر آنهاست به همـين جهـت   
  .معروف شد» ظاهريه«مشهور شود به » داووديه«اين مكتب بيش از آنكه به 

مكتب ظاهري به زودي براي خود جايگاه مناسبي در كنار چهـار مكتـب پيشـين    
ن گرويده و اين شيوه اجتهـاد را در پـيش گرفتنـد    آو شمار زيادي از فقها به احراز كرد 

شناس قرن هشتم هجري، در كنار مكاتب ياد شده  تا آنجا كه ابن خلدون مورخ و جامعه
  2.آرود اين مكتب را به عنوان چهارمين مكتب مهم آن زمان به شمار مي

ت مكتب پدر را بـه عهـده   رياس »ابوبكر محمد«، پسرش »ابوسليمان داود«پس از 
در زمان او نيز اين مكتب رونق و رواجي داشت تـا زمـان عضـدالدوله ديلمـي     . گرفت

سومين پادشاه بويهيِ حاكم بر دستگاه خلافت عباسي بغداد فرا رسيد و ايـن مكتـب را   
  .مورد حمايت و توجه قرار داد

                                                            
 .المعارف الاسلاميه، احمد بن محمد بن حنبل دائرة. ك.ر. 1
 .426ابن خلدون، مقدمه ص . 2
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مذاهب سابق و در جهت تضعيف بويهي رسد حمايت اين پادشاه مدبر  به نظر مي
زيـرا ايـن مكتـب در    . در راستاي همان سياست حمايت پنهاني ببويهييان از شيعه باشـد 

معارضه با بدعتهايي چون قياس و استحسان و اجتهـاد بـه رأي، بـا شـيعه در آن عصـر      
  .اشتراك كامل داشت

اين زمان مقارن با اوايل غيبت كبري بود و ادلّه شرعي به نزد شيعه هنوز منحصـر  
كتاب و سنت بود و هنوز از دو دليل ديگر يعني اجماع و عقل سخني به ميان نيامـده  به 
  .بود

  
  ابن حزم

پس از مرگ عضدالدوله ظاهريان رفته رفته جايگاه خود را در عراق از دست دادند ولي 
همزمان حامي نيرومندي در اندلس پيدا كردند كه گرچه با برخي از نظريات امام مذهب 

اين حامي . ي با تلاش و كوشش خود خدمات شاياني به اين مذهب كردمخالف بود، ول
زاده بـه  ( »حزم اندلسـي  ابن«معروف به  »ابومحمد علي بن احمد بن سعيد بن حزم«

  .است) ق.ـ ه 456و درگذشته  384سال 
نيز همچون بيشتر پيشينيان، ايراني الاصل بود ولي دست قضا او را بـه  » ابن حزم«

در آن سامان مقامات اجتماعي و علمي شامخي بدست آورد تا آنجا  وي. اندلس فرستاد
  .اند كسي پيش از او در اندلس به جايگاه علمي وي دست نيازيده بود كه گفته

اصول استنباط حكم شرعي از نظر ابن حزم نيز تمسك به ظواهر كتاب و سنت و 
 ـ او همـه . و بـس  1برائت اصلي و استصحاب حـال بـود  اعتقاد به  ه ديگـر حتـي   ي ادلّ

شود در مردوديت قياس، رأي، تعليل، تقليد و  كرد و چنانكه اشاره مي را رد مي »اجماع«
  .اي نگاشت اجماع، رسائل و كتب جداگانه

  
  )ي استدلال فقهي رويه(مصنفات اصولي ابن حزم 

ي اصـولي و شـيوه اسـتدلال خـود در اسـتخراج       اهم تأليفات ابن حزم كه طي آن رويه
  :را تبيين كرد به قرار زير استاحكام شرع 

                                                            
 .18، ص مقدمه النبذة الكافيه. ك.ر. 1
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كه مهمترين اثر اصولي شخصيت مورد نظـر بـوده و    :»الإحكام في اصول الأحكام«. 1
  .توجه تني چند از دانشمندان، در شرح و تلخيص نيز بدان معطوف گشته است

مؤلف در اين كتاب عمده تلاش خود را به رد اجمـاع و ادلـّه اقامـه     :»هالكافي ةالنّبذ«. 2
در آخر اين كتاب هفت دليل از ادلّه اجمـاع  . شده بر حجيت آن مصروف داشته است

  .طرح و يك به يك مورد نقادي و بحث قرار گرفته و نقض شده است
دليـل اجمـاع    اين كتاب نيز همانگونه كه از نامش پيداسـت در رد  »كتاب الإجماع«. 3

  .نگاشته شده
ابطـال   رسالة فـي «و  »في نفي الرأي و القياس و التعيل و التقليد ةالنكت الموجز«. 4

در اين دو كتاب نيز نظريـات هـواداران رأي و   . »القياس و الرأي و التعليل و التقليد
  .قياس را به نقّادي گرفته و نقض كرده است

تقادات شديد او بر ائمـه مـذاهب، سـبب    رغم مقامات شامخ علمي ابن حزم، ان به
شوراندن جو عمومي بر عليه او شد، كتبش را اغفال كننده خواندند، خريد و فروش آنها 
در بازارها ممنوع و احياناً به آتش كشيده شد و بدينوسـيله مـذهب ظـاهري از گردونـه     

  1.رقابت با مذاهب سنيّ هم وزن خود خارج شد
  
  نتيجه

آيد كه مكتب ظاهري دقيقاً نقطه مقابل مكتـب   گذشت چنين برمياز شرح مختصري كه 
. هاي شخصي مخالفت دارد حنفي است و با مذهب شافعي در حد گرايش آن به استباط

» اتفـاق اهـل مدينـه   «و » اجمـاع «ي ظاهريان با مالكيان نيز در دليل بودن  اختلاف عمده
  .است

در جمـود و تعصـب بـر    توان گفت كه مكتب ظاهري بين مكاتب اهل سـنت   مي
ظواهر سنت همگون مكتبي است كه اخباريان شيعه در اواخر قرن دهـم و اوايـل قـرن    

  .يازدهم پديد آوردند

                                                            
  .447ابن خلدون، مقدمه، ص . ك.ر. 1



  

  
  

  بخش پنجم
  
  

  ها دورانها و  فقه شيعه ـ درآمدي بر دگرگوني
  
  

  مقدمه
رو اسـت   پيدايش و ديگرگوني فقه شيعه موضوع اصلي پژوهشي و بررسي كتاب پـيش 

اي طولاني از تحـولات سياسـي، اجتمـاعي و فرهنگـي      امل امروزين آن بر پيشينهكه تك
ي دراز و  اسـت و ايـن پيشـينه    افتاده اتفاق طول يك و نيم هزاره پيشتكيه دارد كه در 

ي پر پـيچ و خـم فـراروي ايـن     اريخ راهگون جامعه و ت هاي گونه در پيچيدگي دار دامنه
ريـزي و تنظـيم خطـوط اصـلي و      نهد كه نهادن گام تحقيق را نيازمند برنامه پژوهش مي

هـاي مقـدماتي و    كند كه البته اين مهم خود نيازمند دانسـتني  گيري مي راهكارها و نتيجه
  .لازم براي نيل به خواسته است

اي كه امروزه به فقه موسوم اسـت بـراي رسـيدن بـه ايـن       ان دانش پيچيدهگم بي
هاي  مرحله از تكامل و پيچيدگي راهي پر فراز و نشيب پيموده است و مانند همه دانش

و چندانكه در بخش پيش گذشت اين حركـت بـه    اي نخستين آغاز شده ديگر از مرحله
  .انگيزه اصلي يافتن حكم شرعي پا گرفته است

براي يافتن حكم شرعي از راهي سهل و هموار آغاز شد اما بـا پيشـرفت    حركت
زمان و گسترش محدوده جغرافيايي حاكميت دين و تحولات و تطورات ناشـي از ايـن   

اي تبـديل   دو، آن را از سادگي پيشين بيرون آورده و رفته رفته به فرآيند بسـيار پيچيـده  
يق آن اهـا و دق ـ  كاري ند متخصصان امر را به ريزهتوا كرده كه تنها دانشي نافذ و دقيق مي

ن دانش است و در همين راسـتا پديـد آمـد و همپـاي همـه      علم فقه هما. راهنمايي كند
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نيازهاي بشري در فرآيند استخراج حكم شرعي با پيشرفت زمان، تعقدّ و پيچيدگي پيدا 
  .كرد

راهكارهاي علمي و پيچيدگي و تعقدّ فرآيند حكم يابي در فقه به زودي آن را به 
اين راهكارها به تندي شـكل ضـوابط و قواعـدي مـنظم بـه خـود       و عملي نيازمند كرد 

  .گرفت كه در كنار فقه دانش ديگري را شكل داده و اصول فقه نام گرفت
اين بخش به رسـم مقدمـه و بـراي آمـادگي بيشـتر در ورود بـه مباحـث اصـلي         

بزرگ است تا برنامه پژوهش تاريخي فقـه  اي  خود ديباچه پژوهش فراهم آمده و خودبه
  شيعه را ميسر كند

  
  هاي فقهي تقسيم دوره

 برخاسـته اسـت   از مـتن تحـولات فقـه    ي با توجه بـه ويژگيهـايي كـه   تقسيم اداور فقه
تـر تحـولات و گـردآوري آثـار و      بندي شده ضرورت ديگري است در فهم بهتر و طبقه

  .ها نتايج بارآمده از اين ديگرگوني
  

  هاي فقه در نگاه اجمالي ها و دوره ديگرگوني
ها و تحولات فقه و اصول اماميان در نخستين نگرش دو دوره كاملاً متمـايز را   دگرگوني
  :دهد نشان مي

  
  دوره فقه روايي) الف

اي كاملاً آغازين بوده است در آن اندازه كه  در اين دوره استنباط حكم شرعي در مرحله
اجتهاد و استنباط حكم ناميد بلكه عنوان پاسخگويي به نيازهاي شرعي توان آن را ن شايد

ها چندان كه به تفصيل بيايد بيشتر از اصل متون  اين رويه را سزاوارتر است و اين پاسخ
طـور طبيعـي ايـن دوره را بـه      آمد كه بـه  آيات و پيش از آنها از متون روايات فراهم مي

  .كرد سختي به اين متون وابسته مي
ترين مراحل خـود يعنـي عصـر غيبـت فقـط بـه        نگاري اين دوره در پيشرفته هفق

گردآوري روايات و تبويب ابواب آنها و تنظـيم روايـات در ابـواب معـين و مشـخص      
  .شود محدود مي
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شماري از اين  هايي كوتاه در ابواب كم همچنان كه اصول نگاري به نگارش رساله
توان اين دوره را دوره گردآوري  وند نگارش ميبر اين اساس از نظر ر. علم محدود بود

  .متون و تصنيف رسائل منفرد دانست
و كوتـاه دسـتي شـريعتمتداران از ارتبـاط     ) ص(اين دوره با رحلت پيامبر اسلام 

ي چهارم يعني نزديك  مستقيم با منبع وحي الهي آغاز شد و در نزد اماميان تا اواخر سده
كه زمان درازي كه بر آن گذشـته اسـت    باتوجه به اينبه چهار سده به طول انجاميد كه 

شود ايـن دوره   متمايز تقسيم مي ر نزد اماميان به سه دورهدخود دوره نسبتاً طولاني  اين
گفتاري جداگانه معنون به دوره فقه روايي ساخته است كه به  ،هاي آن اصلي و زير دوره

  :سه بخش جداگانه تحت عناوين
پذيرد و از قضا ايـن سـه زيـر     فقه عصر غيبت تقيم مي فقه علوي، فقه جعفري و

  .گيرد هاي اول، دوم و سوم هجري جاي مي دوره هر يك در يكي از سده
  

  دوره فقه فتوايي) ب
آغاز اين دوران همان پايان دوران فقه روايي يعني اواخـر سـده چهـارم هجـري اسـت      

يـك هـزاره پيشـرفت    اجتهاد شيعي حركت تكاملي خود را از همين جا آغازيد و طـي  
طبيعت اين دوران در نگارش آثار فقهي  .ميراث گرانسنگ فقهي امروز را به ارمغان آورد

گيـرد و   مـي دارد كه همه ابواب فقهي را فرا را هايي  و اصولي اقتضاي تصنيفات و كتاب
  .دوره فقه فتوايي پديدار شد ده خجسته به زودي و در همان آغازاين پدي

هاي استدلال فقهي، اين دانش بـه   ها و شيوه گيري راه نبال شكلدر اين دوران به د
هاي اين  ويژگي. ها و تحولاتي است مرحله نويني وارد شد كه خود داراي فراز و نشيب

  :كند تحولات دوره فقه فتوايي را به پنج دوره تقريباً متمايز تقسيم مي
  نخستين دوره شكوفايي ـ مدرسه فقهي بغداد .1
  ره ركود اجتهاد ـ دوره تقليد يا دوره مقلدّهنخستين دو .2
  دومين دوره شكوفايي ـ مدرسه فقهي حلّه .3
  دومين دوره ركود ـ پيدايش اخباريان .4
  سومين دوره شكوفايي ـ تحولات فقه و اصول متأخر و معاصر .5
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  ساختار سازي اصول فقه
هـا و   خاستگاه انديشه جويي و بررسي از هاي پنجگانه بالا نخست پي در هر يك از دوره

علـل و عوامـل پديـداري ايـن      رويكردهاي يك دوره لازم است سـپس پـي جسـتن از   
هاي آن دوره در اين بررسي گمان بـر آن اسـت كـه     ها و در پايان بررسي ويژگي انديشه

اي برخوردار باشد از آن رو كه ساختار فقهـي   دانش اصول فقه از اهميت و جايگاه ويژه
  ل مستقيم در تأثير همين دانش استبه شك و پردازش نظريات

ته و گاه به گويي به نيازهاي فقه به پيش رف اصول فقه با تطورات فقهي و در پاسخ
و متناســب بــا  ده اســت تــا بتوانــد فقهــي بالنــدهن پيشــتر بــودلائلــي گــامي چنــد از آ

ت گريـزي نيس ـ  اين اساس در تاريخ پژوهي فقـه بر . هاي هر زمان پديد آورد ديگرگوني
  .چز بررسي و پژوهش تحولات اصول

بـه آن وابسـته اسـت،     ،مبحث اصلي و بنيادين علم اصول كه ساختار آراء فقهـي 
و تمام مباحث اصولي مسـتقيم يـا    مباحث ادلّه يا دليلهاي پيدا كردن حكم شرعي است

  .م در تأثير اين مبحث قرار دارندغيرمستقي
  

  ادلّه حكم شرعي يا وظيفه شرعي
در پيشرفتهاي امروزين دانـش اصـول فقـه بـه دو     » وظيفه شرعي«يا » حكم شرعي«ادلّه 

تقسيم پذيرفته و روند تحولات و پيدايش اين ادله  »ادلّه فقاهتي«و  »ادلّه اجتهادي«دسته 
  هاي فقهي مؤثر است در ساخت و شكل دهي ويژگيهاي دوره

ها و ساختار فقهـي   ويژگيا هاي م بندي در دسته هاي فقهي منشاء تقسيمات دوران
مباحث اصلي علم اصـول يعنـي ادلـّه در ايـن سـاختار       هر دوره است و تأثير به سزاي

بـر ايـن پايـه نقـش ادلـّه در پديـداري        ،سازي و مĤلاً در فقه پژوهي به خوبي پيداسـت 
اي  دورانهاي فقهي و مĤلاً ساختارسازي اصـول فقـه در ايـن پـژوهش از اهميـت ويـژه      

ت و اين اهميت سبب آن است كه چگونگي و روند پيدايش دو دسته ادلّه برخوردار اس
گانـه   اجتهادي و ادلّه فقاهتي را به تفكيك بررسي كرده و در تحولات فقه دورانهاي سـه 

يعني دوره پيشينيان، دوره مياني و عصر متأخران مراقب تأثيرات اصول فقه بر پديـداري  
توان به ترتيـب   شيم پيدايش تاريخي اين ادله را ميويژگيهاي پديد آورنده اين دورانها با

  :اجمالي زير تصور كرد



 75   ها دوران ها و فقه شيعه ـ درآمدي بر دگرگوني

  ادلّه اجتهادي .1
يـابي بـه حكـم شـرعي      چهار دليل و افـزار دسـت  به عنوان قرآن، سنت، اجماع و عقل 

 ـ«هارگانـه يـا   طولاني است كه با عنـوان ادلـّه چ   مدتي نسبتاً شناخته شده و  »ه اربعـه ادلّ
دارند البته از شهرت جمعـي ايـن    شهرت يافته و در نزد فقيهان از حكم الهي پرده بر مي

ادله به ادله چهارگانه هيچگاه نبايد چنين برداشت كرد كه پيدايش و پذيرش همگي آنها 
بلكه در اين چهارگانه فقط قرآن  است  به عنوان دليل حكم شرعي همزمان و همزاد بوده

ايي به عنـوان دليـل حكـم    خستين يعني نخستين روزهاي فقه رونو سنت از همان اوان 
اما اصل دليليت اجماع به نـزد شـيعه سـالها بـه طـول انجاميـد و        .شرعي شناخته شدند

يري گ هاي چهارم و پنجم يعني به هنگام شكل هاي عملي به آن را در سده نخستين التزام
اين دليل نيز همواره چند و چون فقه فتوايي شاهديم افزون بر آنكه چگونگي دليليت و 

منازعات درون گروهي اماميان بوده است و هر كس با ظـن خـود آن را    يكي از مواضع
جـا كـه گـاه ايـن برداشـتها و      ده و در هر زمان از آن برداشتي بوده است تا آنتعريف كر

   آن را از دليـل بـودن سـاقط     ،معنـا  تعاريف تيشه به ريشه ايـن دليـل زده و در حقيقـت
  .اند ردهك

اي نه  گاهي به هيچ گرفته نشده و گاهي در حد اماره يا نشانه اجماع در فقه شيعه
اما دربـاره دليـل    .چندان محكم تنزلّ يافته و دلالتي بسيار كم فروغ بر حكم شرعي دارد

  :عقلي بايد گفت
  

  دليل عقلي بر دو چهره متفاوت است
اي ديگر چون قـرآن و سـنت   ه دليل يك چهره عقل را به عنوان افزاري در درك و فهم

 اي دور دارد و ايـن اسـتفاده افـزاري پيشـينه    توان گفـت كـه    و به حق ميكند  مطرح مي
توان يافت اما اسـتفاده سـازمان    هاي آن را حتي در دوران فقه روايي نيز مي نخستين رگه

طبيعـي بـه   تر كه گاهي نام دليل عقلي نيز به خود گرفته است، به شكل  تر و روشن يافته
  گردد اوان فقه فتوايي و آغاز اجتهاد واقعي باز مي

اين چهره كشف احكام شرعي نهفته در ادله ديگر يعنـي قـرآن    يبيشترين كارآمد
  و سنت است
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سازد كه بـه تعبيـري    ن دليلي همپاي سه دليل ديگر ميچهره ديگر دليل عقلي از آ
اين كـارائي بـر پايـه التـزام بـه       توان آن را مولدّ و پديد آورنده حكم شرعي دانست مي

بـع صـدور   به عنوان منجايگاهي راي عقل است كه ب »هقاعده ملازم«موسوم به  يا قاعده
  اي بسيار كوتاه دارد و پيشينه شناسد حكم شرعي مي

بـوده و  ) يـا پيشـينيان  (پديـدآور ويژگيهـاي فقـه دوره متقـدمين      »ادلّه اجتهادي«
بررسـي  . آورد يژگيهاي فقه دوره مياني را پديد مـي تغييرات و تفاوت رويكردهاي آنها و

  .هاي اين پژوهش است از دغدغه ينگي پيدايش اين دسته از ادلّه يكزمان و چگو
  

  ادله فقاهتي. 2
هاي ديـرين اصـولي در اصـول     ه فقاهتي گردآوري و باز تنظيمي نو از باورها و يافتهادلّ

ن اصـول  شيعه با همين باز تنظيم و جـاي دادن آ  فقيهان و اصوليان متأخراست و عمليه 
پيدايش تحولاتي شگرف در فقه اماميه را سبب شدند و بسـياري   ،در جاي مناسب خود

ل و تاوو هاي ناگشوده فقهي را بدون پناه بردن به اجتهادات شخصي مانند قياس  از گره
ر فقـه متـأخر   اي منحصر بـه فـردي د  مردود باز كرده و در يك سخن ويژگيه هاي شيوه

هـايي بلنـد از فقـه    ه پيشين شيعه متمايز كـرد و هـم گام  پديد آوردند كه آن را هم از فق
مذاهب ديگر به پيش انداخت بر پايه اين باور كه ادلّه فقاهتي را مميزه اصلي فقه متأخر 

گيـري و پديـداري    ايم بر خود فرض ديديم كه چگونگي شكل هاي پيشين ديده از دوره
  .جداگانه بررسي كنيم اي نو به تفصيل در گفتاري يوهآن را به ش

  
  ويدادهاي سياسي اجتماعي و فرهنگيرو تأثّر فقه و اصول در تأثير 

در بستر زمان و مكان و در پاسخگويي بـه نيازهـاي   و پيشرفتهاي فقه ها  همه ديگرگوني
سياسـي  ارتباطي تنگاتنگ بـا ديگـر رويـدادهاي    فقه شرعي پديد آمده و به همين سبب 

هاي سياسي اجتمـاعي،   اجتماعي و فرهنگي دارد تا آنجا كه گاه برخي از اين ديگرگوني
شود و تـأثيرات مثبـت و منفـي شـگرفي بـر رونـد        اي را سبب مي ديگرگوني فقه دوره

هاي  ها، ديگرگوني نكس تحولات فقهي و ثمرات ناشي از آو گاه به ع. پيشرفت آن دارد
  .ديد آورده استاي پ سياسي اجتماعي گسترده
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يعني نخسـتين مدرسـه   (سه بغداد تواند پيدايش مدر به عنوان نمونه هيچكس نمي
و باروري شگرف و سريع آن را در اواخر سده چهارم و اوايـل سـده   ) فتوايي شيعه فقه

 ،ارتباط با فرصتهاي سياسي اجتماعي پيش آمده در حكومـت بويهيـان پنـدارد    پنجم، بي
اريخ افول ايـن مدرسـه در ارتبـاط مسـتقيم بـا فتنـه بغـداد در        همانگونه كه به گواهي ت

پديـداري دوره   ،بوده است و پـس از ايـن فتنـه   ) يعني سده پنجم(هاي همين سده  نيمه
يكصد ساله تقليد، از نتايج انكارناپذير حاكميت سياسي سلجوقيان متعصب بـر دسـتگاه   

دليلي محكم بـر   ،انپس ايشتر از  خوارزمشاهيان متعصب مدآ خلافت عباسي است و پي
  تداوم همان وضعيت است

تأثير انقراض اين گروه از حاكمان سياسي و برچيده شدن بساط تعصبات مذهبي 
اي در اوايل سده هفتم هجري بر پديداري دومـين دوره شـكوفايي و رشـد فقـه      و فرقه

 ،انقـراض گرچه پيش از اين  .لّه، نه حديثي است كه پنهان ماندشيعه در مدرسه فقهي ح
سيد ابوالمكـارم بـن   «و  »ابن ادريس حليّ«در اواخر سده ششم دانشمندان بزرگي چون 

ترديـد   امـا بـي   ،نهـاده بودنـد   اشكسته و بنيان اجتهادي نوين را بن تقليد را ، هيمنة»زهره
داري كـه   ون مدرسه فقهي حلـّه و تحـولات شـگرف و دامنـه    تأسيس مدرسه بزرگي چ

ات كـور و  واسطه و باواسطه ايشـان پديـد آمـد، در تعصـب     يبدست حليّان و شاگردان ب
  .جاهلانه مجال پيدايش و رشد نداشت

ر ات مدرسه حلّه جريان تأثير و تـأثّ پس از گسترش و توسعه و به بار نشستن ثمر
تر  تر و محسوس تأثيري ملموس نمودي عكس يافته و از آن پس اين فقه شيعه است كه

كند بدين گونه كه  گونه جريانات را هدايت مي اشته و اينبر تحولات سياسي اجتماعي د
پذيرش عمومي فقـه شـيعه و بـاور داشـتهاي آن نخسـت در انقـراض ايلخانـان مغـول         
حكومتهاي محلي و كوچـك شـيعه را در برخـي از منـاطقي از شـمال و مـاوراء النهـر        

كومت نيرومنـد  اقبال بيشتر، زمينه پيدايش حين ايشان كرد و از اين جايگزيني و جايگز
  .و مقتدري چون صفويان را پديد آورد

رسد كه در تاريخ پژوهي فقه اين نكته تاكنون مغفول مانـده اسـت كـه     به نظر مي
رشد و بالندگي اين دانش، در تأثير و تأثر مستقيم بـا   ،فقه و تقدس آن رغم جنبه الهي به

اي را  رويدادهاي سياسي اجتماعي و فرهنگي بوده است و ايـن نگـاه، شـيوه ديگرگونـه    
بـر پژوهشـگر لازم اسـت     بخشـد كـه در آن   ي اين دانش ضرورت ميبراي تاريخ پژوه
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سي كـرده و  تحولات فقه را در كوران حوادث سياسي اجتماعي و فرهنگي همجوار برر
همواره مراقب تأثيرات و تأثرّات اين عوامل بر يكديگر باشـد و از ايـن تعامـل قرائنـي     

  .براي دريافت بهتر حقايق تاريخ بسازد
آن ارائه تصويري اجمالي از شيوه تاريخ پژوهـي فقهـي   از با اين مقدمه كه هدف 

ت تقسـيم  گرديم به ديگر بخش اين نگرش كلي يعني ضـرور  باز مي ،پيش روي ماست
ادوار فقهي و ضرورت بازنگري در تقسيم رايج و متداول كه در آن فقه فقط به دو دوره 

  .پذيرفته است متقدمين و متأخرّان تقسيم
  

  ضرورت تقسيم ادوار فقهي
تـه، در مسـير تكامـل و    دانش فقه علاوه بر تعامل با تحولات سياسي اجتمـاعي بـالا گف  

مواره در كنش و واكنش بوده اسـت از بسـياري از   هاي ديگر نيز هنشدا اپيشرفت خود ب
اين دانشها كمك گرفته و به بسياري ديگر مدد رسانده و منشاء پيدايش مسائل و حتـي  

از هـايي   ي اوليـه دارد و دوره كشفياتي در ديگر علوم بوده است چنين دانشي خاسـتگاه 
فـراز و فرودهـاي   هـر يـك از ايـن    توان  هاي منحصر به فرد كه مي فراز فرود با ويژگي

  قرار داد ها نارا منشأ جداسازي اين دور برجسته
و تقسـيم   »فقه فتـوايي «و  »فقه روايي«پس از تقسيم بزرگ فقه به دو دوره اصلي 

دوره نخست به سه زير دوره پيش گفته تقسيم دوره دوم يعني فقه فتوايي نيـز بـه زيـر    
 ـ ضروري است بلكه بايد گفت با توجه به عمـر طـولاني   ييها دوره ر فقـه فتـوايي كـه    ت

  تر است هزاره افزون شده است اين تقسيم ضرورييك تاكنون از 
هـاي   تآيد كه به دلائـل و مناسـب   ضرورت تقسيم در مقام پژوهش آنگاه پديد مي

خاطـب قـرار   م ،هـا  اي از فقيهان و دانشمندان يكي از ايـن دوره  گوناگون عموم يا دسته
 اي هدورعمومي يا ويژگي ....متقدمين يا متأخران و :دوش گيرند به عنوان مثال گفته مي مي

در دوره متـأخران   :شـود  گفتـه مـي  مـثلاً   .گيرد محل استناد قرار مياي  در حكم يا نتيجه
، هچنين و چنان بوده است، اينجاست كه نام و عنوان پيش پذيرفته شده بـراي يـك دور  

  كند تر و هموارتر مي ها را سهل گيري و راه بسياري از نتيجهكارگشاست 
جـويي از ادوار فقـه بـر سـرِ دو      بر اساس بالا گفته تمام سخن در پژوهش و پـي 

  :مطلب است
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 هاي بزرگي المعارفة ها و بلكه دائر ي مجموعه كه امروز در حجمي به گستره يدانش. 1
زبيني و موشـكافي  كلام و در دقتي به تي، جواهر الةچون مفتاح الكرامه، حدائق الناظر

 ،آن، پيش روي ماست رب پربار پردازي  سده حاشيه يك نيم يش ازكتاب المكاسب و ب
  اليدن آغازيد و به اين نقطه رسيد؟از كجا و كي پديد آمد و چگونه ب

  دمرحله كاملاً متمايز صورت گرفت؟پيچيده و طولاني در چنگذار از اين مسير . 2
  ايز آفرين مراحل و ادوار چه بود؟اصلي و تمهاي  ويژگي

أدوار يعني فقهيان سـازنده  براي مخاطب قرار دادن معماران اين : بالاخره اينكهو 
  ؟بندي مناسب است چند دسته ،فقهي هر دوره

همـين دو مهـم بـوده     ،»هاي فقه دوران«انگيزه اصلي از ساختن بخشي زير عنوان 
فقـه را   »تطـورات «و  »خاسـتگاه «اصـلي  ش نخسـت سرفصـل   است كه پاسخ به پرس

فقه «و  »فقه روايي«سازد و پاسخ به پرسش دوم نخست سازنده دو دوره متمايز اوليه  مي
است و سپس در قسمت اصلي بحث دوره فقه فتوايي به تقسيمات زير منقسـم   »فتوايي
  است

  
  هاي فقه فتوايي دوران ضرورت بازنگري در تقسيم
رسد به ضـرورت بـازنگري در تقسـيم     تقسيم نوبت مي پس از وقوف به اصل ضرورت

رايج و متداول كه آن را به دو دوره متقدمين و متأخرين تقسيم داشته و اين امر هـم در  
رويكـرد  پژهشهاي اصلي فقه و هم در پژوهش تاريخ آن مشكلاتي پديـد آورده اسـت   

  فتوايي است فقه هاي صلي و نوين بحث همين جا يعني، تقسيم دورانا
هاي جداكننده چند دوره فقهي مـا را بـر آن    در اين نوگرايي طول زمان و ويژگي

 و تقسيمي جديـد كنار نهاده داشت كه تقسيم مشهور به دو دوره پيشينيان و متأخران را 
  :ي زير را پيشنهاد كنيم مشتمل بر سه دوره

  دوره پيشينيان. 1
  دوره مياني. 2
  دوره متأخران. 3

 هـايي در خـور توجـه در    عاصران ويژگيتوان براي فقه م ميدر دوره متأخران نيز 
 ـ. اي فرعي در متأخران نگريسـت  موعهنظر داشت و معاصران را به عنوان زيرمج ديهي ب
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مـول بـه   عاست كه اين تقسيم در زبان اصطلاحي مربوط به تاريخ فقه و نيز ارجاعات م
تقسـيم پيشـين در زمـره     كند مثلاً شـايد كسـاني در   ها قدري اختلال ايجاد مي اين دوره

 اي از شـوند يـا دسـته    طـاب مـي  اند كه در تقسيم حاضر به دوره ميـاني خ  متقدمين بوده
  .متأخران در اين گروه قرار گيرند

اي جـز ايـن بـازنگري و     رغم اين اختلال احتمالي چون نيك بنگريم چـاره  اما به
هايي كه آنهـا را از هـم    بازتقسيم نيست زيرا صرف نظر از تحولات بنيادين فقه در دوره

و كنـد   در تقسـيم كفايـت مـي    كند، تنها عنصر گذر زمان نيـز بـراي تجديـدنظر    جدا مي
جستاري در جبر ناشي از گذر زمان ضرورت ارائه طرح تقسيم حاضر را به خوبي نشان 

آمـد فقيهـان در    دهد زيرا پس از گذشت چند سده از تشييد بنيان فقه فتـوايي و پـي   مي
هاي متمايز از  دهي دوره هاي فقهي و شكل ها و نظريه متمادي و ارائه طرحطول سالهاي 

يكديگر خود به خود در بستر گذر زمان مفهوم پيشين و پسين و متقدم و متأخر شـكل  
گيري اين مفهوم هر كس زمان نزديكتر به خود را متأخر دانسته و  گرفت و پس از شكل

ساخته است  ان دوباره از همان متأخران متقدم ميزمان دورتر را متقدم اما گذر بيشتر زم
در متـون فقهـي دورانهـاي متفـاوت پديـد       ،اي توجهي در اين مهم تعـارض گونـه   و بي
نگاهي اجمالي به متون فقهي به خوبي مبين صدق مدعي است آنجا كه مـثلاً  آورد و  مي
به كار وان متأخر عنبراي كساني چون شهيد اول و علامه حليّ  ر متون سده نهم و دهمد

ا در متـون سـده        رود و متقدمين فقط مي مي ي  توانند فقيهـان پـيش از ايشـان باشـند امـ
هم به بعد همانان كه در متـون قبلـي از دسـته متـأخران بودنـد عنـوان پيشـينيان         دوازده

  .گيرند و اين امري بسيار است طبيعي كه در گذار زمان از آن گريزي نيست متقدمان مي
دوره و افـزودن  هزار ساله عمر دانش فقـه فتـوايي بـراي ايجـاد      گذر يكپس در 

همين يك دليل بس است گرچه افزون بر آن دلائل مـتقن ديگـري نيـز بـر ايـن       ،مياني
  .ضرورت حاكم است

  
  كيك تاريخي سه دورهتف

براساسي كه گذشت و برمبناي ويژگيهاي خاص تحولات فقهـي تفكيـك تـاريخي سـه     
  :پيشنهادي به قرار زير استدوره در طرح 
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گيـري و آغـاز    از اوايل سده پنجم هجري همزمان با شـكل ) متقدمين(دوره پيشينيان  .1
گيرد  فقه فتوايي در مدرسه بغداد آغاز شده و تا پايان تحولات اين مدرسه را در برمي

 نكه منشأ تـأثير و تحـول چنـداني در فقـه    لده با آبديهي است كه دوره يكصدساله مق
دوره تا پايـان سـده ششـم    شود و بدين ترتيب اين  نبوده است به اين دوره ملحق مي

بـه همـان يكصـد سـال      خن از دانش و دانشمندان فقه هموارهيابد گرچه س امتداد مي
  .گردد نخست برمي

دوره مياني با شكستن بندهاي تقليد در اوآخر سده ششم و اوايـل سـده هفـتم و در     .2
حلـّه آغـاز شـده و در دومـين دوره ركـودي كـه نهضـت         گيري مدرسه فقهـي  شكل

  .رسد اخباريان در اوايل سده يازدهم بر فقه تحميل كرد به پايان مي
هـاي   ها و پنـداره  دوره متأخران در عمل با چيرگي كامل مدرسه فقهي كربلا بر انگاره .3

ه نسل كند و حركت پوياي خود را در س اخباري در اوايل سده سيزدهم نمود پيدا مي
نـوين را بـه فقـه معاصـر      شاگردان وحيد بهبهاني ادامه داده و تحولات شـگرف فقـه  

  پيوندد مي
اي از  پديداري اين دوره با چيـره شـدن بـر انحرافـات فكـري اخباريـان پيشـينه       

بنيادهاي فكر فقهي در اواسط سده دوازدهم دارد كه بر اين اساس بهتر است آغاز دوره 
دانسـته و بزرگـاني چـون آقـا حسـين      ) سده دوازدهم(اين سده  هاي متأخران را از نيمه

سيد صدرالدين رضوي  ند ايشان آقا جمال الدين و شاگرد ويخوانساري و فرزند بروم
  .قمي را در زمره متأخران بشماريم

د فقط و فقـط فقـه شـيعه    كه از آنچه پيش از اين دباره فقه گفته شاين ينكته پايان
 ااسـلامي وجـه همـت م ـ    فقه ديگر فرَق ور داريم و در اين مقالمنظ اميه رامشهور به ام

  :و سخن از خاستگاه فقه بيĤغازيم يست پس براساس پيش گفته باز گرديمن
  
  هاي اصلي گيري دوره شكل

  )هاي فقه روايي و فقه فتوايي دوره(
هاي فقهي و پرداختن به علل  گيري دوره با آنكه بحث و بررسي همه جانبه درباره شكل

و عوامل پديد آورنده آن از مباحث تاريخ تحولات فقه است اما برحسـبي كـه پـيش از    
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ي  هاي متمايز اين فقه براي مباحث پيشين ما صبغه اين گذشت كوتاه سخني درباره دوره
  داردرا مقدمه لازم 

  
  فصول و مميزات

به فقه شيعه  بسيار طبيعي بوده و از اين رو اختصاصينخستين ويژگي جداكننده كه البته 
  :هم ندارد آن است كه

 فان با وصفي كه در گسترشمكلّ هاي يحكم طلب نخستين واكنش منطقي در برابر
فقيهـان دوره  كـه  بـدين معنـا   ن موقـت آن بـود   ادرم ،ناگهاني حوزه نفوذ اسلام گذشت

ديدنـد   چاره را در آن مي ،حكم شرعي مورد مطالبه آغازين در پاسخ به نياز ابراز شده و
تحويل دهند و بـه نـوعي موضـوع مسـتحدثه را     ) ص(روايتي به نقل از پيامبر اكرم كه 

العمـل در قبـال آنچـه پـيش      مشمول آن كنند اين نوع برخورد كه بيشتر به نوعي عكس
داد كه البته از  نوعي فقاهت در دوره صحابه را شكل آمده بود شباهت داشت رفته رفته 

  داشت هه معناي امروزي كاملاً فاصلاجتهاد ب
آنـان قـرائن    گفتار گفتند و با كساني بودند كه مستقيماً از زبان پيامبر ميصحابيان 
قـوي   يظن ـ ،نظر از شخصيت شخصي ايشان رفچندان فراوان بود كه صحاليه و مقاليه 

ه   در دو فرقه اصلي اهتآفريد و با اين همه نوع اين فق بر صدق گفتار مي عامه و خاصـ
  متفاوت بود يدر اين دوره نيز قدر

دانست كه در بين شـيعيان تـا اوايـل     »فقه روايي«غاز دوره توان آ اين دوره را مي
عمر اين يان بيش از يك سده در برابر آن تاب نياورده و ي پنجم امتداد يافت اما سنّ سده

ي نخسـت   در اواخر سدهايشان و  وام يافتدن در ميان آناكمتر از يك سده دوره مدتي 
  .وارد شدند »فقه فتوايي«مجبور به ترك آن شده و به دوره بعد يعني دوره به 

خود دو مميزه اصـلي داشـت    ،شيعه »واييفقه ر«چندان كه از پيش گذشت دوره 
بخشـي از ايـن   در توانست آن را به دو دوره ديگر در ذيل خود تقسيم كند زيـرا   كه مي

نيازهـاي  ه و در آن زمـان  قرار داشـت ) ع(دوره شيعه تحت تعاليم مستقيم امامان معصوم 
كـرد امـا در    فقهي خود را به شكل مستقيم از چشمه جوشان ولايت امامـت تـأمين مـي   

ماراتي دسترسي داشت كـه  بت محروم بوده و فقط به قرائن و أي ديگر از اين موه دوره
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كه در ادامه سخن  كرد البته با دلائلي حدودي ميسر ميفهم مسائل فقهي از روايات را تا 
  .بيايد

در تحولات سياسـي اجتمـاعي و فرهنگـي بـه دو دوره     نيز خود ) ع(دوران ائمه 
كه در پژوهش ما با دو عنوان فقه علوي و فقه جعفري نمود  .متفاوت قابل تقسيم است

  يافته است
ه ه انـدك آمـاده ورود بـه دور   كبري فقه امامي  به هر حال پس از آغاز دوره غيبت

 جديد يعني دوره فقه فتوايي شده براساس مباحث مقدماتي نسبتاً طـولاني كـه گذشـت   
  :قسيم كردت هاي فقهي شيعه را به ادوار اصلي و فرعي زير توان دوران مي

  
  دوره فقه روايي) الف

  كه خود مشتمل بر دو دوره زير است
  )ايان دهه دومسده اول تا پ) (ع(دوران ائمه معصوم . 1

دهد  متمايز خود را نشان مي به دو شكل تقريباً هاي پيش گفته اين دوره و تفاوت
دهد كـه ايـن دوره از فقـه روايـي را زيـر دو       مجموع اين تفاوتها به ما اين امكان را مي

  :عنوان فقه علوي و فقه جعفري
  )چهارمسده آغاز سده سوم تا پايان (غيبت صغري و آغاز غيبت كبري . 2
  

  دوره فقه فتوايي) ب
  )ي ششم آغاز سده پنجم تا اواخر سده( دوره پيشنيان يا متقدمين. 1

  :و اين دوره خود مشتمل است بر دو دوره از دورانهاي پنجگانه پيش گفته يعني
  )مدرسه فقهي بغداد(نخستين دوره شكوفايي  .1ـ1
  )دوره مقلدّه(نخستين دوره ركود  .1ـ2

  

  )ي ششم تا آغاز سده سيزدهم اواخر سده(دوره مياني . 2
  :يردگ اين دوره نيز خود دو دوره ديگر از دورانهاي پيش گفته را در بر مي

  )مدرسه حلّه(فقه دومين دوره شكوفايي  .2ـ 1
  )نهضت اخباريان(دومين دوره ركود  .2ـ 2

  )آغاز سده سيزدهم تا كنون(متأخران . 3





  

  
  

  گفتار دوم
  
  

  فقه روايي
  
  

  فقه علوي: بخش نخست
  فقه جعفري :بخش دوم
  )سده چهارم فقه هجري(آغاز عصر غيبت  :بخش سوم
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  پيشگفتار
  دوره فقه روايي شيعه

كه حدود چهارصد سال به درازا كشيد آن را تحـت يـك   هايي عمومي اين دوره  ويژگي
دهد اما تأثير و تأثر عوامل سياسي فرهنگـي اجتمـاعي بـر فقـه ايـن       عنوان عام قرار مي

هـاي   و در چهـره  هدوران چندان زياد است كه همين دوره فقه را دچـار تحـولاتي كـرد   
  .دهد كاملاً متفاوت نشان مي

ايـن نيـز اشـاره شـد كـه در ايـن دوره       ويژگي عمومي همان است كـه پـيش از   
صولي متـداول نبـود بلكـه در    استخراج حكم از آيات و روايات به كمك قواعد فقه و ا

گرفت كه بخـش نخسـت    جويان، اصل آيات و روايات محل استناد قرار مي حكم پاسخ
خود يعني سده اول و نيمه اول سده دوم به همين شكلِ كاملاً ابتدايي بـود امـا در نيمـه    
دوم با تنظيم روايات در سبك ابواب فقهـي تحـول يافتـه و ايـن ترتيـب جديـد خـود        

  .اي شد تا فقه روايي سهل و آسان به مرحله بعد يعني فقه فتوايي وارد شود مقدمه
  

  هاي فقه روايي زير دوره
  :راروايي  فقهاين دوره  ،اختصاصي يهاي ويژگي

ــه   ــايز و ســپس دوره نخســت را ب ــه دو دوره متم ــر در  نخســت ب دو دوره ديگ
  :بر اين اساس ادوار فقه روايي عبارتند از .كند زيرمجموعه آن تقسيم مي

  )ع(دوره حضور ائمه . 1
  دوره غيبت. 2
  

  :مشتمل است بر دو دوره جداگانه زير) ع(دوره حضور ائمه 
  ))ع(طالب  فقه در دوره امامت علي ابن ابي(فقه علوي . 1ـ1
تـا امـام   ) ع(فقه در دوره امامت امـام بـاقر   (علوي فقه  فقه جعفري بر بنيان. 1ـ2

  )ع(رضا 
اينك شرح سخن در وسع اين مجال و در دو بخش جداگانه فقـه علـوي و فقـه    

  .جعفري
  



  

  
  

  بخش نخست
  
  

  فقه علوي
  
  

  آغاز فقه روايي شيعه با فقه علوي
  )ع(وان امامت علي بن ابي طالب فقه در ا

  .لب را اصل و اساس فقه دانسته استابن ابي الحديد معتزلي امام علي بن ابي طا
مبر گروهي از صـحابه ايشـان كـه عمومـاً از مهـاجران بـوده و       پس از رحلت پيا

 نخسـتين امـام  طالـب   پيرامون علي بن ابي آمدند همگي از سابقين در اسلام به شمار مي
دي و فقهي تشـيع پرداختنـد ايـن گـروه كـه      شيعيان گرد آمدند و به تشريح مباني اعتقا

سلمان فارسي، ابوذر غفاري مقداد بن اسود، مشتمل بر بزرگاني چون عبداالله بن عباس، 
بـه معنـاي   همگي از فقيهان نامي ) ع(اين ياران ويژه امام علي  ،و ابو رافع ابراهيم بودند
كـس ترديـد    هـيچ  د به ويژه بين ايشان در فقاهت ابـن عبـاس  متداول در آن دوران شدن

يعنـي   »مةحبر الاُّ« رامورد پذيرش همگان بوده است تا انجا كه او همواره نكرده و وي 
  1.امت لقب دادنددانشمند شايسته 

و  اي از مسـائل   نظر از مسئله اصلي امامت يـا خلافـت در پـاره    اين گروه صرف
بودند كه البته رنگ اين پيروي بيشتر در ) ع(طالب  فروع فقهي پيرو نظريات علي بن ابي

يافت و در پرتو اين مسئله اساسي، اخـتلاف   مسئله اصلي يعني مسئله خلافت تجليّ مي
  .نمود در فروع فقهي كم فروغ مي

                                                            
، لقبي بود كه يهود به دانشمندان صالح خواص دادند جمع )به كسر حاء(يا حبر ) به فتح حاء(حبر . 1

 .است كه از مفرد آن مشهورتر و گوش آشناتر است» أحبار«اين واژه بر وزن أفعال، 
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و از يافت  چنان كه به تكرار گفته شد فقاهت اين دوران در نقل روايت تحقق مي
ا ديگران تفاوتي نداشت اما يك تفاوت اساسي و مهـم ديگـر كـار ايـن     ، شيعه باين نظر

  كرد نام گرفتند متمايز مي »جماعت«و  »اهل سنت«كه بعدها  »عامه«گروه را با 
  
  هاساسي فقه اين دوران با فقه عامتفاوت 

كرد و بـا   يري مييات به شدت پيشگاخليفه دوم به دلائلي نامعلوم از نوشتن سنتّ و رو
گيري از اخـتلاط كتـاب و    آن برخوردي قاطع داشت كه البته خود دليل اين كار را پيش

  .سنت اعلام كرده بود
وي معتقد بود اگر روايات مكتوب شود و به صورت كتاب در آيد ممكـن اسـت   

 يتي جاي آيتي، اشتباه گرفته شود و روا)قرآن يعني كتاب الهي و(اين كتاب با آن كتاب 
  .را بگيرد يا به عكس
ديرزماني سنت سنيّ سينه به سينه و از راه گفتاري به افراد ديگـر و  بر اين اساس 

شد تا آنجا كه هفتـاد و چهـار سـال از مـرگ عمـر بـن        مĤلاً از نسلي به نسلي منتقل مي
سـتور  د ،بار جواز يا بهتر است گفته شـود  ي ديگر براي نخستينرمع تاخطّاب گذشت 

خليفه اموي يعني عمـر بـن عبـدالعزيز     1روايات را صادر كرد اين عمر هشتميننوشتن 
براي نخستين بار پس از ممنوعيت سنگينِ كتابت سنت، محمـد بـن مسـلم بـن      بود كه

  .شهاب زهري را به نوشتن روايات فرمان داد
گونـه تصـميمات شخصـي     رسد تنها كسي كه امكـان سـرتافتن از ايـن    به نظر مي

بلندي كه در  ايشان باتوجه به جايگاه. بود) ع(طالب  وم را داشت علي بن ابيي د خليفه
نزد همگـان  ) ص(و نيز قرابت و نزديكي انكارناپذير با پيامبر اسلام علم و معرفت پرتو 

اسـلام در حقـوق   حزم و حلمي كه براي حفظ  تصور كرد به دليل داشت و شايد بتوان
هاي ظـاهراً فرعـي آزادي    در اين زمينه ،داده بودمسئله خلافت نشان اصل حقه خود در 

                                                            
با احتساب خلافت بسيار كوتاه و چند روزه  رتبه هشتمين خليفه اموي براي عمر بن عبدالعزير. 1

و اگر خليفگان شاخه سفياني امويان را دو تن يعني معاويه و يزيد  معاوية بن يزيد صحيح است
بدانيم عمربن عبدالعزيز هفتمين خليفه اموي است وي پنجمين خليفه از شاخه مرواني امويان بوده 

ملك به خلافت رسيد و مدت دو سال و پنج ماه هجري پس از سليمان بن عبدال 99است كه در سال 
 59ص , 4خلافت كرده و در سن چهل سالگي درگذشت ـ بنگريد محمد بن جرير طبري، تاريخ، ج 

  .67و 
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عمـر مخالفـت    هـاي  به صراحت و عمـلاً بـا ديـدگاه   گاهي نسبي داشتند بر اين اساس 
ان داد نش ها كه آثار مثبت فراوان خود را بعدها به خوبي ورزيد از جمله اين مخالفت مي

نـه  ت دقيق سنت بر پايه باور خود در ضرورت ثبآن حضرت  مسئله كتابت روايات بود
اقدام به كتابت احاديث و روايات فرمود اصـحاب خـود را نيـز عمـلاً چنـين       تنها خود

  .پرورش داد
انـد گـروه    به گفته سيوطي صحابه و تابعان اختلاف فراواني در نوشتن علم داشته

دانسته و به ايـن كـار    يبسياري از ايشان اين كار را ناپسند و گروه ديگري آن را جايز م
ناگفتـه پيداسـت كـه     1اند اند علي و فرزندش حسن از اين گروه دوم بوده ردهك م مياقدا

  منظور سيوطي از نوشتن علم همان نگارش حديث و روايت است
  

  نگاري شيعه فقه
ي كـه در اختيـار گرفـت    ا از فرصـت ويـژه  ) ع(ويز، علـي  در اين هنگامة تحريم و تج ـ

نگاري بود به دست تواناي  گاري كه در آن دوره همان روايتن اي ويژه كرد و فقه استفاده
آن حضـرت  . ايشان آغاز شد و با پيگيري شاگردان خاص در همـين دوره ادامـه يافـت   

 شود امـلاء آن از پيـامبر   نگاشت كه البته گفته مي »جامعه«خود شخصاً كتابي موسوم به 
يكـي از   و 2رسـيد  مـي  بوده است و آن كتـاب بـه هفتـاد ذراع   ) ع(و خط از علي ) ص(

بـوده اسـت و در احاديـث    ) ع(طالـب   هاي مرجع براي ائمه پس از علي بـن ابـي   كتاب
  .اند فراوان از آن ياد كرده

  
  )ع(شاگردان و دست پروردگان علي 

 »سلمان فارسي« ؛ابن شهرآشوب  پروردگان مكتب علي به گفته دستو در ميان شاگردان 
  .اي در حديث داشته است شتهنگا

                                                            
  290، ص 1سيدمحسن امين، اعيان الشيعه، ج : بنگريد. 1
اعيان : بنگريد .سيد محسن امين توضيح نسبتاً جامعي درباره اين كتاب در اعيان الشيعه آورده است. 2

  .290، ص 1الشيعه، ج 
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و ) ص(از ياران و صـحابه ديـرين پيـامبر    اسلاميان مكّه و از » علي بن ابي رافع«
بـه  . شـد ) ع(طالب  پس از آن حضرت يار و ملازم علي بن ابي ه كهآزاد شده ايشان بود

بوده كه براي ) ع(نجاشي وي از نيكان صحابه و از ياران خاص اميرالمؤمنين علي  گفته
  .استداده  او كار كتابت را انجام مي

هـايي از مسـائل    كتابي در رشته وراين  ابورافع احاديث فراوان در سينه داشت از
ء و نمـاز و ديگـر ابـواب فـراهم آورد كـه در نـزد صـحابيان كتـابي         فقهي چون وضـو 

  1سنگ بود گران
پـيش از ايـن   شاگرد و دست پرورده ديگر آن حضرت عبداالله بن عباس بود كـه  

  مسلّم بود فقاهت وي به نزد همگانگفته شد 
  

  مميزه اصلي فقه علوي در فقه صحابيان
كتابت حديث ويژگـي بسـيار بـارزي بـود كـه در نخسـتين دوران و بلكـه در آغـازين         

كرد و اين امـر   ز ميديگر متمايصحابيان هاي شروع تفقّه شيعه آن را از نوع فقاهت  نقطه
گيـري   و بهـره اسـت  ينده فقـه ايـن مـذاهب تـأثيرات چشـمگيري داشـته       ترديد در آ بي

تر از نقل سـينه   تر و ساده به مراتب متقن ،تابعين را هاي پسين يعني تابعين و تابعينِ نسل
  .كرده است به سينه مي

آن بود كه در عمل نيز تنها استدلال ممنوعيـت كتابـت،    فايده ديگر تجربه كتابت
اين استدلال  ن خود را پس داد زيرا برخلافزموآپس از گذر نزديك به يك سده زمان 

در طـول  ديگـري  گاه  هيچنه در سده نخست و نه در در نزد اينان كه سنت را نگاشتند، 
و يا حتي به صورت جدي هيچگاه در مظان اشتباه نيز  .تاريخ آيتي با روايتي اشتباه نشد

  .قرار نگرفت
  
  
  
  

                                                            
  5نجاشي، رجال، ص . 1
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  هاي عمومي فقه صحابيان ويژگي
ن نقـل و انتقـال روايـات و عـدم     اصلي اين دوره همان شـفاهي بـود  عمومي و ويژگي 

هاي روايي بود در كنـار ايـن ويژگـي اصـلي      نگارش و در نتيجه شكل نگرفتن مجموعه
  :كند ويژگي ديگر نيز توجه پژوهشگر را به خود جلب مي

  
  اجتهاد ابتدايي. 1

ايي بودن و هنـوز اخـتلاف مـذاهب بـا     در اين دوره فقه و اجتهاد در سطحي بسيار ابتد
شـود شـكل    مشخص شده اصول هر مذهب به معنايي كه در دوره بعد ديده ميپشتوانه 

به نظر  اما شد نگرفته بود گرچه اختلاف آراء فقيهان و راويان در سطحي وسيع ديده مي
رسد اين اختلاف آراء بيشتر جنبه شخصي داشت تـا جنبـه گروهـي كـه متعلـّق بـه        مي

و از همـين   1اي داشته باشد د ويژهو تكيه بر اصول و قواع مذهب و روشي خاص باشد
اي ناپسند داشـت كـه بـا اختلافـات      چهرهاختلافات اين دوره از منظر ظاهري نيز روي 

هاي بعد كه نتيجه طبيعي اختلاف برداشتها و اختلاف روشها بـوده اسـت    اجتهادي دوره
مبتنـي  اما با اين حال در سوي ديگر برخي از اختلافات صحابه نيـز   2كاملاً متفاوت بود
  هاي عميق بود بر اختلاف نگرش

و تعصيب  طالب درباره مسئله فهم عول ابن عباس به تبعيت از علي بن ابي  نظريه
  .گردد هاست كه به اختلاف نگرش در نوع تقسيم ارث برمي يكي از همين نمونه

  
  همسنگي فقه و روايت. 2

دو گفتار پيشين بسيار روشن است و آن اينكه اجتهاد فقـط  از ويژگي دوم اين دوره نيز 
اي در موارد غير منصوص وجود نداشت ضـمن   در قالب نقل روايت بود و هيچ ضابطه

                                                            
ترد علي احدهم : درباره حدوث اين دست اختلافات است چنين فرموده است كه) ع(امام علي . 1

هة بعينها علي غيره فيحكم فيها بخلافالقضي زدي برأيه ثُم حكُمة في حكم من الاحكامِ فَييعني ..... القضي
بري و وي  مي اي از احكام الهي را بر نزد يك نفر  از اين قاضيان يا مفتيان افتد كه مسئله ميگاه اتفاق 
بري و او حكمي به خلاف  كم و كاست به نزد ديگري مي كند، سپس همان قضيه را بي حكمي مي

  .كند حكم نخستين مي
  18لام البلاغه فيض الاسلام ك ـ همچنين نهج 18البلاغه صبحي صالح، كلام  نهج. 2
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هاي بعـد در اسـتخراج    هاي منصوص نيز هيچيك از قواعد و اصول دوره آنكه در زمينه
  حكم شرعي كاربرد نداشت

در اين دوران از خود هـيچ نظـري    چكسه به معناي ان نيست كه هيالبته اين گفت
داد بلكه منظور از خالي بودن عرصـه از اجتهـاد براسـاس     اي نمي كرد و نظريه ابراز نمي

  .مند است ضوابط از پيش تعيين شده و به اصطلاح ضابطه
  

  مفهوم مدرسه فقهي. 3
اني ي از مركـز معينـي پشـتيب   مباحث علمي و فقهي اين دوره به طبيعت نوباوگي و نوپاي

اي مشـخص   مدرسـه مركـز علمـي و   اطلاق نـام  در اين دوران د و بر اين اساس ش نمي
  .كند هاي پسين معناي حقيقي پيدا نمي همانند دوره

  
  تقدم اصول شريعت بر فروع فقهي

آن  رسـيد مخالفـان در برابـر حـقِّ    ) ع(طالـب   هنگامي كه نوبت خلافت به علي بن ابي
گروهـي نفهميدنـد و   . حضرت چندان صبر نكردند كه او بر باطل ديگـران بردبـار بـود   

بـالاخره گروهـي فهميـده و عالمانـه بـا وي مخالفـت        و بفهمنـد  گروهي نخواستند كه
هايي برافروختند كه تا امـروز افروختـه اسـت و هـر روز در      پس آتشِ جنگبرخاستند 

  .كشد ايي از جهان اسلام زبانه ميج
از  يـك  نوبت خلافت به شكلي كـه در هـيچ  ) ع(از خلافت چهارساله علي پس 

سـفيان رسـيد و از آن پـس خلافـت      هاي پيشين معمولاً نبود به معاوية بن ابـي  صورت
ي پيشين به منصبي موروثي مبدل شـده و نزديـك بـه     ساله ه چهلدوباره برخلاف پيشين

  .گشت يك سده در خاندان اميه دست به دست مي
ت امويان تعيين تكليف در نزاع كهنه خود با هاشميان بـود كـه بـا    سياس نخستين

  خود را در آن به شدت بازنده و فتح مكّه) ص(شكست نهايي ابوسفيان از پيامبر اسلام 
ا در نيمـه دوم سـده اول     مي ديدند معاويه اين كار را با سياست و درايت به پيش برد امـ
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گذشـت طـرف    مـي ) ص(الشـان   لت پيامبر عظـيم يعني زماني كه فقط پنجاه سال از رح
  1اموي هيچ ابايي از آشكار كردن اين خصومت نكرد

گرفـت   مـي طبيعي است در چنين وضعيتي كه اصول شـريعت در مخـاطره قـرار    
صـرف ايـن   مصروف حفظ اصـول شـد    ها و همه توان هفروع فقهي به حاشيه رانده شد

مقابله هاي پنهان اين رويكرد  با سياست )ع(امامت امام حسن  دورانهمت چنان بود كه 
در برابر سياست آشكار اين رويكرد قرار گرفته و با قيام بزرگ ) ع(شد و امام حسين  مي

  .بنيان اين بنيان افكني را از جاي كند 61خود در محرم سال 
  

  قيام عاشورا
نقطـه اوج  بـر بلنـدترين    ،قيام عاشورا كه در بسياري از فضائل ديني، اخلاقي و انسـاني 

مورد بحث بين امويـان   يها بلندترين فراز درگيريبر قرار گرفت از ديدگاه تاريخي نيز 
ده و روزگار فقط علويـان طـرف درگيـري بـو     و هاشميان قرار گرفته بود كه البته در آن

  دان عباس در حاشيه منازعات بودندشاخه ديگر هاشمي يعني فرزن
  :، دو نتيجه اساسي داشتاين نقطه اوج منازعه و جنگي چنان سخت

                                                            
  .148سبط ابن جوزي، در تذكرة خواص الامه في معرفة الائمة، ص : بنگريد  1

سبط ابن جوزي در تذكره گفته است هنگامي كه كاروان اسيران واقعه كربلا را به دمشق وارد كردند 
ه انداز قصر خود كه بر محله جيرون مشرف بود در حاليكه از دور آنان را نظار معاويه بر چشم يزيدبن

  :كرد اين اشعار را سرود مي
  تلك الشسّوس علي ربا جيرونِ    لما بدت تلك الحمولُ و أشرقت
َاو لا تَنح نع الغراب فقلُت بمن النّبي ديوني    نَع فلقد قضيت  

هاي جيرون تابيدن گرفتند زاغ غار غار كرد  يعني آنگاه كه آن قافله آشكار شد و آن خورشيدها بر تپه
و من گفتم خواه صدا كني يا صدا نكني من وام خود را از ) حامل شومي و بديمني استصدايي كه (

  1پيامبر ستاندم
اشعار بسياري از يزيد در انكار دين و زيرخاكستر بودن آتش دعواي اموي و هاشمي تا آن زمان نقل 

  .شده كه از مشهورترين آنها شعري است كه مطلع آن چنين است
  جزعَ الخزرجِ في وقَع الأسلِ    واليت أشياخي ببدرٍ شهد

هاي اين  ها، و در ميانه كاش پدران و بزرگان ما شاهد بودند زاري قوم خزرج را در رزم آورد نيزه: يعني
  :پرده گفته است سروده بي

  خبرٌ جاء و لاو حي نزل    لعبت هاشم بالملك فلا
وگرنه نه خبري ) هاشم با حكومت بودو دين بازي بني (بني هاشم مدتي حكومت را به بازي گرفتند 

  .عبداالله بن عمر بن عامر شبراوي، الاتحاف بحب الأشراف: بنگريد. اي فرود آمد آمد و نه وحي
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دري و ايسـتادن در برابـر اصـول     شاخه سفياني را بـه جهـت پـرده    :نخست آنكه
رفنـدها و تردسـتي   شريعت از صحنه سياسي براي هميشه كنار زد و شاخه مرواني بـا ت 

  جاي آن را گرفت
نيـز بـه عنـوان يكـي از طـرفين      براي طرف مقابل يعني طرف علوي  :ديگر آنكه

گمان فضـاي اجتمـاعي و روحـي و     كرد البته بي هاي زيادي ايجاد مي محدوديت منازعه
رواني پديد آمده از واقعه عاشورا و رخداهاي پس از آن، چون تعرّض به مسـجدالحرام  

چون قيام مختار  ياين رخدادها و جريانات مخالفي او حمله به مدينه و بالاخره پيامده
زيادي به دست فراموشـي سـپرد و از ايـن جهـت      پيگيري فروع فقهي را تا حدود... و 

نيز در شكل حفظ دستاوردهاي واقعه كـربلا بـه   ) ع(دوران امامت امام علي ابن حسين 
ي به نقـل  اين حال شيخ كليني در كاف با. اي ديگر در حفظ اصول شريعت گذشت شيوه

سـيب و  مبكر، سعيد بـن   قاسم بن محمد و محمد بن ابي :از يحيي بن جرير گفته است
  1اند بوده) ع(ابوخالد كابلي از روايان ثقه علي بن حسين 

  

                                                            
  299االله سيرحسن صدر تأسيس الشيعه لعوم الاسلام، ص  آيه. 1
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  گيري سريع فقه جعفري تحولات سياسي ـ شكل
سياسي اسلام در دو سده نخست در آغاز هر سده ديگرگوني بزرگـي را   تاريخ تحولات

رَق اسـلامي تـأثير      دهد كه هر يك از اين سه ديگرگوني در شكل نشان مي گيري فقـه فـ
  .بايسته خود را داشته است

تحول شگرف آغاز سده نخست رحلت پيامبر اعظم بـود كـه در عمـل، رهبـري     
ا بـه خلافـت خلفـاي راشـدين سـپرد       سياسي جامعه نوپاي اسـلامي را نخسـت   در  امـ

هاي همين سده به خلافت موروثي خاندان اميه منتهي شد از اين سده به شرحي كه  نيمه
گذشت فقه علوي پاي گرفت و تا پايان همين سده يعنـي اوانِ امامـت چهـارمين امـام     

  .با سبك و سياق يكسان باقي ماند) ع(شيعيان علي بن حسين 
ا تزلزل قدرت امويان آغاز شد و ديري نپاييد كه اين تزلـزل در  سده دوم هجري ب

قـدرت  امويان اريكه  ،آغاز دهه سوم از همين سده به فروپاشي كامل انجاميد كه طي آن
را به عباسيان سپردند اين ديگرگوني بزرگ سياسي كه بستر اصلي بحث كنوني ماسـت  

ي پنجمين پيشـواي شـيعيان   فرصت پيدايي و برپايي مجالس درس و بحث فقهي را برا
ترين مكتب فقهـي   فراهم آورده كه به سرعت از پيشوايي ششمين امام به پديداري كامل

آن زمان انجاميد اينك شرح اين ماجرا از تزلزل امويان تـا جـايگزيني و اسـتقرار كامـل     
  .عباسيان
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  تزلزل امويان
كـار ايـن   و گذشـت   اوايل سده دوم هجري حدود شصت سال از اسـتقرار امويـان مـي   

جـاري گـروه    بـه سـنت هميشـگي و   هـاي بعـدي    و نسل نيز در دست احفادحكومت 
هـاي   ن اختلافـات پايـه  دار كشيد و ديري نپائيد كه اي به اختلافات داخلي دامنه ،حاكمان

  .حكومت اموي را متزلزل كرد
نحـوه اسـتخلاف    ات درون گروهي امويـان، مل اصلي اختلافيكي از عوا گمان بي

گرفت كه  گونه صورت ميبين اين گروه حاكمان بود و اين امر ايندر  هخليفتعيين يعني 
بـه  گـان پـس از خـود     يفهقبلي چند فرزند خود را به ترتيب به عنوان خل همعمولاً خليف

 خليفـه شـاخه مروانـي يعنـي    خستين اين سنت را نخستين بار ن .گزيد ولايت عهدي مي
خـود فرزنـداني    ،از آنجا كه هر يـك از خلفـاي بعـدي   ليكن  .نهادبنياد مروان بن حكم 

دانـد و ايـن امـر     تـرجيح مـي   ،از پـيش تعيـين شـده    فرزندان خود را بر بـرادرِ  ،داشتند
و بيشـتر  دامنـه اختلافـات را هـر روز بيشـتر      ،انگيز به عنوان يكي از عوامل مهـم  شقاق
فراگيري در ميان اين خاندان تا آنكه در اوايل سده دوم به هرج و مرج و آشوب  كرد مي

  .شد را سببيعني عباسيان و مĤلا استفاده رقيبان مراقب در حاشيه  هتبديل شد
  

  آغاز حركت علمي مدرسه مدينه
كه با رحلت امام علي بن حسين امامت و پيشوايي شـيعيان بـه    ،پس از هجرت 94سال 

امام پـنجم   .حوال آشفته سياسي اجتماعي بودمقارن با همين ا ،ن علي رسيدامام محمد ب
 عه عوامـل شـرايط مناسـبي بـراي تشـييد     در اين زمان مجمو) ع(شيعيان محمدبن علي 

مباني فقه و كلام شيعه فراهم ساخته و آن امام همام به تأسيس نخستين مدرسه فقهي و 
بـه  آن امام همام تا آنجا پيش رفت كه و اين امر  ردآوري شاگردان بسيار اهتمام فرمودگ

  .فتها لقب گر علوم يعني شكافنده دانشباقرال
آور  اين مركز درس و بحث در شهر مدينه الرسول بنا شـد و بـا سـرعتي شـگفت    

زمام اين مدرسه را امام ابوعبداالله جعفر  114گسترش يافت و با رحلت آن امام در سال 
مدرسه را در مدينه  حدود هيجده سال اينآن حضرت و به دست گرفت ) ع(بن محمد 
  .كرد اداره مي
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  شرايط سياسي اجتماعي اوانِ انتقال مدرسه فقهي مدينه به كوفه
قدرت سياسي از امويان به عباسيان انتقال ) پس از هجرت 132يعني در سال (اين زمان 

دهه به نام آل محمد  حدود دو .يافت، عباسيان كه از نوادگان عباس عموي پيامبر بودند
هـا و   با امويان مبارزه داشتند كـه در شـيوه مبـارزاتي خـود پـس از اسـتفاده از آشـوب       

دعـوت آل  : هـايي ماننـد   كردنـد از حربـه   هاي ديني استفاده مي از حربه ،اختلافات اموي
ايشان معرّفـي   اعيان به آل محمد و حقوق ضايع شدهمحمد كه در اين دعوت خود را د

د تـا  دا يه كرده و وعده ظهور مـي پنهان شدن خود را به غيبت امام منتظر تشب كردند و مي
عبداالله بن محمد بـن  «هجري به ثمر نشست و  132نكه بالاخره اين تمهيدات در سال آ

بر امويان چيره شد و حكومت عباسـي   »احسفّ«و معروف به  »ابوالعباس«مكنيّ به  »علي
  .را بنيان نهاد

ا در ايـن    »ابوالعباس« نخست شهر انبار در نزديكي بغداد را به پايتختي برگزيد امـ
  .شد ترين شهر عراق شناخته مي ترين و مهم زمان كوفه به عنوان بزرگ

طالب  ابي و در زمان علي بن ،كوفه كه بر سه راهي ايران، شام و حجاز قرار داشت
هان اسلام را نيز تجربه به واسطه همين موقعيت ژئوپلتيك پايتختي و مركزيت سياسي ج

اين شهر اكنون پس از گذشت حدود يك سده به شهري بسيار بزرگ و مهـم  . كرده بود
ت فكري جهان اسـلام را پيـدا   صنعتي همچنين مركزي تبديل شده كه مركزيت اقتصادي

ار، بازرگانـان،         گونـه به شـكل طبيعـي اين  كرده بود  مراكـز كـه محـل تـردد دائمـي تجـ
هـاي   فعاليـت بـراي   منطقـه بسـيار مناسـبي    ،وران و دانشمندان است پيشه ،گران  صنعت

  .شود شمرده مينيز ترويج افكار و اعتقادات فرهنگي و 
  

  فقه جعفري در مدرسه كوفه
را بـه خـود   ) ع(محمـد   بنجعفـر عبـداالله  هايي كه گذشت توجه امام ابو كوفه با ويژگي

نقـل و انتقـال قـدرت سياسـي از      هدر هنگام ـ 132جلب كرده و احوال سياسي در سال 
هاي پيش گفته كوفه افـزود و   بر ويژگيامويان به عباسيان موقعيت مناسب زماني را نيز 
  .اسباب هجرت امام از مدينه به كوفه را كامل كرد
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در روزگار خلافت ابوالعباس سفّاح به كوفه هجرت كرد و فقـط  ) ع(امام صادق 
در همين دو ) ع(امام  1فرزندان عبدالقيس اقامت گزيدمدت دو سال در آن شهر در نزد 

ه از جلسـات درس و    سال چنان مورد اقبال عمومي قرار گرفت و فقيهان عامه و خاصـ
بحث آن ضرت چندان استقبالي كردند، كه منصور دومين خليفه عباسي را بـه وحشـت   

اسـبي  افكند و با وجود آنكه هم خلافت عباسي و هم شـخص منصـور در وضـعيت من   
  .نبود، باز هم اين برخورد صورت گرفت) ع(براي برخورد با نهضت صرفاً علمي امام 

وضعيت نامناسب براي برخـورد از آن رو بـود كـه هـم خلافـت عباسـي هنـوز        
بسياري مشكلات حل نشده ناشي از انتقـال نوپـاي قـدرت را پـيش رو داشـت و هـم       

د العهـد بـود و هنـوز خـود     شخص ابوجعفر منصور خود در خلافت تازه عباسي، جدي
اي چـون   مورد پذيرش همه رجال سياسي قرار نگرفته بود و بالجمله مسائل حل نشـده 

بحران سياسي نظامي ابومسلم خراساني و شورش عبداالله بن علـي عمـوي منصـور كـه     
تافت، پيش روي منصور بود اما بـا وجـود ايـن همـه مشـكلات،       خلافت وي را بر نمي

اي در  چنان مورد استقبال همگان بود كه به عنوان مسئله) ع(م جلسات درس و بحث اما
منصور به بهانه آنكه مبادا مردم از اين جلسات . خور توجه در ميان آن مسائل مطرح شد

اي شوند آن حضرت را به نزديكي خـود در بغـداد فـرا خوانـده و زيـر نظـر        دچار فتنه
  .گرفت و عملاً اين مدرسه را تعطيل كرد

  
  اي مدرسه كوفهآورده ره

  اشتهار فقه اماميه به فقه جعفري) الف
هـاي   از آزادياقامت گزيد در همان مدت كوتاهي كه در كوفه ) ع(امام جعفر بن محمد 

بين دو انتقال استفاده كرده و به بزرگترين توفيق يعني تشـييد مبـانيِ فقـه شـيعه دسـت      
گروهي بسيار زياد به شـاگردي  . نهاديافت و همه اصول، مباني و قواعد اين فقه را بنياد 

اين مكتب درآمدند و حجم عظيمي از روايات را از ان حضرت فرا گرفتند و به اقتضاي 
  .طبع پيش گفته كوفه به اقصي نقاط جهان اسلام پراكندند
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آن شد كه فقه شيعه دوازده امامي در مـدتي كوتـاه بـه فقـه     نتيجه به كوتاه سخن 
هـا   كه عموم ائمه عامه نيز از اين چشمه جوشـان فـيض   جعفري اشتهار يافت ضمن آن

جا كه ذهبي در ميزان الاعتدال معتـرف  تا آن. ا گرفتنده بردند و از اين منبع سرشار، توشه
است كه اگر رجال شيعه را از سلسله اسناد حديث خود حذف كنيم جز اندكي ناچيز از 

  .ماند سنت براي ما چيزي نمي
  

  هاي علمي ندانپرورش شاگردان و خا) ب
كتب و شمار رواياتي كه در ايـن خـلال   كه فقط نام بردن از شاگردان اين مگفتني است 

تبادل شده است و اداي حق سخن در اين زمينه خود موضوع كتابي جداگانه اسـت كـه   
از عهـده آن برآمـده وي   ) ق. ـه 333درگذشته به سال (ابوالعباس همداني كوفي  حافظ

آن راويان حديث از اين مكتب را برشمرده و حدود چهار هزار تن كتابي نگاشته كه در 
  1ن كتاب شرح حال كرده استآاز ايشان را در 

نيز خارج از بحث  ها اي كوتاه آن كتاب ناگفته پيداست كه حتي ارائه فهرست واره
كنوني ماست، در عين آنكه گذر از اين مكتب بزرگ و سخن گفتن از چنان اسـتاد و دم  

رسد شاگرداني كه ركن ديگر آن مكتب بوده  نزدن از شاگردان چندان منطقي به نظر نمي
هـا و   و با نقل روايات فراوان در تمام ادوار پسين منشا آثار عظيمي در معرفي آن آمـوزه 

اند و امروز با گذشت نزديك به دوازده قـرن از آن زمـان حضـور     تب فقهي بودهاين مك
آنان در فقه و اصول و از اين طريق در حقوق ما و بلكه مباحث اصلي حقوق جهاني به 

  .شود خوبي لمس مي
و باري در اين مكتب شاگرداني بزرگ پرورش يافتند كه خود استادان فن بودنـد  

علمـي پـرورش داد كـه در آن همگـي يـا       اييه ه خاندانوسعت اين مكتب چنان بود ك
عموم خاندان از راويان و شاگردان مذهب جعفري شدند و اولين مدرسـه رسـمي فقـه    

  شيعه به شكلي كاملاً مغاير با مدارس همزاد خود درخشيد
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  آموخته در فقه جعفري بزرگان دانش
كتب و رعايت اختصـار در  براساس بالا گفته جمع سخن در لزوم ذكر نام از شاگردان م

هاي علمي پرورش يافته در اين مكتب علمي مـذهبي   ذكر مشاهير اين بزرگان و خاندان
  :به شرح زير است

شاگردي كه خود به نماد اجتهاد و فتوايي تبديل شـده و   :أبان بن تغلب رباج كوفي. 1
ن فتـواي بـده   اي ابان در مسجد بنشين و براي مردما: داد كه او را فرمان مي) ع(امام 

  1ببينم يدارم كه چون تو را در چنين مسند من دوست مي
  بازگفته است) ع(هزار حديث از امام  أبان سي

ملازمـت داشـته و از   ) ع(كه با هـر دو امـام بـاقر و صـادق      :محمد بن مسلم كوفي. 2
  .حدود چهال هزار حديث باز گفته است) ع(مكتب آن دو امام همان 

بوده است كـه برحسـب گفتـه    ) ع(ز شاگردان به نام امام صادق كه ا :هشام بن حكم. 3
  2نيز روايت كرده است) ع(نجاشي از امام موسي كاظم 

بـوده و در بـين   ) ع(هاي نقل روايت از امـام صـادق    كه از خاندان: خاندان آل أعين. 4
  بوده است» زراره«ايشان بزرگاني چون 

  .ايشان استاز بزرگان  »جميل«كه  :خاندان بني دراج. 5
  خاندان آل حيان. 6
  3خانواده بني عطيه. 7

  
  هاي شديد و زودرس عباسيان حدوديتم انگيزه

ا بـه   رغـم ايـن    اشاره شده كه عباسيان با نام محمد و آل محمد بر امويان تفوق يافتند امـ
به زودي شعار اصلي دعوت خود را كه دعوت به آل ) ص(خواري از خوان محمد  ريزه

                                                            
س في المسجد و أفت للناس فانّي احب أن أري مثلك ـ شيخ حرّ عاملي وسايل الشيعه يا أبان اجل. 1
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خود نهاده بودند و بـا   صلي خود گم كردند عنواني كه خودبربه همراه عنوان امحمد بود 
  خواندند مي» آل محمد ةدعا«د را آن خو

هنوز يك دهه از سقوط امويان نگذشته بود كه در نگاه خليفه عباسي اين گروه از 
تنزلّ يافته و خطر آنان به سرعت جاي خود را بـه خطـر    مدشمنان به دشمنان درجه دو

يـا   »داونيـق «كه به  »ابوجعفر منصور«بالقوه علويان داد توجه دومين خليفه عباسي يعني 
  .شد) س(مشهور بود متوجه آل محمد واقعي يعني فرزندان فاطمه  »دوانيقي«

  :منصور در اين توجه خود دو نقطه حساس را هدف گرفت
  فه عباسي به سرشاخه حسني و حسينيتوجه خلي

ر شـاخه  و د) حسـن مثنـّي  (در شاخه حسني علويان عبداالله بن حسن بن حسـن  
و اين دو نقطـه همـان نقـاطي    )) ع(امام جعفر صادق (ي حسيني جعفر بن محمد بن عل

ابوالعبـاس  «بودند كه در آستانه استقرار خلافت عباسي و لختي پيش از بيعت كوفيان با 
  .را براي تغيير مسير خلافت به خود جلب كرده بود 1»ابوسلمه خلالّ«جه تو »احسفّ

همانند برادرش محمد از سـوي هـواداران نهضـت عباسـي بـه       »ابراهيم بن علي«
ملقبّ بود وي رهبري شاخه زيرين دعوت عباسي يعنـي بخـش عـراق و     »ابراهيم امام«

اق عجـم و  هـدايت شـاخه عـر    »ابومسـلم «نهـاد و   »ابوسلمه خـلالّ «حجاز را به عهده 
  خراسان را به عهده داشت

پس از اطلاع لقب گرفته بود، » امين آل محمد«عباسيان  از سوي» ابوسلمَه خلالّ«
كوشيد تا مسـير دعـوت را از عباسـيان بـه سـوي علويـان        »ابراهيم امام«از كشته شدن 
 »ابوالعبـاس سـفّاح  «براي نيل به اين مقصود همزمان با ورود مخفيانه  يو .معطوف كند
عبـداالله بـن   «داد كه يكي از آنها را بـه   نامه يكسان نوشت و رسول را فرمان به كوفه دو

  »)ع(جعفر بن محمد «تحويل دهد و ديگري را به  »حسن
ها را به ايشان  رفته و نامهتن در مدينه شب هنگام به خانه اين دو ابوسلمه رسول 

متفاوت بود و در حاليكه عبداالله بـن حسـن از نامـه    تحويل داد اما برخورد آن دو كاملاً 
قصـد عزيمـت    كه داشت به همراه فرزندان خود ابوسلمه استقبال كرده و با الاغ نحيفي

نامه را پيش روي فرستاده ابوسلمه، روي چراغي روشني كه ) ع(كوفه نمود، امام صادق 
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مود كه همين پاسخ را بـه  در حال نورافشاني بود گرفته و آن را سوزاند و فرستاده را فر
تمسك فرمود كـه گفتـه    »كميت بن زيد اسدي«فرستنده ابلاغ كند و سپس به اين شعر 

  :است
  بطَّ حَ بلك تَ حَ  يا حاطبا في غير وَ     ءهاويركَ ضُ ائا موقداً ناراً لغ

ي افروختي كه نورش براي ديگري است و اي آنكه هيـزم در  شتاي آنكه آ :يعني
پـس  ) ديگـري انـداختي   آب آسـياب بـه  و به اصطلاح مـا  (ريسمان ديگري گردآوردي،

  .بسوز
كار از كـار گذشـته بـود و ابوالعبـاس از      ،اما هنگامي كه رسول به كوفه بازگشت

  .1كوفيان بيعت ستانده بود
وسـلمه و نيـز بـا    نسنجيده خود بـا نامـه اب  گروه نخست يعني حسنيان با برخورد 

ا برخـورد هوشـمن   . ه را براي برخوردهاي نظـامي بازكردنـد  رفتارهاي بعدي را دانه و امـ
  .برخورد آشكار را بسته بود هرا )ع(داهيانه امام صادق 

  
  د خليفه عباسي با مدرسه كوفهوراهم دلائل برخ

مـلاً راه برخوردهـاي تنـد و    جعفـر بـن محمـد ع    برخـورد داهيانـه امـام    آنكهوجود با 
گذشت براي خليفه عباسـي قابـل    آنچه در كوفه ميباز هم آميز را بسته بود اما  خشونت

از اين رو به بهانه حذف فتنه به دلائلي آشكار، بناي برخـورد بـا   . مسامحه و تحمل نبود
  :اين مدرسه فقهي و تعطيل آن را داشت اهم اين دلائل به قرار زير است

دومين خليفه عباسي امـام را رأس هـرم علـوي و كارسـازترين عنصـر ايـن        منصور .1
  .دانست خاندان مي

به كوفه نيز برداشتي سياسي داشته و به ) ع(رود كه خليفه از ورود امام  احتمال آن مي. 2
اي آن را با دعوت مردود چهـار سـال پـيش ابوسـلمه ارتبـاط داده و از ايـن رو        گونه

كـرد، گرچـه قائلـه ابوسـلمه      رت احساس خطر بيشتري مـي همواره از ناحيه آن حض
  .انگيخت امروز ديگر تمام شده بود و به شكل طبيعي نبايد ظنيّ بر مي
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در راس همه دلائل مهم، هجوم همگاني دانشمندان، فقيهان و راويان به ويژه فقيهـان  . 3
نـده  مذاهب ديگر اسلامي قرار داشت و به كوتاه سخن اسـتقبال عمـومي و خيـره كن   

جا كه با وجـود  خواب خليفه عباسي را بر آشفت تا آن) ع(مام كوفه از درس و بحث ا
  .ديد همه مشكلات و تناقضات خود را ناگزير از واكنش مي

  
  اهميت مدرسه فقه جعفري در آينه وضعيت سياسي اجتماعي

ت مدرسه فقهي جعفري در آينه شرايط سياسي اجتماعي و اوضاع و احوال اهميبازتاب 
عظمـت مكتـب    ، به خـوبي بيـانگر  خلافت عباسي به هنگام تعطيلي مدرسه فقهي كوفه

  .در كوفه بنياد كرد) ع(فقهي است كه امام صادق 
پس براي وقوف به اهميت اين نهضـت علمـي گريـزي از آشـنايي بـا اوضـاع و       

  .احوال آن روزگار نيست هرچند اين آشنايي در نگاهي كوتاه و اجمالي حاصل آيد
مشـكلات و  به شيوه اختصار ل اين بحث كوشش بر آن است كه نخست در خلا

ي سياسي فراروي حاكمان به اجمال نشان داده شود تا يقين حاصل آيد  معظلات پيچيده
معلـوم  كه تنها دليل تعطيلي اين مدرسه عظمت و اهميت بسيار زيـاد آن بـوده اسـت و    

لازم بـراي  بـه آسـتانه   و بزرگي مدرسه عظمت  اگر حدبا وجود اين مشكلات شود كه 
به گرفت و در مرحله بعد  رسيد قطعاً چنين اقدامي صورت نمي اقدام دستگاه حاكم نمي

  داد درنميتن مدرسه و مسائل و مشكلات ناشي از آن تعطيلي 
اينك در حدود حوصله اين مقام اين پديده مهم را مـورد بحـث و بررسـي قـرار     

  :دهيم مي
  :ر دو بخشِن دپس ادامه اين سخ
  در هنگام تعطيلي مدرسه فقه جعفريمعظلات عباسيان 

  و عواقب آن، مسير استمدرسه فقهي و تعطيلي 
  

  ت عباسيان در اوان تعطيلي مدرسه فقهيمشكلا) الف
مشـكلات بزرگـي كـه     بررسي احوال سياسي حكومت نوپاي عباسي و در نظر گـرفتن 

دهـد كـه مدرسـه     نوپايي فراروي آن دستگاه سياسي قرار داشت، نشان مـي  ناشي از اين
فقهي كوفه در عمر بسيار كوتاه خود از نظر سياسي نيز به جايگـاهي بـس بلنـد دسـت     
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يافته است زيرا در غير اين صورت در آن هنگامه كه خلافت عباسي با مشكلات بزرگي 
هـاي سياسـي قـرار     را در اولويـت  ،دست به گريبان بود برخورد با مجمعي كاملاً علمي

در رأس معظلات سياسي عباسيان . پرداخت داد و براي تعطيل آن هزينه سياسي نمي نمي
  .در اين اوان جريانات مخالف درون گروهي بود

  
  نخستين تنش سياسي .1

در جنگ زاب بر مروان چهـارم   »ابومسلم خراساني« يپيروزاز چهار سال هنوز بيش از 
نگذشته بـود كـه    »ابوالعباس سفّاح«بيعت كوفيان با ان حمار و بدنبال آن روف به مرومع

سالي درگذشت و منصور كه از پيش به ولايت عهدي معين شده بود  سفّاح به رغم ميان
  به خلافت رسيد

كـرد و   جديد العهدي منصور تزلزلي دوباره در استقرار نسبي خلافت ايجـاد مـي  
تـأثير نبـود زيـرا از شـهرت او بـه       البته شخصيت شخصي منصور نيز در آن تزلـزل بـي  

 ،نظري بـه او داده بودنـد   كه از فرط خساست و تنگيعني شهرتي  »ييقدوان«يا  »دوانيق«
ه و   نشسـتن بـر جايگـاه بلنـد      صدر لازم براي آيد كه وي سعه چنين برمي رياسـت عامـ

  .خلافت را نداشته است
  

  عباسيانخواهي  سهمنخستين بحران ـ . 2
ي عمـو  »عبـداالله بـن علـي   «يش آمده، شـورش  ان ناشي از تزلزل سياسي پرحنخستين ب

يعنـي  ( »ابـراهيم امـام  «برادر كه  »عبداالله« اي كاملاً طبيعي است كه اين مسئلهمنصور بود 
ا   .خود بدانـد بوده است خلافت را پيش از سفّاح حق  ،)و منصور پدر سفّاح پـس از  امـ

 عموي خـود به اميد آنكه سفّاح براي ولايت عهدي براي استقرار نخستين خليفه عباسي 
  .را پذيرفت »ابوالعباس«مده و خلافت كوتاه آ 1بيعت گرفته است

دي فقط دلخوشي او مبني بر اينكه ولايت عه» عبداالله«براي با روشن شدن مسئله 
بوده است و سفّاح برادر خود منصور را براي اين مهم در نظر داشته دست اين بار عمو 

                                                            
لقتل  بدتَنْاح جعل الخلافة من بعده لمن ازعم أن السفّ: باره چنين است  عبارت مسعودي در اين. 1

مسعودي، مروج الذهب : د عبداالله است ـ بنگريدخو» من انتدب لقتل مروان«مروان منظور از عبارت 
 302، ص 3ج 
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و بر او شوريد و در شـام از مردمـان بـراي خـود      همنصور را برنتافتبرادرزاده دوم يعني 
ها در مناطق شام در بلاد نصـيين و جـايي    ها و آشوب اي از جنگ بيعت ستاند و سلسله

  .برپا كرد »ريقانصبرالف«و  »عوردير أُ«ه معرف ب
وبي او گسيل داشت و او پس از شكسـت از  منصور ابومسلم خراساني را به سرك

كه در آن زمان والي بصره بود پنـاه آورد   »سليمان بن علي«ابومسلم به برادر ديگر خود 
ها را به مركز حكومت كشاند كه بالاخره با دستگيري عبداالله  و بدين ترتيب دامنه آشوب

  .و فرزندانش اين بحران به پايان آمد
  

  ـ ابومسلم خراساني دومين بحران. 3
لم كـه از  ابومس ـ .رسـيد  »ابومسلم خراسـاني «نوبت به خود  »سليمان«و  »عبداالله«پس از 

ان قي مانـده از بنيـادگزار  نها بادر اين زمان ت 1زمان پشت كردن ابوسلمه خلالّ متهم بود
و با ايـن اوصـاف عباسـيان     ته غير عباسي، غيور و ايراني بودحكومت عباسي بود كه الب

همواره از او و نفوذ او به ويژه در ايران هراس داشتند فرصتي بـراي نـابود كـردن او را    
شد كه منصور از او دل خوشي نداشته باشد و البته  اين همه سبب مي .كشيدند انتظار مي

داشت مضاف بر آنكه پس از كشتن ابوسلمه خلالّ و خـتم   او هم منصور را خوش نمي
ديگر نياز چنـداني نيـز بـه ابومسـلم احسـاس      ) فرزندان علي(شوب عبداالله و سليمان آ

  .و او از اين پس مزاحمي بيش نبود شد نمي
 ،دانـد  خود را شريك حكومت ميوي داد كه  رفتار ابومسلم نيز به خوبي نشان مي

بـدين  و تافـت   اين اساس ابومسلم نيز منصور را بر نمي بر .چون چرا اي بي ه سرسپردهن
بـار هـم    ايـن كه البتـه  نمود  ناپذير مي ها اجتناب ترتيب سلسله ديگري از جنگ و آشوب

بود و عقبه آن بـه   تري داشت و هم دامنه دراتر ي سنگينخاموش كردن اصل بحران بهاي
  .كرد گان عباسي را رها نمي خليفهدامن  زودي

                                                            
اي از مشكلات عباسيان نوپا، يعني دو خليفه  پاره 137و 136و  132هاي  طبري ذيل رخدادهاي سال. 1

دهد كه در  ها نشان مي ابوالعباس سفاّح و ابوجعفر منصور با ابوسلمه را برشمرده و ظواهر نوشته: اول
خلاّل رهبر شاخه كوفي، حجازيِ نهضت، سوء ظنّي به ابومسلم خراساني نيز  مورد خيانت ابوسلمه

 387الي  373، 359، ص 4محمد بن جرير طبري، تاريخ، ج : اند ـ بنگريد داشته



  پديداري و پايداري فقه هزار و چهارصد ساله   106

هـاي   دغدغـه تبعات حركت ابومسلم تا سالها پس از كشتن خـود او بـه يكـي از    
اي ه ـ ار ايـن بحـران آشـوب   د از جملـه عواقـب دامنـه   . خلافت عباسي تبديل شده بـود 

باور داشـته و گروهـي از   را ابومسلم  بود كه امامت »خرمّ دينان«خراسان، پيدايش فرقه 
ايشان غيبت او اعتقاد كردند و او را امام منتظر دانستند و گروهي ديگر مرگ او را بـاور  

  1دختر او فاطمه گرويدند كه ايشان را با همين مناسبت فاطمي ناميدند كرده و به امامت
  

  هاي سپري شده هم علويان در حكومتس
سـت و سـخن از زمـاني در    هاي سده دوم رسـانده ا  جريان رخدادها اكنون ما را به نيمه

تحليل اين زمان سـپري شـده از منظـر    . يكصد و چهلم پس هجرت است نزديكي سال
  :ندگان جامعه اسلامي چنين است كهمديران يعني اداره كن

سي سال حكومت  أوان نبوت بوده است و حدود يكصدو ،يازده سال از اين زمان
  :از خلفاء بود كهاسلامي در دست سه دسته 

بـر  » خلفاي راشدين«سوم به ين موخلفاي چهارگانه نخست ل آنسا سيـ در مدت 
  اين مسند تكيه داشتند

ه  ديگر خلافت حدود نود سال ـ  در بين دو گروه سفياني و مرواني از خاندان اميـ
گشت در اين دوران خلافت به سـرعت بـه حكومـت يـا بـه تعبيـر        دست به دست مي

نويسان از مناسبت نيست كه بسياري از تاريخ  تر سلطنت موروثي تبديل شد و بي درست
  .كنند بني اميه تعبير مي »امراء«يا  »ملوك«اين گروه حاكمان با عنوان 
را بر دوش دو تـن  ل دهه است كه چرخ روزگار اين هماي إقبا اكنون كمتر از يك

هاي دوم و سوم خلافت دومين  از سال خنسدان عباس بن عبدالمطلب نشانده و از خان
  .خليفه عباسي، منصور دوانيقي است
گذشته تا اين زمان فقط چهارسال و  هاي در حكومتاز مجموع زمان سپري شده 
هـاي   رسـيد كـه آن را بـه دليـل ويژگـي     ) ع(طالب  اندي نوبت حكومت به علي بن ابي
توان حكومت خانداني علـوي دانسـت زيـرا از نظـر      عمومي و اختصاصي هيچگاه نمي

                                                            
مسلم، اضطرب  مقتل ابي: ـ ذيل عناوين 305و 304، ص 3مسعودي، مروج الذهب، ج : بنگريد. 1

 ماخراسان و الخّرمية و الباطنيه و فرقه
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هـاي   اختصاصـي نيـز ويژگـي    نظـر متقسيم در گروه خلفاي راشدين جاي دارد و از هر 
  .داد تشكيل حكومت خانداني را نمي هيچگاه اجازه) ع(طالب  شخصي علي بن ابي

حتـي در   در دست عقيل شـهره اسـت   اش كه داستان او و آتش گذاخته) ع(علي 
به خاندان خـود در حكومـت   خليفه پيشين نيز  ،سطح اجرائي به اندازه حكومت عثمان

هاي حكومت  حكومتي با ويژگي )ع( وا. ني اميه روا داشتندسهم نداد چه رسد به آنچه ب
برپا كرد كه هيچ نشاني از خانداني بودن در آن نبود مضاف بر آنكه بخـش  ) ص(پيامبر 

هيچگاه به انقياد اين حكومـت نيـز در   ) شام و مصر(غربي متصرفات حكومت اسلامي 
  .نيامدند

ن زمان دانستند اما تا آ ود ميمت را حق خعلويان با آنكه حكو :سخن اينكه درآمد
    هيچگاه طعم حكومت را نچشيده و برپايي حكومت آرماني ايشان تـا آن زمـان در حـد

دور دسترس آرزويي باقي مانده بود آرزويي كه اينكه با تحولات جديد بيش از پيش از 
شده بود و اين خاندان براي حكومت عباسي در كوتاه مدت خطري جدي چون برخـي  

عباسيان يا ابومسلم خراساني نبودند بـه ويـژه در شـاخه حسـينيان در آن زمـان       از خود
نامـه  در پاسخي كه بـه  ) ع(د و امام صادق پروران هرگز كسي خيال حكومت در سر نمي

  .ق اين مدعا را به خوبي نشان دادصد ،ابوسلمه خلالّ داد
قط بـر تحكـيم   همه شواهد و قرائن حكايت از آن دارد كه آن امام همام فقط و ف

هـاي اصـول    ها را در همه حـوزه  و تعالي اين انديشه هانديشد هاي شيعه مي مباني انديشه
دليـل دسـت شسـتن از     امـا . گرفته اسـت  اعتقادي و فروع فقهي و مسائل عملي هدف

است و تحليلي علمـي  خود بحثي جداگانه  ،ن مقطع خاص چه بوده استآحكومت در 
مـا   اين اسـت كـه  شود  ميآنچه مسلّم شمرده  .طلبد مياز بحث كنوني  و تاريخي خارج

اص به عنوان اصلي ثابت در نظر اين واقعيت را براي آن زمان و مكان ختوانيم  ميفعلاً 
  :كهباشيم ش گيريم و به دنبال پاسخ اين پرس

  در آن شرايط سياسي مشكل برخورد با امامان شيعه چرا؟
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  جوانب اهميت و عظمت مدرسه فقه جعفري
ه فراهم آمد از چند جنبه متفاوت اهميت و عظمت مدرسـه فقـه جعفـري را    اي ك مقدمه

  :دهد نشان مي
دهد كه حركت فكري شيعه نيز  روي حاكمان نشان مي مشكلات عديده و بزرگ پيش. 1

كـرده   ه جلوه مـي هاي پيش گفت ها و مخالفت ازه شورشدر چشم ايشان مشكلي به اند
  است

آشكار ائمه از حكومت لااقل به معناي متداول اموي و عباسي كـه  عدم سهم خواهي . 2
دهد كه علتّ برخورد با فقه جعفري فقـط   در آن روزگار جريان داشته است نشان مي

و فقط بنيادي بودن حركت فقهي و تأثيرات عميـق و گسـترده آن در جامعـه آن روز    
  بوده است

خصوصاً به شخص پيامبر اسـلام نشـان   ، )ع(واسطه علويان عموماً و ائمه  انتساب بي. 3
اند مشكل نهضت فكري  بوده) ص(محمد  خوار خوان آل كه عباسيان كه ريزه ،دهد مي

اند كه حاضر به پرداخت هزينـه سياسـي ناشـي از     ديده فقه جعفري آن قدر بزرگ مي
  .محمد واقعي باشند تناقص در برخورد با آل

ميت عباسـي بـر آن شـد كـه     حاكپس از درك اين اهميت و حقيقت آن عظمت 
 هاي برخورد با آن را به جان خريـده،  همه هزينه» )ص(محمد آل «معناي حقيقي رغم  به

تـر   را تعطيل كرده و براي پيشگيري از عواقب سنگين و بهـاي گـران  امام مدرسه فقهي 
  .هاي ياد شده را پذيرا شود اما چگونگي اجراي اين مهم خود داستاني ديگر دارد هزينه

  
  درسه فقه جعفري ـ چگونگي و عواقبتعطيل م )ب

ي ولاين بود كه منصور دوانيقي به زودي متوجه رأس هرم عآنچه به سرعت اتفاق افتاد 
آن  شـگيري از اقـدامات اساسـي و   شد و براي پي) ع(محمد  يعني امام ابوعبداالله جعفربن

ترتيـب مدرسـه   ايشان را از كوفه فرا خواند و بدين  رسدر اقدامي بسيار زود ،حضرت
  .فقهي جديد التأسيس كه نخستين مدرسه به معناي واقعي آن بود به تعطيلي گرائيد

زماني كمتـر  در حالي كه به شدت زير نظر دستگاه حاكمه قرار گرفته و ) ع(امام 
هـاي   گـروه  هم اين گروه از دشمنان و هـم  ،از يك دهه از سقوط امويان سپري شده بود

كه پيش از اين از آنها ياد كرديم همگي به حاشيه رانـده شـده و جـاي     ديگري معارض
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در تلقي عباسيان  علويان .م صادق و ائمه پس از ايشان داندخود را به علويان به ويژه اما
  .تمهيدات برخورد با ايشان فراهم شد به دشمنان درجه يك ارتقاء يافته و

  
  خوردرادبيات خطاب ـ مقدمه ب

داد، دسـتگاه   تقريباً خود را بـه روشـني نشـان مـي     »شيعه«روزگار عنوان با آنكه در اين 
عنـاوين و القـاب   از ائي خـود دوبـاره   ات خطاب را تغيير داد و در ادبيات ايذحاكم ادبي

ره شيعه ابرده اعتقادات باطلي كه امويان دركرد و زنده ك فراهم ساخته امويان استفاده مي
كـه دسـت رد بـه     ييعني كس ـ( »رافضي«عناويني چون رفته رفته  .پرورده بودند كوشيد

خطـاب جـاي    ن دست ساخته امويان بـود در ادبيـات  عناوياز جمله كه  )دين زده است
 »قرمطـي «را گرفت و بعدها عباسيان عنـاويني چـون    »شيعه«اي چون  عناوين محترمانه

  را نيز بر آنها افزودند) ز دينيعني خارج ا(
كـه  ) ع(د داهيانـه امـام صـادق    با توجه بـه برخـور  طرف عباسي بالجمله اين كه 

با تمام توان  ،برخوردهاي خشن و مواجه مستقيم نظامي را از حاكميت گرفته بود توجيه
  .برخورد، در مواجهه فرهنگي كوشيدبراي تمهيد مقدمات 

را فراموش كردنـد و بـه يـاد    ) ص(عباسيان بسيار زود شعار دعوت به آل محمد 
هـايي از ايـن    سـوء اسـتفاده  چه بهتر است گفته شود يا ي ياه استفاده آوردند كه چه نمي

  .مويان بر علويان روا داشته بودندهايي كه ا ها بردند از ستم عنوان كردند و چه بهره
هـاي   آوردند كه مشعل حركت خود را قيام بززگ عاشورا و قيام ايشان به ياد نمي

قـرار داده بودنـد تـو گـويي در     ... مانند قيام زيد بن علي و ،بزرگ و كوچك پس از آن
د شـده بـود و   محم ـ آل) ص(عمـوي پيـامبر    عباس، »خاندان«و  »آل«تعريفي جديد از 

  !از جرگه خاندان خارج) س(فاطمه ) ص(پيامبر  فرزندانِ فرزند دلبند
  

  آثار جنبي دشمني
) ع(نـوين و امامـان پـس از او    آثار دشمني آشكار و اعمال مراقبت شديد بر معمار فقه 

خصومت آشكار عباسي و إعمال نظارت و مراقبت شديد بر معمـار فقـه نـوين عـلاوه     
طور غيرمسـتقيم نيـز آثـار     تعطيل پيش گفته مدرسه فقه جعفري به عنوان اثر مستقيم، به

  :زير است ي به بارآورد كه اهم آنها به قرارديگر
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  گشايش فصل نوين در امامت .1
وصف عـام امـام آزاري عباسـيان را     بعد، در ادوار) ع(ي أئمه  ت بر همهنظار وپيگيري 

ي اختنـاق   شود كه هم با دورهگپديد آورد و اين امر به نوبه خود فصلي نوين در امامت 
و چند سال اول  اناواخر عهد امويپيش آمده در اموي متفاوت بود و هم با دوره آزادي 

  .انعهد عباسي
مد و بلكه نخستين هدف از فراخوان امـام  عفري نخستين پيĤتعطيل مدرسه فقه ج

 .ف و پيامـدها همه اهـدا  اد و تحت نظارت گرفتن ايشان بود نهبه بغد) ع(جعفر صادق 
شيوه از سـوي   ادامه اين ترين پيĤمد مهمخواسته يا ناخواسته توان گفت نظارت  ميبلكه 

هـاي بعـد    اي كـه در دوره  گونـه همه امامان شـيعه بـود بـه    ابر برهمه خلفاي عباسي در 
گان بعدي اين خاندان از زندان و محاصره علني و آزار و اذيت آشكار ايشان نيـز   خليفه

  .ابايي نداشتند
) ع(با امام بلافصل پس از امـام صـادق    ،رفتار خليفه هارون نمونه بارز اين مدعا

 اگاه وصف عام خلف ـبود و از آن پس امام آزاري در اين دست) ع(يعني امام موسي كاظم 
رگونـه بـودن خـود بـا     يگبود و فقط در دوره كوتاهي مأمون عباسي براي نشـان دادن د 

  .داشت و نتيجه نيز آن شد كه شد) ع(ري به اكرام امام رضا هاسلاف فقط تظا
طور طبيعي از سوي همه خلفـاي پـس از او    نهاد به دايسنتي كه منصور دوانيفي بن
استقبال عموم آنان قرار گرفت زيرا منصـور جـرأت بـر     به رسميت شناخته شد و مورد

 فرصـت  نوي آن را پرداخته بود و اينـك هاي مادي و مع و هزينه اقدم نخستين كرده بود
بعدي فراهم شده بود و ايشان نيز پا جـاي   فگانيرداري از اين سنت سيئه براي خلب بهره

شـدن   لنـي ين پديـده يعنـي ع  ا. پاي سلف گذاشتند و برخي به مراتب از او فراتر رفتند
ترين پيامد اقدام منصور به شمار آورد كه فصل  توان مهم را مي) ع( يب أئمهحصر و تعق

بار آورد كه اهم آن تحـت عنـوان آثـار     گشود و آثار عواقبي به) ع(ر سنت ائمه نويني د
  .شود دشمني آشكار به بررسي گرفته مي

  
  از افتخار نزديكي تا اختفاي نزديكي. 2

گيري شديد برحدي رسيد كه افتخار نزديكي با امـام جـاي خـود را بـه اختفـاي       سخت
داد و آنان كه تا ديروز چونان پروانه به گـرد شـمع   ) ع(نزديكي و كتمان انتساب به امام 
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كردند و از برخورد پرهيز  راه خود را كج مي) ع(چرخيدند امروز با ديدن امام  امامت مي
مه اين اجتناب و پرهيز از روي نفـاق و دورويـي باشـد بلكـه در     داشتند البته نه آنكه ه

ه اسـت و ايـن   بـود همـين  بـه يـاران   ) ع(بسياري از مـوارد خواسـت و اشـارات امـام     
 درخواست موضعي پدافندي در برابر آن حمله گسترده و همه جانبه عباسي بوده اسـت 

اد د نتيجـه و بـرون   تا امكان نشر و توديع معارف همچنان باقي بمانـد امـا بـه هـر حـال     
امـام و  برخوردهـاي گـرم و صـميمي     عباسـيان آن شـد كـه   خارجي اين رويه سياسـي  

و ايـن تغييـر تـأثيرات     .جاي خود را با ديدارهاي سرد و مخفيانه عـوض كـرد  اصحاب 
  شگرفي بر روند و حديث گذاشت

  
  تأثير تغيير ارتباط بر نقل حديث. 3
گـاه بـا جـدل    كـه  حثات آشكار مدرسه كوفـه  در مبا رتباط رو در روي استاد و شاگردا

هـاي   اي و انتقـال  شد جاي خـود را بـه ارتباطـات پنهـان خانـه      هايي نيز همراه مي گونه
رمزگونه داد و اين امر به نوبه خود تأثير شگرفي بر روايـت حـديث و درايـت حـديث     

آثـار   هـاي بعـد   گذاشت و در اين مسير مشكلات فراواني توليد كرد كه به ويژه در دوره
  .خود را به خوبي نشان داد

در ثبـت و  هـم  هاي احتمالي  روشني پيداست كه ارتباط رودررو و جدل گونهبه 
توانـد آنهـا را در    چگونه مـي و  و هم در تفهيم و تفاهم آن چه نقشي دارداثبات روايت 

 ر روايت كند و چگونه پاسـخ و پرسـش  ها بنشاند و عموم شاگردان را شاهد صدو ذهن
توان آن دارد كه مقصود از  احتمالاً نقّادو العلوم با شاگردان كنجكاو  استاد محيط و جامع

و در مدرسـه كوفـه تبـديل بـه      ر مدرسه مدينه پا گرفتهروايت را روشن كند امري كه د
هـاي   رهاين در حالي است كه روايات رمزگونـه دو . اي بارز شده بود ويژگي و خصيصه

و مگرهـا همـراه    هـا و شايدها و اگر هاو با انبوهي از بايد داشت بعد نياز به رمزگشايي
  .آورد بودن نيز بيرون مي لالهكه گاه روايت را از ويژگي اصلي خود يعني قطعي الد شد
  
  پديده تقيه و تأثير آن بر روايت. 4

خواسـته خـود را اظهـار كـرده باشـد و      احتمال تقيه و اينكه امام خود خلاف مقصود و 
خواسته اسـت از چنـد ناحيـه گلـوي      را بر زبان رانده باشد كه مدلول آن را نميسخني 

  !فشارد سنت را مي
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  پيدايش تعارض) الف
ابـراز شـده   شرايط عادي در طبع اين دسته از روايات معارضه با رواياتي ديگري كه در 

گزافـه  د و نز و شيوع اين پديده خود به خود به تعارض ادلّه دامن مي. است نهفته است
  .نيست اگر آن را عامل اصلي تعارض روايات بشناسيم

  
  ها پيشگيري از تضارب انديشه) ب

ضا در همان زمـان شـكل   كه از ق را تقيه امكان تضارب آراء مذاهب فقهي ديگر اسلامي
گرفت از فقه اماميه سلب كرد تضاربي كه به سبكي شيرين و دلنشين پديد آمده بـود   مي

انجاميد و  فاهم و بلكه بهتر است گفته شود به تفوق آراء شيعه ميو در غالب موارد به ت
ي امامـاني چـون ابوحينفـه و دو يـاور او را در     دكه زانـوي شـاگر  به پيش رفت تا آنجا 

  1به زمين زد) ع(محضر امام 
  

  تزاحم تهديد) ج
بلكه ايـن فرصـت را عينـاً بـه      ،گرفت تقيه نه تنها فرصت توافق و تفاهم را از شيعه مي

زيـرا بـراي رفـع آثـار      ،تزاحم و تعارض فقه جعفري با مذاهب ديگر تبديل كرد تهديد
برداري از اين نكته است  مجبور به پرده 2در اخبار علاجيه) ع(متعارضي ناشي از تقيه اما

نظر همسنگ باشند و هـيچ وجـه ترجيحـي در     كه هرگاه هر دو روايت متعارض از هر
د و متن بر يكديگر نداشته باشند آن روايت را برگزينيد كـه بـا روايـات اهـل سـنت      سن

  .مخالف است
گرچه امام در اين روايت به صراحت دليل اين گزينش را گفته است و اسـتدلالي  

هست كه در  اي منطقي حاكي از آن است كه در روايت موافق با اهل سنت احتمال تقيه
نگران از اين شيوه علاجيه  انديشان و سطحي ياري از كوتهاما بس 3،روايت مخالف نيست

                                                            
حنيفه يعني دو يار ابوحنيفه مشهور بودند  محمد بن حسن شيباني و قاضي ابويوسف به صاحبي ابي. 1

 .و فقيهاني بودند كه در حقيقت در امامت او شريك شدند
 اند اي از روايات هستند كه براي رفع تعارض اخبار وارد شده اخبار علاجيه دسته. 2
 من ابواب صفات القاضي 9الشيعه كتاب القضاء، باب شيخ حرّ عاملي، وسائل : بنگريد. 3
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زننـد   ورزان به اين كج فهمي دامن مي و گروهي از غرضفهمند  بوي عناد و لجاجت مي
  .و بدينسان فرصتي طلائي به تهديدي بزرگ تبديل شده است

  
  پيدايش پديده إرسال )د

إرسـال در روايـت بـه     »ارسـال «اي است موسوم بـه   كاري پديده يكي از عوارض پنهان
معناي بريدگي و ناپيوسته بودن سند روايت يعني سلسله و زنجيـره راويـاني اسـت كـه     

گي و ناپيوسـتگي  برسـانند عامـل اصـلي ايـن بريـد     ) ع(بايد پيوسته آن را بـه معصـوم   
ي ايشـان و عـوارض   كردن اصحاب امامان بوده است تا از شناسـاي  كاري و مخفي پنهان

  .رندگي اين شناسايي پيش
  
  ها و نتايج مدرسه فقه جعفري در نگاه كليّ ويژگي
مشـكل اسـت و از ايـن رو    بس كاري آن هاي هر مدرسه از آثار و نتايج  ويژگيتفكيك 

ا   ك عنوان بررسي مـي معمولاً اين دو مطلب تحت ي اهميـت بسـيار زيـاد ايـن      شـود امـ
شناسـند   ان فقه جعفري ميا با عنورفقه اماميه  كه ستنجار بنيان فقه اماميه تا آمدرسه د

  .ها و آثار و نتايج كوشش و اهتمامي دو چندان بايد است كيك ويژگيدر تف پس
  :توان در نكات زير خلاصه كرد هاي اين مدرسه را مي آثار و ويژگي

  
  حديث تدوين و نگارش) الف

جعفـري بـه    تدوين و نگارش حديث در دو بعد مهم كميت و كيفيـت در مدرسـه فقـه   
رغـم عمـر نسـبتاً كوتـاه آن      كاملاً متمايز از مدارس ديگر خود را نشان داد و بـه شكلي 

ت،      ،در اين دو بعد. مدرسه اين تمايز براي هميشه باقي ماند مسـائل مهمـي چـون كميـ
  .كيفيت و تحليل كميت شايان بررسي است

  
  ها كميت نگاشته. 1

صحابه بـه يـاد داريـم بـا      تصويري كه از نگارش و كتابت در دوره نخست و صدر اول
 نيد كه اراختلافي شگرف دااست جاي مانده از مدرسه فقه امام صادق بر كه تصويري 

  .ني استاز اين مدرسه كاملاً مشهود و ديداختلاف در آثار برجاي مانده 
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هاي اسـلامي و   اي از دانش به عنوان شاخهكار تدوين و نگارش حديث اهتمام به 
و در مدرسـه  ) ع(از زمان امام بـاقر  به شكلي متفاوت با آنچه در دوره پيش متداول بود 

براسـاس   .مدينه آغاز شد اما اين پديده در مدرسه كوفه نمـودي كـاملاً متفـاوت يافـت    
ئل الشـيعه  اظهار شيخ حرّ عاملي در پايان فايـده چهـارم از فوائـد كتـاب شـريف وسـا      

روايت شـده از ائمـه برجـاي مانـده بـوده       هايي كه از پيشينيان شيعه در احاديث نگاشته
  .1شده است بر شش هزار و ششصد كتاب بالغ مي

از اين ميان چهارصد كتاب در فقه و تفسير برجسـته و ممتـاز بـوده كـه در نـزد      
معظم ايـن  اند و داعيه بر آن است كه بخش  پيشينيان به اصول چهارصدگانه مشهور بوده

تـأثير از رفتـار    رويدادها از بين رفته است كه البته اين فنا و نابودي بـي  آمد اصول در پي
  .تواند بود عقاب ايشان نميسي و اگيرانه خلفاء عبا سخت

  
  تحليل كميت و دلائل آن

سنجش امكان صحت كامل اين گونه اظهارات و تحليل درست اينكـه نگاشـتن كميتـي    
افـزاري آن روزگـار از    هزار و ششصد كتاب چه حجمي از امكانات نوشـت  معادل شش

چه امكاناتي در نگاهداري  ه است و پس از نگاشتنطلبيد مي... قبيل الواح و طومارها و 
هاي مطرح  و مراقبت لازم داشته است و در چه زماني ميسر شده و پاسخ به همه پرسش

ترديد از اين حوصله خارج است و خـود   و مقدر و در پايان داوري دقيق و منصفانه بي
ا دو يافتـه در حـين ن   . است نيازمند تحقيق و تحليلي جداگانه و مفصل گـاه اجمـالي   امـ

  :قيني استي
  :نخست آن كه

ها با مفهوم امروزين آن از نظر حجم و سبك و  ترديد مفهوم كتاب در اين گفته بي
رسد با مفهومي مانند انچه امروز به عنوان مقاله يا  سياق متفاوت بوده است و به نظر مي

  .كرده است از اين دست برابري مي نوشتارهاي كوتاهي
  
  

                                                            
 523، ص 3شيخ حرّ عاملي، وسائل الشيعه، ج . 1
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  :و ديگر اينكه
رديد حجم نوشتارهاي روائي شيعه در اين زمان بـا هـيچ يـك از    ت هرچه باشد بي

پـذير نيسـت و بـي اغـراق      هاي پيش از خود و هيچيك از مذاهب اسـلامي قيـاس   زمان
  .ناميد »نهضت تدوين حديث«توان آن را  مي

هاي فقه علوي گفته شد شيعه از همـان آغـاز    گرچه آنگونه كه در بررسي ويژگي
) ع(طالب  وه بر شخص علي بن ابيديث اعتقاد داشت و علاي صحابه به نوشتن ح دوره

هـا هـم از    صحابياني چون ابورافع در اين زمينه اقداماتي نيز كرده بودند اما اين نگاشـته 
  .اق افتاد قابل مقايسه نيست و هم از نظر كيفيفتنظر كمي با آنچه در اين دوران ا

مبنـي بـر نوشـتن    ) ع(صـادق  دستورات اكيد ائمه بـه ويـژه امـام    رسد  ميبه نظر 
در دوره پـيش فقـه شـيعه     از حد اجازه و اباحه نوشـتن نگارش حديث را  ، كارروايات

يا فراتر از آن حكايـت از نـوعي   حكايت از نوعي ترجيح در اين زمان بود و  فراتر برده
  :فرمودند) ع(به عنوان نمونه از ابوبصير نقل است كه ابوعبداالله  تكليف داشت

  ؛...انکم لَن تحفظو حتیّ تکتبوا! من الکتاب؟ما یمنعکم 
توانيد حفظ  دارد در حاليكه تا ننويسيد نمي يعني چه چيز شما را از نوشتن باز مي

  .كنيد
  :فرمودند) ع(كند كه امام صادق  يو باز عاصم از ابوبصير نقل م

  فانكم لا تحفظون الاّ بالكتابة؛ اكتبوا
  .توانيد حفظ كنيد بنويسيد زيرا تا ننويسيد نمي: يعني

تر آنجاست كه امـام بـه صـراحت بـه كتابـت       از همه اين اصول و روايات روشن
  :كند كه فرمان داده و دليل آن را نيز اين گونه بيان مي

  ١اکتب و بُثَّ عِلمَکَ في عِّمکَ فإنَّه یاتٔی زمانٌ حرجٌ لایانٔسِونَ الاّ بکُتُبِهم؛
  

) كنايه از خويشان و نزديكان(يعني بنويس و دانش خود را در ميان عموزادگانت 
جـز نوشـتازها پناهگـاهي    ايشـان  رسد كه  پخش كن، به درستي كه زماني سخت فرا مي

  2.ندارند
                                                            

 .236، ص 6، ح 2، الباب 236، ص 18شيخ حرّ عاملي، وسائل الشيعه، ح : بنگريد. 1
 .56، ص 1شيخ كليني، فروع كافي، ج . 2
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اي زياد بوده است كـه نزديـك بـه يـك      حجم اين نوشتارهاي اين دوره به اندازه
هاي بزرگ فقه و حديث چـون   آن دائرة المعارف هاي هزاره پس از تدوين از باقي مانده

جواهر «هاي فقهي مملو از اين احاديث چون  كتابوسائل الشيعه و مستدرك الوسائل و 
  .پديد آمد »الكلام

  
  ها كيفيت نگاشته. 2

هاي دوره پيش متفـاوت بـود در    هاي اين دوره از نظر كيفيت نيز با اندك نگاشته نگاشته
مسئله را به شكل مقالـه   كوشيدند كه همه روايات وارد در يك ميگان  اين دوره نگارنده

يا نوشتاري منفرد در يك جا گردآورند و آن را صرفاً به جهت آن كه به كتابت درآمـده  
هـاي   كتـاب بـه  گذاري ابـواب فقهـي    ناميدند و البته اين خود مبناي نام مي »كتاب«است 
 نكتب جامع الابواب فقهي را به عنـاوي  نيز شده است و تا امروز نيز به جاي آنكهفقهي 

يـك كتـاب جـامع را بـه      ،نها تقسيم كنندچون فصل، بخش يا باب و مانند آكوچكتري 
كتـاب  «گوينـد   مي »باب طهارت«كه بگويند مثلاً به جاي آن. كنند تقسيم مي هايي كتاب

  ....و »كتاب ايلاء«يا  »كتاب نكاح«يا  »طهارت
علـي  پيش گفته هاي دوره پيش به جز كتاب  اين در حالي است كه معدود نوشته

الابواب نگاشته شده بود و نه بـه سـبك ايـن دوره مـورد      نه به سبك امروزي جامع) ع(
هـا بـود و    فقط گردآوري روايات براساس شـنيده ظاهراً بلكه  ،تحقيق جامع در يك باب

  .بس
  
  مدرسه كوفه اصوليهاي فقهي و  نگارهها و  نگارنده

هاي شاگردان مكتب فقهي جعفري كه هم شاهد مدعا در كميت است  شماري از نگاشته
  :و هم در كيفيت، به قرار زير است

حسب آنچه نجاشي در . بود) ع(هشام از شاگردان به نام امام صادق  :هشام بن حكم .1
بنـابراين  . اسـت رجال خود آورده از امام موسي كاظم نيز نقل روايـت نمـوده   كتاب 

  .هجري در قيد حيات بوده است 150قول لااقل تا سال 
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  1.را نگاشت» رساله الفاظ و مباحثها«هشام در مبادي اصول و فقه 
 رسـاله «بـود كـه   ) ع(وي از شـاگردان امـام موسـي كـاظم      :يونس بن عبدالرحمن .2

اين مقاله مشتمل است بر مبحث تعـارض  . را نگاشت »اختلاف الحديث و مسائلها
اي ه ـ او نوشـته . دو حديث و مسائل مربوط به تعادل و ترجيح دو روايت متعـارض 

  2.كند خود را به صورت روايت از امام موسي كاظم نقل مي
احكام خلل صـلاه، زكـات، نكـاح و ارث بـر     : آراء يونس در مباحث فقهي مانند

  .بينيم ي ادوار بعد اشاراتي به آنها ميجاي مانده كه در كتب فقه
اسماعيل بن محمد بن علي بن اسحق، ابي سهل الفضل النوبخـت،   :ابوسهل نوبختي .3

وي از معاصـرين  . زيسـت  از دانشمندان مبرزّ شيعي بود كه در قرن سوم هجري مـي 
  .بوده و ايشان را ملاقات نمود) ع(امام حسن عسكري 

ابطال « ،»عموم و خصوص«كتب  ،ل فقه و اصولابوسهل در زمينه مبادي و مسئ
احمد بـن يحيـي راونـدي تـأليف      رد را در »جتهاد و الرأيالانقض «و كتاب  »القياس

ولي نجاشي اين كتاب را در رد عيسي بن ابان دانسته و رد بـر ابـن راونـدي را از    . كرد
  3.حسن بن موسي نوبختي برشمرده است جمله كتب

هاي بعدي است  ف جهت اجتهاد دورهمطروحه ابوسهل در خلاگرچه نوع مسائل 
هاي صرفاً  بحث... ليكن نفس سخن گفن از مسائلي چون عموم و خصوص و قياس و 

  .هاي پسين بازارگرمي پيدا كرد اصولي است كه در دوره
سال وفات ابوسهل نوبختي به دقت معلوم نيست ولي از صحبت او با امام حسن 

  .را در گذشته به نيمه دوم قرن سوم دانستتوان او  عسكري مي
بالا ابو محمد حسن بن موسي نوبختي خواهرزاده ابوسهل  :حسن بن موسي نوبختي .4

چنانچه در رجال نجاشي آمده او را كتابي اسـت  . و بالتبع هم عصر با وي گفته است
  .»خبر واحد و عمل به آن«و كتابي ديگر در  »عموم و خصوص«در 

  

                                                            
 .310ص ... شيعهـ آية سيد حسن صدر، تأسيس ال334ـ333نجاشي، رجال ص . ك.ر. 1
 .310آية االله سيد حسن صدر، تأسيس الشيعه، ص . 2
 .63ـ 31نجاشي، رجال، ص . ك.ر. 3
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  )جنبه تئوريك(دازي در فقه جعفري پر نظريه) ب
سـازي نظريـات    هاي اساسي فقه اين دوره با دوره پيش، پردازش و آماده كي از تفاوتي

مردمـان و   راوياني از صـحابه بودنـد كـه    فته شد كه در دوره پيش فقيهان امتگ. است
تـي  كردند و ايشان در مواجهه با آنـان بـه رواي   نها رجوع ميجويندگان حكم شرعي به آ

  .دادند كردند و پاسخي مي تمسك مي
ها را حتيّ اگر بتوان سطح بسـيار پـائيني از تفقـّه و اجتهـاد      گويي اين گونه پاسخ

ترديد اجتهادي منفعل است بدين معنا كه اين اجتهاد، اجتهادي است كه منتظر  ناميد، بي
  .ماند كه جوينده آن را پيدا كند مي

. سه كوفه وضع تا حدود زيادي متفاوت اسـت اما در فقه جعفري به ويژه در مدر
شود و در اين جلسات علاوه بـر مسـائل    در اين فقه جلسات درس و بحث تشكيل مي
آيد و از عـدم دسترسـي بـه امـام و صـدور       روزمره از مباني اجتهادي سخن به ميان مي

هـاي درسـت اجتهـاد بررسـي      راه ،شـود  حكم توسط صحابيان مجتهد سخن گفتـه مـي  
  ..... شود و ها مشخص مي ههو بيراشود  مي

نكه مسـائل  چنان پوياست كه بجاي آ كوشد و اين اجتهاد در پردازش نظريات مي
فـروض و   كنـد و  جـويي مـي   كلات و مسـائل پـي  و مشكلات آن را بجوينـد او از مش ـ 

هـاي   سشهاي مطرح همواره به دنبال پر پرسشگيرد و در كنار  مفروضات را در نظر مي
  گردد مقدّر نيز مي

بلند و اساسي به سوي اجتهاد واقعي است  يفقه اين دوره گام: اينكهكوتاه سخن 
  .ي بعد پديد آمد سه سدهدر كه 

  
  مبارزه با مباني انحرافي اجتهاد )ج

ه، ناپذير در فقه گفته شد كه نوع اين توسعه در فقه عام به هنگام سخن از توسعه اجتناب
گـويي بـه مسـائل     و ضرورت آن را براي پاسـخ توسعه در ادلّه صدور حكم شرعي بود 

هـاي قيـاس،    مستحدثه و نوپديد بر اين فقه تحليل كرده كه به اعتقاد ما آن را به بيراهـه 
  .كشانده و مباني نادرستي در اجتهاد اين گروه بنيان نهاد.... استحسان مصالح مرسله و 
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ء سـخن از  از سوي ديگر به هنگام سخن از آثـار فشـار و مراقبـت شـديد خلفـا     
ضرورت تقيه در فقه جعفري گفته شد حال بايد ديد كه با وجود اين ضرورت برخورد 

  ري يا انحراف در اصول چگونه است؟فقه جعف
رغم ضرورت تقيه و پرهيز از تفرقـه هنگـامي كـه     بر اساس اصول مسلّم عقلي به

انحـراف از   ها و سخن از اصول و مباني به ميان آيد مسامحه و سكوت در برابر كجروي
  .برد ديوار فروع را تا ثريا كج مي ،اصول شايسته نيست زيرا كج نهادن خشت اول

هاي پـيش گفتـه در    ا همه محدوديتس اين اصل مسلّم عقلي فقه جعفري ببراسا
اي جانانه كرد و اصول انحرافي تفقّه و اجتهاد را مورد تهاجم قـرار داد   اين زمينه مبارزه

  .ها كرد يو در اين زمينه روشنگر
به رأي بود روايات زيادي از  »اجتهاد«و  »قياس«ن زمان ها در آ نماد اين كجروي

در رد اين اصول انحرافي صادر شد كه مشـهورترين  ) ع(به ويژه از امام صادق ) ع(ائمه 
) ع(كـه در پايـان آن امـام     آنها روايت منقول از أبان بن تغلب درباره تنصيف ديه است

  :فرمود
  حَقَ الدينُ؛ما قسيت ذَ اس إ يَ القِ ني بَ خذتَ كَ أ عَلَّ ان لَ ا أبَ هلاً يَ مَ 

گيري آنگاه كـه قيـاس    فرصتي اي ابان نكند از روي قياس بر من خرده مي: يعني
  .شود صورت گيرد دين نابود مي

تر پـي گرفتنـد و    هرچه تمامرا با قوت راه مبارزه با بنيادهاي كج شاگردان مكتب 
اجتهـاد   نقض«و  »إبطال القياس«ها نگاشتند كه كتاب  كتاب »قياس«و  »اجتهاد« رددر 

  .هاست از اين نمونه يكي بالا گفته از ابوسهل نوبختي »و الراّي
تا آنكه اين نهادهـا چنـدان در فقـه جعفـري      اين ردود و مبارزات ادامه پيدا كرد

 »هـاد بـه رأي  اجت«و  »قيـاس «هـا بـه رد    ها و بلكه قرن استحكام يافت كه شيعه تا سال
ـ   ز شيعه شد كه نمونهمشهور بود و اين ويژگي فصل ممي  عا از ن مـد هـايي از مثبتـات اي

  .هاي ادوار فقه فتوايي آمده است هاي پنجم و ششم در بحث از ويژگي متون سده
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  تعارض در رواياتپيدايش ) د
  تعارض بنياد. 1

ي  هـاي پايـاني سـده    در سـال  امام پنجم شـيعيان ) ع(از زمان امامت امام محمد بن علي 
ضعف دستگاه حاكم اموي راه را براي تشـكيل مدرسـه   ) هجري 94سال يعني (نخست 
داد و پـس   لروايت باز كرد و آن حضرت با اغتنام فرصت مدرسه مدينه را تشكي فقه و

  .از ده سال با وفات خود آن را به ششمين امام وانهاد
هجري و اوايل عهد عباسـي روز   132سال  تا هنگام سقوط امويان به ،باز اين راه
 140گيري عباسيان به نزديكـي سـال    شود و تا آغاز سخت تر و هموارتر مي به روز فراخ

هجري فرصتي طلائي براي نشر معارف شيعه پديـد آورد كـه ايـن فرصـت طلائـي در      
الهي و جه اين موهبت برداري رسيد و نتي مدرسه كوتاه عمر كوفه، به بالاترين امكان بهره
را براي اصـحاب و يـاران   ي از روايات هوفرصت طلائي آن شد كه آن دو امام همام انب

افزايش معناداري پيدا كرد زيرا آن ) ع(و اين شماره در عهد امام صادق  .گفتند خود باز
حضرت هم از فرصت كمي بيشتري برخوردار بود و هم اين كميت بر اثر تزلزل بيشـتر  

 ـ ،سياسـي قـدرت  انتقـال  هاي حاكمه در آستانه  اوضاع سياسي و دستگاه تـري  ت بهكيفي
  .داشت

هـزار   هـزار يـا سـي    اوز از چهـل جكه متيم را يافتنتيجه آن شد كه ديديم راوياني 
كـه  را هـايي   تجربـه كـرديم كـه خانـدان     روايت در سينه و مكتوبـات خـود داشـتند و   

 .ث تبديل شدنديهاي عظيم احاد ايات بودند و بالجمله اصحاب به گنجينهورهاي  حملم
در خـود   يا نزديك به نيم سده صادر شده بود خودبـه  هده فراواني احاديثي كه در چهار

كـرد و   راهي به سوي تعارص باز مـي  طور طبيعي هاي گوناگون به ها و وضعيت موقعيت
  .كرد خواه نا خواه ظاهر برخي از آنها با برخي ديگر ناسازگاري مي

  
  هاي تعارض عمده دليل. 2

ي  تعارضات جزئي رواياتي كه بـا ايـن گسـتردگي در مـدت چهـل سـال و در گسـتره       
  .نمايد كاملاً طبيعي و ملموس مي صادر شده بود امريجغرافيايي حجاز تا كوفه 

ها و فشار و مراقبت شديد عباسيان روند صدور روايت پس  گيري وجود سختبا 
اي، نامه و پيام و  هاي پنهان خانه نيز ادامه داشت و اصحاب با ملاقات) ع(از امام صادق 



 121   فقه جعفري

كردنـد و   ا دريافـت مـي  هاي آشكار و پنهان همچنان رهنمودهاي امامان خود ر ديگر راه
  .روايات همچنان رو به افزوني بود شماره

ن ولايـت عهـدي امـام    باسي كه آزادي و بلكه فراتر از آبه ويژه در زمان مأمون ع
كرد و اين امر گرچه فقط نمايشي بود اما از ايـن   را وانمود مي) ع(علي بن موسي الرضا 

دوباره پدي آمد و بدين ترتيـب  حداقل فايده گريزي نداشت كه فرصت گفتمان حديث 
ر دوباره روايات به سرعت و وفور رو به فزوني گذاشت و نشر و پخش شد و اين بـراد 

منتشر شـده  ) ع(به نام فقه امام رضا  اي است در اين زمان ديديم مجموعه) ع(امام رضا 
و عمـوي  ) ع(علي بن جعفر برادر كوچكتر امام موسي كاظم هايي چون مسائل  و كتاب

  ).ع(ام رضا ام
  

  جغرافياي زمان و مكان و تأثير آن بر تعارض. 3
روايـات  إفاضـات   در اين خلال گستره جغرافيايي حديث به خراسان نيز كشيده شـد و 

  .تا آغاز غيبت كبري ادامه داشتهمچنان 
وايت است و نزديك بـه دويسـت و پنجـاه سـال     بنابراين سخن از صدها هزار ر

اي  و گسـتره ) هجـري قمـري   325تـا   94از سـال  (صـدور  زمان ) دو و نيم قرنيعني (
  .از حجاز و عراق تا خراسانخناي عمده متصرّفات حكومت عباسيجغرافيايي، به فرا
ها، كه به شكل طبيعـي   ها و مكان زمان رسد در چنين شرايطي اختلاف به نظر مي

گـوني   نـه انگيـزد و گو  ها را بـر مـي   گوني درك و فهم شاگردان و اختلاف برداشت گونه
عوامل و اقتضائات بسيار و نيز عوامل تعارض برانگيز ديگر كه جـاي بحـث و بررسـي    
آنها علم درايت حديث است، همگي دست به دست هم داده و از تعارض روايات هيچ 

  .دهد ناپذير نشان مي گريزي باقي نگذاشته و اين امر را اجتناب
هاي خلفاي عباسي ناشي شـد،   ها و مراقبت گيري به ويژه پديده تقيه كه از سخت

شد كه روايـت از منشـاء    صورت چشمگيري دامن زده و سبب مي عارضه تعارض را به
  .ادر شود و طبيعت آن تعارضي باشدر مغاير با خواست صادر كننده، صوصد

اين  سخن گفته شد و همه تعارضات به قرن 5/2گرچه از گستره زماني به اندازه 
د اما اين نكته نيز در كنار آن همه دانستني است، كـه بنيـاد   دوران طولاني نسبت داده ش

تعـارض  عارضه زمان نيز اين در تعارض در نيمه نخست سده نخست پديد آمده بود و 
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ي و بلكـه بيمـاري عـلاج طلبـي     داد و به عنوان كاست خود را به خوبي نشان ميروايات 
  .دمطرح بو
  

  آثار و نتايج تعارض
د جايي باز كرد و به طور طبيعـي  در فقه جعفري براي خو براساسي كه گذشت تعارص

  :اين نتايج و آثار به قرار زيراندآثار و نتايجي از خود برجاي گذاشت اهم 
  

  اخبار علاجيه. 3ـ1
نخستين پيĤمد طبيعي تعـارض آن اسـت كـه شـماري از روايـات مسـئوليت رفـع ايـن         

گيري تعارض حاصل شـد و   شكلتعارضات را به عهده گيرند و اين مهم در همان اوان 
  .اي از روايات فقط با موضوعيت از ميان بردن تعارض روايات صادر شدند دسته

اخبـار  «شماره اين روايات به حدي زياد بـود كـه عنـواني جداگانـه موسـوم بـه       
  .براي خود احراز كردند» علاجيه

ت اصـل    خبـر  شيخ انصاري در فرائد الاصول از اين شماره زياد در جهت حجيـ
كنـد كـه    به عنوان يكي از عواملي ياد مـي » اخبار علاجيه«واحد استفاده كرده است و از 

  .رسانند اخبار وارده درباره حجيت خبر واحد را به تواتر اجمالي مي
  

  قاعده جمع .3ـ2
پيش از هرگونه سخن در باب اخبار علاجيه، ايـن نكتـه دانسـتني اسـت كـه فقيهـان و       

اند كـه   اي ساخته به هنگام بحث از تعارض اخبار، نخست قاعده دوره مياني در اصوليان
  .شود بعدها به قاعده جمع موسوم شده در اين قاعده گفته مي

  :الجمعُ مهما أمکن أولی من الطرّح
كوشند و سـعي   ميظاهراً متعارض فقيهان براساس اين قاعده در جمع دو روايت 

روايت را به نوعي با هم آشتي دهنـد، و   بر آن دارند كه معاني و مفاهيم متعارض در دو
  .آن دو را با هم جمع كنند

  نظر از درستي يا نادرستي اين قاعده و اينكه منظور از جمع چيست؟ صرف
  آيا هرگونه جمع منظور قاعده است؟
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  يا فقط جمع عرفي؟
  ...و مباحثي از اين دست

صـرفاً   آنچه در اين مقام دانستن آن ضـروري اسـت ايـن اسـت كـه ايـن قاعـده       
اين دست قواعد در اثر كثرت تداول بر  1اي عقلي بوده و ارتباطي با روايات ندارد قاعده
وآغازان آنها را روايـت و  ا، به روايات شباهت پيدا كرده و بسياري از نه ها و نوشته زبان

  2.پندارند مانند قاعده ملازمه كه اين پديده خود محل بحثي جداگانه دارد حديث مي
  

  ترجيح
سخن از تعارض شود كه  براساسي كه درباره عقلي بودن قاعده جمع گفته نتيجه اين مي

آن در روايات، صرفاً در ترجيح يكي از آن دو بوده و در وادي ترجيح چنان كه و علاج 
يك دليـل را بـر دليـل     پيدا كرد كه با آن يهاي از عنوان پيداست، بايد اولويت يا اولويت

  ديگر برگزيد
  :اند باره بر دو دسته عمده وايات در ايناخبار و ر

شـود در ايـن    جـويي مـي   روايات ترجيحاتي از خارج روايت پي از هدر يك دست
، است و دسـتور آن  )يعني قرآن(دسته عمده سخن در موافقت و مخالفت خبر با كتاب 
  3تر باشد است كه خبري برتر است كه با قرآن موافق يا موافق

ه مـلاك اسـت و تـرجيح بـا      سپس به دليل پيش گفته م وافقت و مخالفت با عامـ
  4.مخالف عامه است
در اين دسته از روايات نخستين توصيه . گردند به خود احاديث بر مي :دسته دوم

  :آن است كه

                                                            
 .228، ص 4استاد محمدرضا مظفرّ، اصول الفقه، ج . 1
داد كه تا آنجا كه عمل به مفاد هر دو روايت ممكن  اي عقلي است كه مقرر مي قاعده جمع قاعده. 2

رسد كه به هيچ عنوان  كنار گذاشت و در صورتي نوبت به ترجيح مياست نبايد يكي از آن دو را 
 .جمع بين دو روايت ممكن نباشد

 .84، ص 18شيخ حرّ عاملي وسائل الشيعه، ج . 3
، 1ـ همچنين عيون اخبار الرضا، ج  133، ص 4ابن ابي جمهور احسائي، عوالي اللئالي العزيزية، ج . 4

 .86، 85ص  18ائل الشيعه، ح ـ و شيخ حرّ عاملي، وس 45، ح 20ص 
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در بين دو يا چند خبر متعارض ترجيح به آن حديث داده شود كه از راه راويـان  
  .برخوردار باشدبيشتري حكايت شده باشد و از پذيرش بيشتري 

وايـات متعـارض بـر ديگـر     گان يكي از رپس از آنكه در شماره راويان و پذيرند
ترجيحي نداشت و در اصطلاح يكي از ديگري مشهورتر نبود، نوبت به صفات راويـان  

  1.رسد در عدالت و وثاقت مي
  

  تخيير و تساقط .3ـ3
» تعـادل «بـه آن   در پايان در صورت همسنگي دو روايت از هر جهت كـه در اصـطلاح  

با دلائل و مباحث خود در » تساقط«است يا » تخيير«شود حكم روايات علاجيه  گفته مي
  2.علم اصول

  
  شكل دهي اجتهاد) ج
تعـارض و  ا، مبارزه با مبـاني انحرافـي و   ه نچه تا كنون در سه مبحث كيفيت نگاشتهاز آ

عـلاوه برچـاره انديشـي در     يبه خوبي پيداست كه فقه جعفر ،شد هگفت آثار و نتايج آن
اي طراحـي كـرده    نهخود اين موضوعات خاص نحوه ورود و خروج از مسئله را به گو

  .دهد ميدر اين فقه شكل  اراست كه اجتهاد 
امـا بـا   مجال بروز نداشـت  ) ع(گرچه اجتهاد به معناي واقعي خود در عصر ائمه 

ا هح ارتباطات دوري راهتوجه به گسترش متضرّفات حكومت اسلامي و پائين بودن سط
ر و تعسر در تعذّكه ن بود حتي در اين زمان نيز گاهي نياز به آو مشكلاتي از اين دست 

خود رأساً در برابر تكاليف اقدام به صدور حكم صحابيان و ياران، ) ع(ائمه  دسترسي به
  .كنند

 كند و هم مبـاني صـحيح اسـتنباط    ييز مه جعفري هم اصل اين اجتهاد را تجوفق
قواعد فقهي بسياري مستقيم و غيرمستقيم  .گذارد كم شرعي را براي مجتهدان بنيان ميح

از روايات اين فقه منعكس شد و اصول بنيادين اجتهاد شكل گرفت و ديري نپائيـد كـه   
                                                            

 132، ص 4ابن ابي جمهور احسائي، عوالي اللئالي العزيزية، ج . 1
، 4ابن ابي جمهور احسائي، عوالي اللئالي العزيزية، ح . 84، ص 8شيخ حرّ عاملي، وسالئ الشيعه، ج . 2

 .133ص 
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بندي و تنظيم كرده و فقه و اصـول فقـه شـيعه را شـكل      دسته ارت اين قواعد فقيهان ام
براي فقه و حقوق اسلامي شيعه سـاختند كـه    مرصوص هاي انبني ،دادند و از اين قواعد

هـاي   ها برده و در بخش روزگاران پس از اين دوره از آن استفاده فقه هاي مختلف بخش
صـورتي   مده و استنباط احكـام را بـه  دني و فقه جزائي و قضايي به كار آات، فقه معباد

  .سازمان يافته نتيجه دادند
  
  هاي مختلف بخشقواعد فقه در گيري  شكل

  در فقه مدني .1
  :جويي كرد ر روايات فقه جعفري پيتوان به عنوان نمونه از قواعد زير د مي

ره زني كه قبل ابده از ابي عبداالله نقل است كه دركه در مستند اين قاع »يد«  قاعده
  :م اثاثيه خانه ايشان فرموده استاز شوهر بميرد يا شوهري در حك

  .»فَهُو لَهُ شئ من استولي علي «
هرچيـز را در اختيـار داشـته    ) از زن يا شوهري كه باز مانده اسـت (يعني هركدام 

  1باشد از براي خود اوست
  مشهور است، »دضمان ي«كه به قاعده  »ديعلي ال«ي  قاعده

وي مشـهور گرفتـه شـده    طور مستقيم از حديث نب ـ اين قاعده به »استيمان«قاعده 
  :است كه فرمود

َّ اليَميْنس عَلي لي«   »اليَميْن الا
كنـد   مـي  اي كـار  نقل است كـه دربـاره اجيـري كـه بـا وسـيله      ) ع(و از امام باقر 

  :اند فرموده
  ٢»لَيسَ عَليهِ غُرم بعد أنْ يَكونَ الرَّجل اميناً «

بالجمله اينكه عموم قواعد فقه مدني مستقيماً از افاضات و اشارات امامـان شـيعه   
  : است مانندتون روايات پديد آمده مدر 

  .3»غرور«قاعده 
                                                            

 3ث الازواج، حديث من ابواب ميرا 8، باب 525، ص 17شيخ حرّ عاملي، وسائل الشيعة، ج . 1
 284، 238، ص 5محمد بن يعقوب كليني، كاف، ج . 2
 7، ح 598، ص 14مولي محمدباقر مجلسي، بحارالانوار ج . 3
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  ،1»تسبيب«قاعده 
  ،»اتلاف«قاعده 
  ،»صحت«قاعده 
  2»حيازت«  قاعده
  3»سلطنت«قاعده 

  .و بسياري از قواعد ديگر
  

  در فقه جزائي و قضايي. 2
  :توان قواعد زير را به روايات اين فقه يافت در بخش قضايي و جزايي مي

از اين  »اقرار العقلاء علي أنفسهم جـايز«كه علاوه بر نبوي معروف  »إقرار«قاعده 
  :دان نيز مستفاده است كه فرموده) ع(روايت امام جعفر صادق 

  »ي نفسهِ من سبعينَ مؤمنٍ عَليهِ المؤمنُ اصدق عَل«
  4يعني مؤمن درباره خود از هفتاد مؤمن راستگوتر است

نـد  ا استفاده كردهبسياري از قواعد نويسان فقه از اين روايت در جهت نفوذ اقرار 
  .شعر بر صدق ادعاست تا صدق اقرارمگرچه إسناد حكم به مؤمن در عبارت بيشتر 

قاعـده   ان روايات اقرار بيرون آمـده اسـت،  كه از بخشي از هم »مَن مَلَك«قاعده 
ولايت حاكم و قاضي بر كسي كـه از اجـراي حـق يـا      »الحاكم وليّ المُمتَنِع يَـا قاعـده«

  5كند حكم امتناع مي
در قوانين آئين دادرسـي  كه به همان صراحت كه امروزه  »دادرسي غيابي«قاعده 

  6متداول است در روايات دستوراتي دارد

                                                            
 182، 181، 179، 108، ص 19و شيخ حرّ عاملي، وسائل الشيعه، ج . 1
 2ح  366و ص  2ح  366، 17شيخ حرّ عاملي وسائل الشيعة، ج . 2
 1،2صايا، ح همان ـ من احكام الو. 3
 111، ص 16شيخ حرّ عاملي، وسائل الشيعة، ج . 4
 223، ص 15همان، ج  317، ص 12شيخ حرّ عاملي، وسائل الشيعة ج . 5
 217و 216، ص 18شيخ حر عاملي، وسائل الشيعة، ج . 6
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هاي نبـوي   البته چنانكه از منابع روايات پيداست بسياري از روايات مذكور ريشه
  .اند اين دوره بازسازي و تشريح شده) ع(نيز دارند كه از طريق ائمه 

  
  يهاصول عمل. 3

اصول مشهور چهارگانه برائـت، احتيـاط، استصـحاب و تخييـر كـه بـه اصـول عمليـه         
هاي عقلي دارند امـا در همـه ايـن ابـواب روايـات مـتقن و قابـل         مشهورند گرچه بنيان

ست ولي اين دسته از روايات نيز از سرچشمه نبوي اعموم استنادي صادر شده كه البته 
هـاي   و بنيـان كـرده  كه به آساني بـر مقصـود دلالـت     ويژه يافتهدر فقه جعفري انتظامي 

  .اجتهاد و عصر غيب را ساخته است
  

  اصل برائت .3ـ1
احاديـث   ،1درباره برائت علاوه بر تبيين احاديث نبوي معروف به احادث رفع و حجـب 

تـر دلالـت بـر     ديگري در فقه جعفري نمود پيدا كرد كه برخي از آنها با دلالتـي روشـن  
  :ن فرموده استكه امام صادق در آ مله روايتيبرائت داشت از ج

فَهُمْ  وَ  مْ ا آتاهُ عِبادِ بمَِ عَلَي الْ  تجُّ حْ إنَّ اللهَ تعالي يَ «   ٢؛عَرَّ
يان كـرده اسـت احتجـاج    خداوند متعال در برابر آنچه براي بندگان آورده ب :يعني

شود كه از ايـن موضـوع سـخن     تلقي ميتفسيري بر آياتي  مثابه كند كه اين سخن به مي
  :چون آيه شريفهدارد آياتي 

َّ اً نَفْسَ  هَ اللَّ  فْ لِّ لا يُكَ «   ٣»ااهَ ا آتَ مَ  إلا
  :و آيه شريفه

  »اهاً عَ هُ نَفْسْاً إلاّ وسْ فُ اللَّ لِّ كَ ايُ لَ «
  4كه البته روايت ديگري بر صراحت از اين جنبه تفسيري پرده برداشته است

                                                            
ـ شيخ حر عاملي، وسائل الشيعه، ج  89ـ الخصال ص  463، ص 2شيخ كليني، كافي، ج : بنگريد. 1

 38، ص 18
 161ص  1شيخ كليني، الكافي، ج . 2
 7/طلاق. 3
 163، ص 1شيخ كليني، كافي، ج : بنگريد. 4
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يعني همه چيز آزاد و مباح  ١»كلُّ شيئٍ مُطلَقٌ حتيّ يَرد فِيه نهيٌ «: يا روايت گوياتر
  .تا زماني كه دوباره آن نهي برسداست 

بـا او   درباره كسـي كـه در عـده زنـي    ) ع(يا روايت ديگري امام جعفر بن محمد 
  :كند فرموده است ازدواج مي

  جهل؟ رسد كدامپ گر مي شود و وقتي پرسش در صورت جهل حرمتي ايجاد نمي
  ؟جهل به حكم با جهل به موضوع

  2دهد هرگونه جهل إمام پاسخ مي
تـر بـه اصـل     تر و هم جزئـي  و بسياري ديگر از روايات اين مكتب كه هم روشن

و . هـاي قرآنـي و احاديـث نبـوي را نـدارد      برائت دلالت داشته و مشكلات دلالتي دليل
  :ين فرموده است كها تر ها روشن اينازهمه 

  ٣»بیَّنه أنهّ حزم فُ رِ عْ ي تَ تَّ ال حَ لَ حَ  كَ لَ ئ شَ  لَّ كُ «
  

  )احتياط(اشتغال . 3ـ2
درباره اصل اشتغال يا همان احتياط نيز در مجراي خود روايات بسياري در فقه جعفري 

الحَلـالُْ  اجتَمَعَ ما «: كه فرموده است) ع(شود همانند اين فرموده امام ابوعبداالله  يافت مي
آنكه شوند مگر  يعني حرام و حلال با هم جمع نمي ٤»الحرامُ الحلالَ امُ الاّ ما غلبه و الحر

  .حرام بر حلال غلبه پيدا كند
  :ياط دلالت دارد به اين تصريح كها آن روايت كه به روشني بر احتي
  ٥»سُ البأ به ا مّ عَ  هْ اسَٔ بِ ا بَ المَ  ااتركو«

  يا روايت مشهور
بْ الْ  دَ الوُقُوفَ عِنْ  إنَّ «   ٦»ةِ هَلَكْ ي الْ امِ فِ حَ تِ قْ اِ مِنَ الْ  رَ يْ ه خَ هَ شُّ

  1.و احاديث بسيار ديگري كه در اين زمينه وارد شده است
                                                            

 317، ص 1الفقيه، ج . 1
 427، ص 5شيخ كليني، الكافي، ج . 2
، 60، ص 16همچنين؛ و شيخ حرّ عاملي، و مسائل الشيعة ج  313، ص 5شيخ كليني كافي، ج . 3

 .2205حديث 
 132، ص 2عوالي اللئالي، ج  ابن ابي جمهور إحسائي،. 4
 496، ص 16ـ همچنين وسائل الشيعه، ج  79، ص 9شيخ طوسي، تهذيب الاحكام، ج . 5
 259ص  2ـ همچنين مجلسي، بحارالانوار، ج  215برقي، المحاسن ص . 6
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  اصل تخيير. 3ـ3
اي داشته باشـد زيـرا    تواند در روايات ريشه اي است كه نمي ت اصل تخيير به گونهماهي

آيـد كـه يـا     اجراي اين اصل به هنگام ناگزيري و ناچاري در مواجهه با فعلي پديـد مـي  
شـود   ب و به زبان اصولي گفتـه مـي  در ان وجود دارد و يا احتمال وجواحتمال حرمت 

  .ب و حرام استمجراي اصل تخيير دوران امر بين واج
از آنجا كه احتياط در اين گونه موارد معنا ندارد زيرا در هر سو احتمال خلاف و 

دهد  اي نيز آن را به سوي اجراي استصحاب سوق نمي وجود سابقه ،هلاكت نهفته است
ترديد فرايند رسيدن به اين اصل با فراينـدي   اند بي زمام امر را به دست مكلفّ دادهپس 

ا   تو كند متفاوت است و اين اصل را نمي طي مي كه اصل برائت ان همان برائت ناميـد امـ
ن نوعي عدم تعيين تكليف از سوي شريعت است به نتيجه برائـت كـه نداشـتن    نتيجه آ

  .شباهت نيست تكليف شناخته شد، بي
بنابراين بنياد تخيير را در روايات شايد بتوان از اين منظر در بنيـاد روانـي برائـت    
جستجو كرد و از ديدگاهي ديگر ريشه در روايـاتي دارد كـه تخييـر در دو دليـل يـا دو      

  2.داند راهكار عملي ميرا روايت متعارض 
  

  استصحاب. 4
ت و اين اصل چنـان  روايات فقه جعفري حكايتي ديگر اس حكايت استصحاب در زبان

طـور مسـتقيم    به جا و مستدل در روايات اين فقه منعكس است كه گـويي روايـات بـه   
ترين  ترين و ساده استصحاب در كوتاه .اند ها را در نظر داشته اين ويژگيساختن اصلي با 

حكم به باقي ماندن آنچه به يقين در سابق وجود داشته و اكنون وجودش «تعريف يعني 
  .»است مورد ترديد

ترين اصل از اصول عمليه است كه حتي بـه دليـل    اين اصل با همين تعريف كهن
دريـغ متـون روايـي همـواره در مظـانّ اشـتباه بـا         پرده و بي هاي بي برخورداري حمايت

از يـك سـو استصـحاب     اي غالب برحسب نظريه أمارات بوده است و با توجه به اينكه
                                                            

 116، ص 1ـ وسائل الشيعه ج  119ص  1شيخ طوسي، تهذيب الاحكام، ج : بنگريد. 1
سازي براي ناچاري است كه بيشتر ريشه عقلي دارد  پيداست كه اصل تخيير چاره از اين گفته: بنگريد. 2

 و شايد به همين جهت مانند اصول ديگر به دو نوع عقلي و شرعي تقسيم نشده است
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و از سوي ديگر شريعت از طريـق روايـات از ان   خود قادر است توليد ظن به بقاء كند 
حمايتي متفاوت با اصول عمليه ديگر دارد همواره اين ذهنيت وجود داشـته اسـت كـه    
نكند استصحاب همان اماره باشد و شايد اين پرسش از روي همين صراحت بـر آمـدن   

حتـي  لااقل سبب شده كه همه اصولياني كه  استصحاب از روايات مجال طرح يافته و يا
اصـل را بـا   اند نيز اين  به اصل بودن استصحاب اعتقاد دارند و اماره بردن آن را نپذيرفته

  .اصول ديگر متفاوت ببينند
به كوتاه سخن اين باور در ميان همگان پذيرفته است كه گرچه استصحاب اصـل  

  :اند كه با تعبيري شاعرانه درباره آن گفتهن از همه اصول برتر است ، جايگاه آاست
بـالاترين  استصحاب  :يعني ،است »الاصول و فرش الامارات عرش«استصحاب 

  .ترين اماره است اصل و پائين
  

  روايات وارده در استصحاب
عاي آغاز سخن بود اما در اثبات اين تفاوت به زبان چيني كوتاه براي اثبات اد اين مقدمه

نيـز گذشـته و بـه حـد     روايات شايد فقط استناد به سه روايت كه از حـد خبـر واحـد    
هـاي   تـرين راه  اعتبار صحيح به روايات هر سهاين  1استفاضه نيز رسيده است، بس باشد

  .معروف است ةگانه زرار ابن اعين نسبت داده شده و به صحاح سه ةبه زرار نقل
پرسـد كـه    مـي  كه ره شخصيابدر) ع(از اين سه زراره از امام  در نخستين روايت

كه اگر چيزي نيز در نزديكـي او بـه    اي به گونهمالاً چرتي زده احت وضوء داشته است و
  ؟شود يد متوجه نميحركت در آ
ه پس براي زايل شدن است كه وضو داشتآن است كه وي بر يقين ) ع(امام  پاسخ

توان بـا   بايد يقين كند كه به خواب رفته است و وضوي يقيني را نمي اين وضوي يقيني
، در اسـتدلال  داشت و بعد به صراحت و با استحكام تمامخواب مشكوك از بين رفته پن

  :فرمايند خود مي
  »يَنقُضُ اليقينَ بالشّك ابداً؛ و لا«

                                                            
شود كه شمار راويان ان از حد خبر واحد افزون  در اصطلاح روايت به حديثي گفته مي استفاضه. 1

 متواتر نيز نرسيده باشدباشد اما هنوز به حد خبر 
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  1شكند يقين خود را با شك نمي) كسي(هيچگاه : يعني
تـر از ايـن ممكـن     گذاري اصل استصحاب با عبارتي روشـن  رسد بنيان به نظر مي

  .نيست
و ) ع(امام صـادق   است نسبتاً طولاني بين او وصحيحه دوم زراره پرسش و پاسخي  .2

پرسش از خوني است كه در لباس ديده شده و در يك حالت فرض بر آن است كـه  
  :دهند پاسخ مي) ع(ارده است امام مازگزار آن را فراموش كرده و با آن نمازگزن

  كند شويد و هم نماز را اعاده مي هم لباس را مي
دانـد كـه    كه خون به لباس اصابت كرده و نمي حالت دوم آن است كه گمان دارد

  .بيند خواند و پس از نماز خون را مي كسي چنين شده نماز مي
ا نمـاز را ا   دهند كه لباس را مي حضرت دستور مي كنـد زراره   عـاده نمـي  شويد امـ

  پرسد چرا؟ مي
اي و  گيرد كه تو يقين به پـاكي خـود داشـته    و امام همان دليل پيشين را ملاك مي

شـكني و دوبـاره بـا اسـتحكام ايـن      ب چگاه شايسته نيست كه يقين خود را با اين شكهي
  :كند كه را در پاسخ حواله ميعبارت صريح 

  ٢»اً دَ بَ أ كِ الشَّ ن بِ يْ قِ يَ قُضَ الْ تَنْ  أنْ  كَ ي لَ غِ بَ نْ يَ  سَ يْ لَ «
خـون و پايـان    و در ادامه دوباره پرسشي و پاسخي است دربـاره محـل اصـابت   

  :كهبر اين است  ها دوباره تأكيدي پاسخ
  ٣»اشّكِّ ينَ بِ قَ يَ قُضَ الْ نْ تَ  أنْ  كَ لَيْسَ يَنْبَغي لَ «

دانـد در ركعـت سـوم     از بي اشكالي كار كسي است كه نمـي در صحيحه سوم سخن  .3
شود و ركعتـي ديگـر بـر آن     ركعت سومين را احراز كرده و بلند مي ،است يا چهارم

اشكال است كه شخص نبايد يقين خود را  ن رو بيافزايد و اين كار در روايت از آ يم
  :همان عبارت با شك بشكند و دوباره

  ٤»كِّ الشَّ قينَ بِ يَ قُضُ الَ نْ ا يَ لَ وَ «
                                                            

 8، ص 1شيخ طوسي، تهذيب الاحكام، ج . 1
همچنين شيخ طوسي، تهذيب الاحكام، ج  1006، ص 2شيخ حر عاملي، وسائل الشيعه، ح : بنگريد. 2

 421، ص 1
 همان ـ همان. 3
 281، ص 2ـ مولي محمدباقر مجلسي، بحار الانوار ، ج  352، ص 3شيخ كليني، الكافي، ج . 4
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كند فـراوان در   از اين دست روايات كه به صراحت اصل استصحاب را اثبات مي
ديـده  ) عـج (ز ايشـان تـا امـام عصـر     فقه جعفري به نقل از آن حضرت و امامان پـس ا 

  .كند كه جايگاه استصحاب را به كلي از اصول عمليه ديگر متمايز مي 1.شود مي
  

  كاربرد قواعد و اصول بنيادين در فقه
ريزي قواعد فقهي و روشنگري درباره اصول عملي در كنار پذيرش پيشـين كتـاب و    پي

فقه شيعه بنياني براي دست يـافتن   سنت به عنوان منابع و ادلّه استخراج حكم شرعي در
ل روايـت بـه مرحلـه    زود فقه اين فرقه را از مرحله نق به حكم شرعي ساخت كه بسيار

فقه فتوايي وارد كرد و با اين بنيان مرصوص به زودي در كنار فقه مذاهب ديگر كـه بـه   
 دليل ضرورت و نياز از سابقه تحقيق و پژوهش بيشتري برخوردار بودنـد فقهـي نـوين   

اي تفوق  ارائه كرد كه نخست به خوبي توان همپايي با آنها را يافت و بسيار زود به گونه
  .و بالا دستي در اجتهاد واقعي و منطبق با موازين شريعت رسيد

امروزه اين تفوق در فقه اسلامي كاملاً مشهود است و از فقه شيعه فقهـي پويـا و   
سـهمي بـه سـزا در تشـريع قـوانين و       متفاوت با فقه مذاهب ديگر سـاخته و ايـن فقـه   

بنيادهاي حقوقي كشورهاي اسلامي و بلكه حقوق جهاني براي خود احراز كرده اسـت  
بـين و روشـن فكـران     امع علمي روشـن وبهترين دليل اين مدعا گرايش رو به فزوني ج

اسلامي در جهان اسلام به اين فقه و گوشزد كردن لزوم توجه قوانين به موازين اين فقه 
  .است

  
  هاي گوناگون نقش روايت در ساختار دوره

چون نيك بنگريم نقش روايت در ساختارهاي دورانهاي متفاوت فقهـي متفـاوت بـوده    
ش از اين نيز گذشـت روايـت و   پيداست و پيآن است در فقه روايي چندانكه از عنوان 

) متقـدمين (ندان تفاوتي نداشته است و در سه دوره فقه فتوايي در دوره پيشينيان فتوا چ
نقش روايت در ساخت اين فقه بسيار بارز و آشكار است و چندانكه گفتـه شـد اساسـاً    

                                                            
، 2ـ تهذيب الاحكام، ج  272ص   2ـ بحارالانوار، ج  159ـ ارث ، ص  619اخصال ص : گريدبن. 1
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پديداري اين فقه مرهون حذف سلسله اسناد از روايات و تغيير انشاء آنها بوده اسـت و  
  است و ما در دوره مياني  سپس تغييرات محسوس ديگري داشته

شـكار روايـات در فقـه متقـدمين و دوره     دلائلي پيدا و پنهان نمود و نمايش آ به
بـه شـكل معنـاداري    مياني و ارجاع مستقيم و استناد آشكار اين فقه به اصول روايـات،  

اد احكام و فتاواي به روايـات بـه شـكل    ناما در فقه دوره متأخر ناگاه استيابد  كاهش مي
متـأخر   اي فقهـي ه ـ حكمـي را در نگاشـته  اي كه كمتـر   اي افزايش يافت به گونه ايندهفز
توان بدون استناد و اشاره به اصل روايي آن ديد بهترين شاهد مثال بـر درسـتي ايـن     مي

ق بـه سـده هفـتم    مقال فقه جواهر است كه در سده سيزدهم در شرح فقه شـرايع متعل ـ 
 وج از مسائل در پرتـو اسـتنادات روايـي كـاملاً    ن نحوه ورود و خرنگاشته شده كه در آ

 اي كـه  شروح را به كليّ از بـين بـرده اسـت بـه گونـه     ممتحول شده و شباهت شارح و 
يان بلي جواهر الكلام را مطالعه كند متوان گفت كه اگر كسي بدون اطلاع ق اغراق مي بي

  كند ارتباطي براقرار نميآن كتاب و كتاب شريع الاسلام محقق حليّ 
دهم و پانزدهم بر شكار اين تحول تأثير نهضت اخباريان در سده از جمله دلائل آ

  ثير پذيرفتروشني تأاخباريان به  فقه شيعه است در اين اوان فقه از نهضت
  

  گيري از فقه از خدمات اخباريان بهره
فقه متأخر از دو حركت اخباريان به بهترين وجه بهره گرفت حركـت نخسـت فرصـتي    

و بندي اخبار در اختيار فقـه   و دستهبود كه ايشان با خدمات خود در گردآوري و جمع 
اخباريان بر عليه اجتهاد بود كه فقه متأخر از اين  دديفقاهت قرار دادند و حركت دوم ته

  .پيشبرد اهداف خود از آن كمك گرفتتهديد نيز فرصتي ساخته و در 
  
  جمع و تدوين روايات .1

ـدر اين دوره اخباريان در پرتو باورهايي عميقي خود را متع  ف بـه گـردآوري   هد و موظّ
بليـغ و جهـدي وسـيع كردنـد همـه       اهتمـامي  و در ايـن امـر   احاديث و روايات ديدند

بنـدي   جسـتند و بـا دسـته   پنهان شده پـيش گفتـه را پـي    هاي  هاي خطي و كتاب نسخه
پديـد  ) ع(ايي بـزرگ در احاديـث مـروي از ائمـه     ه المعارف ةمنظر دائر احاديث از سه

  .آوردند
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  دي روايات با توجه به قوت و ضعفدسته بن. 1ـ1
هاي حديث بر دو نوع در دو رتبه و  ت و ضعف مجموعهاز منظر قو بندي ين دستهنخست

گيري از ضـايع   در يك رتبه انديشه اصلي فقط گردآوري و پيش :دو درجه شكل گرفت
ظنـون بـه صـدور از    شدن و از بين رفتن احاديث بودو با اين تفكرّ هر روايتي كه فقط م

ت روايت نبايد به گـم شـدن و   گردآيد و حفظ شود و تأكيد بر صح دياست با) ع(امام 
  .حذف كامل آن بيانجامد

هايي ماند بحارالانوار با همـين طـرز فكـر پديـد      ارفالمع ةها و بلكه دائر مجموعه
  .آمد

  
  بندي روايات با تأكيد بر صحت دسته. 1ـ2

تأكيد بـر صـحت و لـزوم تهيـه منـابعي مـتقن و محكـم و فـراهم آوردن         يا رتبه ديگر 
اي بزرگ  نتيجه اين انديشه پيدايش مجموعه اي قابل اتكا براي احكام شرعي بود پشتوانه

و نحوه إسـناد و هـر    1هايي بود كه عموماً با ذكر إرسال و إسناد المعارف ةاحاديث و دائر
ده و به خوبي به همراه مطالعـه  ، گرد آمي حديث بايسته است آنچه در سلسله و زنجيره

از در ايـن دسـته از مجـاميع    آورد و در عين حـال   حديث امكان داوري را نيز فراهم مي
وسائل «هاي  شود مجموعه معناداري پرهيز مي ذكر احاديث ضعيف و غيرموثق نيز در حد

  .ها است از اين نمونه »مستدرك الوسائل«، »الشيعة
  تنظيم ابواب در نگاهي جمعي. 1ـ3

براسـاس ايـن   اخباريـان   .گوناگون بـود تنظيم روايات در ابواب اخباريان ديگر  خدمت
بـا   در يك بابوره همه روايات وارد در اصول روايي اين دطي پژوهشي جامع انديشه 

بـرداري   گـران آمـاده بهـره    شآمده و بـراي پـژوه   گردجا نظم و ترتيبي خاصي در يك 
  .كردند

                                                            
ارسال يعني بريدگي سلسله سند روايت و اسناد حالت عكس ارسال يعني پيوستگي زنجيره راويان تا . 1

 .برسند) ع(به معصوم 
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كاري است كـه شـيخ    سابقه نبوده و تقريباً همان البته اين تنظيم از نظر تاريخي بي
 ،»كـافي «هاي  در كتاباز آن كليني، صدوق و شيخ طوسي از حدود ششصد سال پيش 

  .انجام داده بودند »استبصار«و  »تهذيب«و در  »هه الفقيمن لا يحضر«
اين معنا كـه همـه    وردي حجمي است بهآ ورد اصلي اخباريان در اين زمينه رهآ ره

شـمول و فراگيـري   يك جا گرد آورند و از طريق اين  روايات وارده در يك زمينه را در
نتيجه اين تسهيل اولاً و در  اند تر كرده تر و كار را بر پژوهشگر آسان راه پژوهش را سهل

در حد زيادي افزايش داده و ثانياً بسياري از امكانـات جنبـي چـون     را سرعت دستيابي
  .امكان مقايسه را پديد آوردند

گر  شود در صورتي كه پژوهش گرايي مزبور سبب مي تتمامي ،تر از همه اينكه مهم
در اين كتب به اصل و روايتي دست نيافت ظنّ نزديك به يقين پيدا كند كه روايتـي در  

كاني و وضعيت و احوال ما توجه به شرايط زماني و مبا اين زمينه وجود ندارد يا لااقل 
يز بـه نوبـه خـود خـدمتي     نيست و اين ن دسترسي به خبر و روايتي در اين زمينه ممكن

  .هاي فقه متأخر بود بزرگ به پژوهش
  

  مبارزه اخباريان با اجتهادات. 2
ايـن   بـا نـوع اجتهـاد پـيش از     نيـا هاي اخبار از مبارزات و مخالفتترديد فقه متأخر  بي

گري انگشت اتهام خود را متوجـه   تأثيرات شگرفي پذيرفت زيرا نهضت اخبارينهضت 
اي تقليـد از اجتهـاد اهـل سـنت بـه       شين كرده بود و آن را گونهنوع فقاهت و اجتهاد پي

ن شـد كـه بـا نشـان دادن     در واكنش به اين اتهـام نـاروا بـر آ   فقه متأخر  .آورد شمار مي
از  ،)ع(به حق آن به سنت ائمـه  پيشينيان و به رخ كشيدن وابستگي بنيادهاي روايي فقه 
  .جويد اين اتهام تبري مي

  





  

  
  

  بخش سوم
  
  

  آغاز عصر غيبت ـ آخرين دوره فقه روايي
  
  

  مقدمه
اي در فقه پديد آمد كـه   به پايان رسيد و دوره) ع(با آغاز غيبت كبري دوره حضور ائمه 

و فقـط كمتـر از   ) ع(نه با فقه اجتهادي امروزي يكسان بود و نه با فقه روايي دوره ائمه 
ل   يك سده توانست پاسخ به مسائل و احكام فقهي را از طريق نقل روايت صرف تحمـ

اي بود كه فقيهان عين روايـات را بـه    دوره» فقه روايي«د دوره كند زيرا چنانكه گفته ش
كردند و در اواخر اين دوره كار اصلي آنها تنظيم روايات  عنوان فتاواي فقهي استفاده مي

در سبك ابواب فقهي و مرتب كردن آنها بوده است البته چنانكه ديديم اين كار در زمان 
بـه صـورت   ) ع(گيري فقه جعفري به دست شـاگردان ايشـان    شكل و در اوانِ) ع(ائمه 

  .هاي معين شروع شده بود مقالاتي منفرد در باب
  

  فقه روايي در آغاز عصر غيبت
گمـان   بـي  بزرگ در عرصه اين دانش بـود  تبديل فقه روايي به فقه فتوايي تحولي

احل دو مرحله نمود تحول از مراحل بايسته خود گذر كرده است كه در ميان اين مراين 
  :بسيار بيشتري دارد

هاي واحـد كـه البتـه ترتيـب و      مجموعهدر مرحله تجميع همه ابواب فقهي  يكي
  تنظيم ابواب نيز از لوازم آن بود

  گيري در قالب فتوا سبكساري و شكلسبكبالي و  ديگري
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شد در آغاز عصر غيبـت  گذر از مرحله نخست چنانكه در ادامه اين سخن شرح 
غيبت صغري ميسر شـد و گـذر از مرحلـه دوم كـه در حقيقـت آخـرين        ر اوانِيعني د

فتوايي اسـت   مرحله تكامل فقه روايي و آمادگي كامل براي ورود به دوره بعد يعني فقه
  .حدود نيم سده پس از آن

كه تا اوايل سده پنجم امتداد يافته خود دوره در اواخر  »فقه روايي«بر اين اساس 
دهي بيشتر روايات به شـكل مسـائل عمليـه، سلسـله      شدن و شكل تر است، براي سبك

اسناد را نيز از سبك نگارش خود حذف كرده و آمـاده ورود بـه دوره بعـد يعنـي دوره     
و اثر معـروف شـيخ صـدوق بنـام     اين تحول بنيادين دنمونه بارز . شود مي »فقه فتوايي«
ت موضوع اصلي سخن ما در كه روند اين تحولا.است »من لايحضره الفقيه«و  »المقنع«

  اين بخش است
رغم ويژگي عمومي اين دوره، اهل فتوي و اجتهاد به معنـاي دوره بعـد يعنـي     به

كه پا را  1كه چون قديمين اما كساني. ندا نيز در اين زمان وجود داشته» فقه فتوايي«دوره 
چون اعتقاد بـه قيـاس   اند  بودهدر معرض اتهاماتي  ،اند نهاده ميفراتر روايت از اين گليم 

توان گفت اين گروه، اهل  بر اين اساس مي. كه در آن زمان گناهي بس بزرگ بوده است
  .اند فتوا در اخرين دوره فقه روايي بوده

اي آن را  بوده و ويژگي ويـژه  ينادامه روشمند دوره پيش »فقه روايي«اين دوره از 
تهـام نيـز   مايـه ا  خود گاهياد كه كند مگر همين جوانه زدن اجته از دوره پيش جدا نمي

اي ه ـ آميـزش نقـل روايـت بـا اجتهـاد در ايـن دوره درهـم آميخـتن رنـگ         . بوده است
شود فقه روايـي نيـز    ماند كه رفته رفته رنگي در رنگ ديگر داخل مي كماني را مي رنگين

فقـه  شد بلكه بر همين ساختار رنگـين كمـاني   نبه صورت ناگهاني به فقه فتوايي تبديل 
  .به فقه اجتهادي تبديل شديي اندك اندك روا

ر اسـت و بيـان     پس شرح اين دوره در شرح احوال فقيهان و دانشمندان آن ميسـ
  .نمود ر در اين أوان خود ميت يافته هاي فقه روايي كه به صورت سازمان برخي ويژگي

  :كنيم ر دو قسمت جداگانه چنين توصيف ميبر اين اساس دوره فقه روايي را د

                                                            
 عقيل عماني و ابن جنيد اسكافي ابي ابن. 1
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اد و اي اجته ـه آنكه اين دوره دوره فقه روايي است اما با توجه به پيدايش رگهبا 
  .گرا و اجتهاد گرا تقسيم كرد توان به دو دسته روايت فتوا فقيهان اين دوره را مي

  
  گروه اكثريت فقيهان
  راوي يفقها

اند كه چهره غالب  يعني نقل فتوا به زبان روايت ،گروه نخست ادامه دهندگان راه پيشين
تـوان ايشـان را گـروه اكثريـت      شان بوده و به اين اعتبـار مـي  يا  فقه اين دوره در سيطره

ون انـد كسـاني چ ـ   فقيهان كه همان راويان بزرگ سده چهارم بـوده بزرگان اين  .دانست
محمد بـن علـي بـن    «اول و فرزنـد او   »اول صدوق«معرف به  »بن بابويه قمي علي«

 ،اند به شرح كوتاه زيـر  بوده »شيخ كليني«و  »جعفر بن قولويه«و  »شيخ صدوق بابويه
فتاواي اين گروه چندان با روايات درآميخته كه تميـز و تفكيـك گفتـه خـود ايشـان از      

هاي  هاي فقيهان دوره لااقل از برخي گفته .هاي پسين، مشكل بوده است دورهروايت در 
هـاي ايـن دسـته از     گفته ،ي پيداست كه به هنگام نبود روايت و نياز به آنپسين به خوب

ذكـري  «چندانكه شهيد اول به صـراحت در  . كاركرد روايت را داشته است ،فقيه راويانِ
ـالْ  رایعِ ی شَ ه فِ ونَ دُ جِ ا یَ مَ سّکون بِ مَ تَ یَ  ابُ اصحَ الْ  انَ کَ «: گفته است »الشيعه  نْ سَـحَ بـی الْ أ خ یْ شَّ

ل زْ نَ تَ  ةِ لَ مْ جُ الْ بِ  وَ  هِ روایتِ کَ  تواهُ أنّ فَ  وَ  هْ م بِ ظنهُّ  نِ سْ لحُ  صوصِ نُّ الْ  ازِ وَ عْ إ  دَ نْ عِ  هَ اللَّ  هُ مَ حْ رَ  ابویهبَ  ابنِ 
  ١»مْ هِ تِ ایَ وَ رَ  ةَ لَ زَ نْ مَ  مْ اویهُ تَ فَ 

رويه اصحاب اماميه چنان بوده كه به هنگام نياز بـه روايتـي بـه آنچـه در     «: يعني
هم به دليل حسن ظنـّي كـه بـه ايشـان     : اند كرده اند استناد مي شيخ صدوق يافته 2الشرايع
ن رو و هم از آ) اند كه آن بزرگ مرد از خود حرفي زده باشد دهبر و گمان نمي(اند  داشته

كه فتاواي او همانند نقل روايت او بوده است و خلاصه آنكه فتاواي اين گروه به منزلـه  
  »روايات ايشان بوده است

                                                            
 5و  4الشيعه، ص شهيد اول، ذكري . 1
اي بوده است از پدر به فرزندش  نامه» صدوق اول» «شرايعِ«به گفته آية االله خويي در معجم الرجال؛ . 2

آية االله ابوالقاسم : علي اَلاطلاق است ـ بنگريد» صدوق«كه مشهور به » صدوق دوم«محمد بن علي 
 .369، ص 1خويي؛ معجم الرّجال، ج 
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نيز به نوبه خود گواهي ديگر است بر يگانگي فتـوا و روايـت در ايـن     اين داعيه
دوران و اين سخن شهيد به يكباره شاهدي است بر همه مدعاي ما كه پس از شهيد نيز 
همواره در معرض تأكيد بزرگان هر عصـر بـوده اسـت و بزرگـاني چـون شـهيد ثـاني،        

  .فشردند ميصاري بر اين معنا پاي صاحب جواهر و شيخ ان
داشـته  اشـارتي گـذرا    ست كـه كرده و هنگام آن رسيده اكوتاه را پس اين سخن 

به شخصيت فقيهان دوره فقه روايي عصر غيبت صغري و سـده نخسـتين غيبـت    باشيم 
  :كبري

  
  علي بن بابويه قمي .1ـ1

ابوالحسن علي بن حسين بن موسي ابن بابويـه قمـي، فقيـه و محـل اعتمـاد قميـان در       
سومين نايب خاص  »روح حسين بن«روزگار خود بود كه به عراق آمده و مدتي در كنار 

حسـين بـن   « بـا  »علي بن جعفر بن أسـود «قرار گرفت و سپس توسط ) عج(ولي عصر 
  .نگاري داشت نامه »روح

يعني دو » صدوقين«ش محمد بن علي در ميان اماميان به علي بن حسين و فرزند
  .راستگوي امت شهرت يافتند

هجري قمري يعني يكسـال پـيش از آغـاز غيبـت كبـري       328ابن بابويه به سال 
تـوان انـدازه عمـر او را     سال ولادت او معلوم نيست و از اين روي نمي. درگذشته است

خطاب بـه ابـن بابويـه يـاد     ) ع(عسكري تعيين كرد برخي از رجاليان از توقيع حضرت 
 ـعم«و » شيخي«و » فقيهي«كنند كه در آن نامه ابن بابويه با عباراتي چون ـ يا   مي  »ديتم

  1.ياد شده است
و عبارات وارد در آن براي ابن بابويـه عمـري افـزون بـر     بالا گفته توقيع ت صح

هجري  260زند با اين استدلال كه وفات حضرت عسكري در سال  يكصد سال رقم مي
آخـر عمـر شـريف آن     هـاي  در صورتيكه اين توقيـع در سـال  بوده است بنابراين حتي 

ا عبـارات وارد  اي هفتاد ساله دارد ام حضرت صادر شده باشد، با وفات ابن بابويه فاصله
اقتضاي آن دارد كه ابن بابويه لااقل در آن زمـان   »شيخ«شده در توقيع به ويژه اصطلاح 

                                                            
 .ـ چاپ مطبعة العرفان ـ صيدا 213ني و الالقاب، ج، ص حاج شيخ عباس قمي، الك. 1
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و رقـم  ن يا عمري بيش از يكصد سـال بـراي ا  در سنين ميانسالي باشد و جمع اين سخ
  .ا ترديد در صحت توقيع مباركند، يز مي

  
  آثار ابن بابويه

و  »وضـو «، »شـرايع «: هاي داده شده است، كتاب از جمله آثاري كه به ابن بابويه نسبت
  .است »ائزنج«

 در كوران حوادث از بين رفتهاين آثار مانند عموم آثار و ميراث فرهنگي پيشينيان 
فتـاواي بسـيار    ابن بابويهو از آن چيزي در دست نيست اما فقيهان و دانشمندان پس از 

زيادي از او باز گفته،اند كه در متون فقهي پس از وي بر جاي مانده اسـت بـه ويـژه در    
  .شود منقولات از پدر فراوان ديده مي آثار بازمانده از فرزند خلف وي شيخ صدوق

نهـا بـا عبـارات و    از پدر باز گفتـه اسـت كـه در عمـوم آ    صدوق فتاواي بسياري 
 أبی فی رسـالَتِهِ إلـّی یَّ کَتَبَ إل :دهد عباراتي مانند پدر را نشان ميواژگاني انتساب فتوا به 

در وصـيتش بـه مـن گفتـه     ( یَّتَه الٕـیَّ صِـی وَ فِـ الَ قَـ، )اش به من نوشته است پدرم در نامه(
  )پدرم به من نوشته است( کَتَبَ إلیّ والدی، )است

كـرد كـه همـه     توجه به اين واقعيت به تازگي انديشه گردآوري كتـابي را ايجـاد  
 فتوا را در جاي خود نهاد و بـه سـبك   فتاواي ابن بابويه را يكجا گرد آورده است و هر

 مجموع اين فتاوا به آن اندازه رسيده است كه .هاي فقهي تبويب ابواب كرده است كتاب
 مجموعـه «اين كتاب تازه پديد آمده را . كتابي تقريباً جامع همه ابواب فقهي پديد آورد

  .اند نام نهاده »ابن بابويهفتاواي 
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هـاي   ، نگاشته1»ابن بابويه«جويي از فتاواي  برپايه باور بالا گفته مهمترين منابع پي
عيـون أخبـار   «، »علل الشـرايع «، »الهدايه«، »المقنع«هايي مانند  فرزند او بوده است كتاب

  2.»خصال«و  »الرّضا
  

  الاسلام كليني، محمد بن يعقوب بن اسحاق ثقة .1ـ2
 ثقـة«شيخ ابوجعفر محمد بن يعقوب بن اسحاق مشـهور بـه شـيخ كلينـي و ملقـّب بـه       

بيانگر اعتمـاد و وثـوق عمـومي اهـل همـه مـذاهب        »الاسلام ثقـة«است لقب  »الاسلام
  .اسلامي به شيخ است

بغداد يعني در برهه اين واقعيت تاريخي مسلم است كه شيخ در أوان مهاجرت به 
رَق و        پاياني عمر محل احترام و اعتماد و وثـوق همـه عالمـان و دانشـمندان از همـه فـ

شيعه و سني براي شنيدن روايـت و گـرفتن    مگان اعم ازمذاهب اسلامي بوده است و ه
كه كمتر كسي است جايگاهي بلند و ناگفته پيداست كه اين داشتند  فتوا به او مراجعه مي

توان يافـت   اوج اين اعتماد و احترام را در گفته ابن اثير مي .مان به آن رسيده بودتا آن ز
در آغـاز  ) ص(باز گفته كه در آن پيامبر ) ص(الاصول روايتي از پيامبر  آنجا كه در جامع

هر سده پديداري احياگري ديني را نويد داده است و ابن اثير در تفسير و تطبيق روايت 
دانسـته و  ) ع(از سده دوم را محمد بن علي حسين يعني امام بـاقر  با حقيقت احياگر آغ

                                                            
 الله ایٓةلرحيم بروجردي يكي از شاگردان كتاب مجموعه فتاواي ابن بابويه توسط حاج شيخ عبدا. 1

حاج آقا حسين طباطبائي بروجردي و به تصحيح و پاورقي شاگرد ديگر ايشان آية االله شيخ علي پناه 
آية االله العظمي بروجردي اهتمام به بازيابي فتاواي پيشينيان به ويژه اشتهاردي مزين است شاگردان 

اند از آن رو كه معظم له  فقيهان دوره فقه روايي در سده چهارم را از استاد بزرگ خود الهام گرفته
اند  خوانده همواره شاگردان خود را به تأمل و تعمق در آثار پيشينيان به ويژه فقيهان صدر اول فرا مي

هاي مستقيم ائمه بوده است معظّم له در  ند كه حتي فتاواي ايشان ملهم از آموزها بر اين باور بودهو 
داده است و  اين بين به فتاواي علَمين يعني ابن بابويه و ابن ابي عقيل عماني بهاي بيشتري مي

زندش صدوق تشويق جويي فتاواي ابن بابويه از لابلاي كتابهاي بالا گفته فر شاگردان خود را به پي
كرده و جستن فتاواي ابن ابي عقيل عماني را از كتابهاي ابن ادريس حلّي، سيد ابوالمكارم بن  مي

مجموعه فتاواي ابن بابويه، : ـ بنگريد. ديده است زهره و به ويژه مختلف الشيعه علامه حلّي، ميسر مي
 .11تا  1مقدمه ص 

 .453، 403، 375، 361، 273، 151، 112، 43ص صدوق؛ المقنع، : به عنوان نمونه بنگريد. 2
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يق بطتاحياگر آغاز سده سوم را امام علي بن موسي الرضا شمرده است وي در تفسير و 
  1.خود بر اين باور است كه احياگر آغاز سده چهارم همين شيخ كليني است

كليومتري ري بوده ت روستايي واقع در سي و هشاست، كلين ين لَزادگاه شيخ، كُ
اين روستا در نزديكي حسن  اند ناميده را كليني رازي يعني اهل ري مي خيو از اين رو ش

در آن  ،»يعقوب بن اسـحاق «يعني است كه آرمگاه پدر شيخ واقع افوئيه امروزي آباد فش
  .مزار دوستداران اهل بيت است جا

نسته نيست ولـي براسـاس   دا، روز شيخ كليني همانند بيشتر بزرگان پيشين اما زاد
يكي معلومي قطعي يعني درگذشـت او   :پي برد توان به حدود اين مجهول دو معلوم مي

 سبـر ايـن دو اسـا    ،است و ديگري تخمين عمر او به بيش از هفتاد سـال  328به سال 
  .سده سوم زاده شده استشيخ در يكي از سالهاي دهه پنجم از 

چهارمين و آخرين نايـب از   »د سمريعلي بن محم«همزمان با مرگ  وفات شيخ
و يكسال پس از وفات ابن بابويه بوده است كه ) عج(نمايندگان خاص حضرت حجت 

غيبت صغري پايـان يافتـه و غيبـت كبـري آغـاز       »محمد بن علي سمري«با واقعه مرگ 
را سال تناثر النجـوم   329شود و مرگ اين بزرگان در اين أوان سبب آن شد كه سال  مي

  .فرو ريختن ستارگان بنامندسال يعني 
بر اين اساس شيخ كليني همروزگار ابن بابويه و هم روزگار همـه نائبـان خـاص    

جمـع   زيستي با ايشان براي كسي كه به كار بسيار تاريخي و بـزرگ  چهارگانه بود و هم
  .آيد بود مزيتي بزرگ به شمار مي احاديث صحيح همت گماشته

  
  اثر و تأثير كليني در فقه

شـمرند كـه امـروزه اثـري از آنهـا       هايي برمـي  براي كليني نيز مانند ديگر پيشينيان كتاب
كـه   »مجموعـه أشـعاري  «گـردآوري  » رد بـر قرامطـه  «، »رجال«: هايي چون نيست كتاب

اما شهرت اصلي كليني به شاهكار بزرگ روايي او يا بهتر ... سروده شده و ي ائمه درباره
  .كتاب كافي است ،اهكار روايي شيعه يعنياست گفته شود بزرگترين ش

  

                                                            
 .، اين حكايت را از جامع الاصول ابن اثير باز گفته است439، ص 8شوشتري در قاموس الرّجال، ج . 1
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  الابواب كتاب كافي نخستين اثر جامع
انگيزه نگارش اين كتاب پاسخ به درخواست دوستي است كه در پـيچ و خـم اخبـار و    

انسـته اسـت   د روايات متعارض راه صواب را گم كرده و خبر صحيح از ناصحيح را نمي
گردد كه بـا كوششـي    ناپذير نگارنده باز مي سيرين به تشنگي اما جايگاه و پايگاه بلند آ

پـي   اي ناپذير روايت را در هر نقطه از بلاد اسلامي و از هـر نوشـته و نانوشـته    خستگي
  .ويدج مي

شـد چنانكـه   ) چهارصدگانه(متوجه اصول اربعمانه بيشتر كليني در كنكاش خود 
اند  بودهاي  چهارصدگانه هاي كتاب پيش از اين نيز اشاره شد درباره اين اصول گفته شده

  .سترس بودرده بودند و در آن زمان هنوز در داز احاديث گردآو) ع(كه شاگردان ائمه 
شرح همه روايات اين اصول را كاويد و روايات صحيح را از سقيم، جدا كرده و 

بـر خـود   را گزيد وي در اين راه رنج سفرهاي دراز را به اقصي نقاط بـلاد اسـلامي    بر 
 آمـد شـيخ   دفي براي كليني به شمار ميجا اثري از راوي و روايتي بود ههر. كردهموار 

در اين هجرت نخست متوجه قم و راويان قمي شد سپس به كوفه مهاجرت كـرد ايـن   
در اين شـهر بـا   درخشيد كليني  كز علمي اسلامي ميشهر در آن زمان هنوز به عنوان مر

 همين يك نفر يكصد هزار حديث را بـا  شد فقط ملاقات داشت كه گفته مي» دهابن عق«
  .سلسله اسناد در سينه دارد

بغـداد افكنـد آن عشـق سرشـار و كوشـش       شيخ در پايان اين راه رحل اقامت به
خستگي ناپذير بيست سال به طول انجاميد و در پايان اين راه بزرگتـرين مسـند روايـي    

پديـد آمـد    1همه مذاهب اسلاميد در ميان نَسترين م شيعه يا بهتر است گفته شود بزرگ
را در خود جـاي داد  ) ع(با زنجيره پيوسته تا معصوم را كه بيش از شانزده هزار روايت 

هـايي   عددي كه به تنهايي از مجموع روايات همه صحاح ستّه اهل سـنت يعنـي كتـاب   
  .گانه روايات صحيح ايشان افزون است شش

                                                            
است » مسانيد«رسد جمع آن  روايتي است كه با سلسله به هم پيوسته سند به منبع روايت مي» مسنَد«. 1

اي ناقص و  است و آن روايتي است كه بدون زنجيره سند يا با زنجيره» مرسْل«، »مسنَد«در مقابل 
 .است» مراسيل«ناپيوسته از روايت حكايت دارد و جمع مرسل 
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در همه فنون دين چنـدان كـه    فحواي باور شيخ در مقدمه آن است كه اين كتاب
  1.كند و كفايت ميبوده خواسته است پاسخگو  دوست تقاضا كننده شيخ مي

را بر آن زيبنده كرد و روايت  »كافي«نام  ،اين فحوا و كفايت واقعي و ذاتي كتاب
يعنـي كتـاب   » الكَافي كـاف لشـيعتنَا  «: كه در آن فرموده است) عج(منقول از امام عصر 

را براي كتاب تثبيت كرد چه اينكه ظـاهراً ايـن   » كافي«نام  وان ما را بس است،كافي پير
  .شهرت بيشتري داشته است» كتاب كليني«اثر در آغاز پديداري به 

  
  تأثير كافي بر فقه و حديث

  تأثير بر فقه) الف
گاري گردآوري همه ابواب عبادات و معاملات به معني الاعـم  ن هاي بلند فقه يكي از گام

گمان شـيخ   هاي متوالي فقه بوده است، بي يك مجموعه و تبويب آنها به شكل بخش در
تـرين كتـاب    كليني نخستين كسي است كه اين گام بلند را برداشته و كتاب كـافي كهـن  

جامع الابواب است كه براي نخستين بار در قالب روايت تقريبـاً همـه ابـواب فقهـي را     
هـاي بعـد را بسـيار     نگـاري دوره  چيدمان كار فقهمرتب كرده و در كنار هم چيده و اين 

  .كرد تر مي آسان
اي است كه هم  هاي بارز اين كتاب شمول و فراگيري آن در اندازه يكي از ويژگي

گيرد و هم فروع فقهي را و البته نسبت اين اشتمال نسبت دو  اصول اعتقادي را در بر مي
ن سخن دارد اما دو سـوم آن بـه   به يك است بدينگونه كه يك سوم مطالب از اصول دي

توانسـت نقـش روشـني در تنظـيم و      كتاب كـافي  و از اين رو. فروع فقهي متعلّق است
  .توليد فقه البته به شكل روائي آن پيدا كند

  

                                                            
زيرا شيخ در مقدمه كتاب كافي به هنگام بيان انگيزه نگارش خطاب به دوست خود فرموده است . 1

ع فجمي كَاف ك كتابندنُ عكوانك تحب ان ي كتَفي به المتعلّم قلتا يلم الدين ميه من جميع فنون ع
يعني گفتي كه دوست داري كتابي داشته باشي كه در آن همه فنون دانش .... و يرجِع اليه المسترشد

  .جو به آن مراجعه كند دين گرد آمده باشد آنچه كه دانشجو را بس باشد و هدايت
ه روايات اصول و فروع دين حكايت از فحواي بالا گفته پي گرفتن از انگيزه ياد شده و گرد آوردن هم

 .دارد
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  تأثير بر حديث) ب
گـذرد بـيش از    هزار و يكصد سال از گردآوري كتـاب كـافي مـي    اكنون كه بيش از يك

از آن رو كه كمتر كسي پس . در نوع خود روشن شده است انفراد و انحصار آن ههميش
خوار خوان كليني و خوشـه چـين خـرمن كـافي      از كليني حديث نگاشته است كه ريزه

 هـاي  كتـاب  نباشد به ويژه آنكه نگارش دو اصل ديگر از اصول چهارگانه روايـي يعنـي  
 داده است پيشپس از گذر يك و نيم سده از نگارش كافي رخ » استبصار«و  »تهذيب«

هاي پنهـان   آمد رويدادهاي سياسي اجتماعي گوناگون به علت در پي شد كه گفته از اين
هاي سده پـنجم در دسـترس نگارنـده     گم گشته و در نيمهاصول چهارصدگانه و آشكار 

اين دو اصل يعني شيخ طوسي نبوده است همچنان كه چراغ قرائن انـدك انـدك رو بـه    
ي از اين دست رفته رفته از اثر مكتـوب و مضـبوطي چـون    عوامل پسخاموشي گذاشته 

  .ساخته است گاهي يگانه مي كافي تكيه
به روز رو به فزوني بـوده اسـت   درخشش كافي و تأثير آن بر فقه و حديث روز 

تـرين   نجا كه پس از گذر زماني نزديك به هشتصد سال تكيه اصلي پديداري بـزرگ تا آ
گـاه اسـت و در ايـن زمـان كـه       بر اين تكيه »ل الشيعهوسائ«منبع روايي فقه شيعه يعني 

نهضت أخباريان به بلندترين نقطه خود رسيده است كتاب كافي مدار و محور پديداري 
هـاي نـو همـواره از ايـن      شروح و تحقيقات روايي است و با تفسير و شـرح و حاشـيه  

  .تراود هاي نو مي شمه كهن زايشچ
خر سده دوازدهم در پرتو نهضت اخباريان بر كه از اوايل تا اوآ يمهمترين شروح

  :مدار كتاب شريف كافي نگاشته شده عبارتند از
نگاشته شيخ قاسم بن محمد بن جواد الوندي در گذشـته بـه سـال     جامع الاحاديث؛ .1

  هجري قمري 1100
نوشته نواده شهيد ثاني؛ شيخ علـي بـن محمـد    ) ع( المنظوم من كلام المعصوم رالد .2

  هجري قمري 1104الدين درگذشته به سال  بن حسن بن زين
؛ نگارش علامه مجلسي درگذشته بـه سـال   للعقول في شرح اخبار آل الرسول ةمرآ .3

  هجري قمري 1110
  .ينگاشته مولي محسن فيض كاشان الوافي؛ .4
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روزگار چندان متداول بود كه فيلسوف نامدار كار شرح و تخشيه بر كافي در اين 
اين دوران، صدر المتأهلين نيز از اين قافله عقب نمانده و شرحي بر اين كتـاب شـريف   

  .نگاشت
  

  ابن قولويه .1ـ3
ابوالقاسم جعفر بن محمد بن جعفر بن موسي ابن قولويه كه در دهه پاياني سـده سـوم   

بازگفته ) ع(ست روايات بسياري از ائمه هجري درگذشته ا 368ولادت يافته و در سال 
هاي بسياري در ابواب منفرد  و استاد شيخ مفيد و ابن عضائري بوده است و گويند كتاب

، »الرّضـاع«، »کتاب الصلاة الجمعه و الجماعه« :ندا فقهي نگاشته است كه از اين جمله
، »الحیوان من محرّمهبیان حل «، »الحجّ « »العدد فی شهر رمضان«، »الصداق الصّرف«
  1...و »النوادر«، »آداب الاحکام«، »القضاء«

  
  بابويه قمي شيخ صدوق ـ محمد بن علي بن .1ـ4

فرزند علي بن حسين بن موسي ابن بابويه است كه از ايـن پـيش    ،شيخ ابوجعفر محمد
بـراي ايـن    صورت مطلق به شهرت صدوق داشتم سخني كوتاه درباره زندگاني و آثار او

ود و چنانكه گفتـيم از هـر دو   ش گرچه گاهي به پدر نيز صدوق گفته مي .شيخ شايع شد
  .شود به عنوان صدوقين ياد مي

انـد كـه چـون     مادرش كنيزي از ديار ديلمان بـود و در حكايـت ولادت او گفتـه   
داشـت شـكايت يـا عـرض      پدرش علي بن حسين از دختر عموي خود فرزنـدي نمـي  

ت بـرد و آن حضـرت خبـر        حتوسط حسين بن رو حاجت فرزند را بـه حضـرت حجـ
  2مالكيت كنيزي ديلمي و بشارت زادن فرزندي شايسته را به وي داد

هجري چشم به جهـان گشـود و بـا در نظـر      305صدوق با اين حكايت در سال 
شروع شده است پيداسـت كـه چهـارده سـال از      329گرفتن اينكه غيبت كبري از سال 

                                                            
 .122، ص 4آية االله شيخ جعفر سبحاني، موسوعه ج . 1
 .شيخ طوسي، الغيبه، ص ، نجاشي، رجال، ص. 2
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هجـري در سـن    381وي در سـال  . ر غيبت صغري سپري كرده اسـت عمر شريف را د
  .هفتاد و يك سالگي درگذشت

  .است از صدوق آثار فقهي تأثيرگذار و گرانسنگي برجاي مانده
  

  آثار و تأثير صدوق در فقه
هاي گوناگون فقهي علوم قرآنـي   رجاليان از نگارش حدود سيصد اثر و نگاشته در زمينه

 ةمدینـ«: هـايي چـون   نند نگاشتهك تاريخي براي صدوق ياد مي اجتماعي، سياسي و حتي
 ،»جـامع الحـج«، »)ع(مسـائل الرضـا «، »فرائض الصلاة«، »الوضوء«، »المیاه«، »العلم

ــرآن«، »الحــدود«، »الخمــس« ، »فضــل المســاجد«، »الناســخ و المنســوخ«، »تفســیر الق
کتـاب « ،»عبداللـه الحسـنیجامع اخبار عبدالعظیم بن «، »التاریخ«، »الجمعه و الجامعه«

  1...و »المختار ابن ابی عبید«، »فی زید بن علی
  :كه از اين ميان اثار فقهي معروف بر جاي مانده صدوق عبارتند از

عیــون «، »علــل الشــرایع«، »الهدایــة فــی الاصــول و الفــروع«، »المقنــع فــی الفقــه«
آثـار برجـاي مانـده و    بي گمان همه  »من لایحضره الفقیه«و  »الخصال« ،»اخبار الرضا

دو اثر بـارز   ،برجاي نمانده صدوق تأثير بايسته خود را داشته است اما در ميان اين همه
تأثير شگرفي بر فقـه داشـته اسـت و يكـي از      »المقنع فی الفقه«و  »ره الفقیهلایحض من«

گمان گذر از فقه روايي  مراحل گذار از فقه روايي به فقه فتوايي را تسهيل كرده است بي
به فقه فتوايي در مراحلي چند صورت گرفته و پيمايش ايـن راه بـا برداشـتن گامهـايي     

ا در پديـداري   اساسي ميسر بوده و عواملي پيچيده و چند جانبـه در آن مـؤثر اسـت ا    مـ
اگر بـه  . ها يك يا چند عامل به شكل معناداري از عوامل ديگر متمايز است بيشتر پديده

دنبال پيدا كردن مؤثرترين عوامل و بلندترين گامهاي مرحله گذار از فقه روايي بـه فقـه   
  :يابيم فتوايي باشيم دو گام اساسي را بلندترين و مؤثرترين مي

  
  
  

                                                            
 .435، ص 4آية االله شيخ جعفر سبحاني ،موسوعة طبقات الفقهاء، ج . 1
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  ي گذر از فقه روايي به فقه فتوايينخستين گام اساسي برا
گردآوري همه روايات و متون شرعي وارد شده در هر باب و در مورد هر مسئله فقهـي  

 بنـدي  در ابواب معـين و مشـخص البتـه دسـته     است بندي اين همه و از آن مهمتر دسته
هنگامي كه قرار باشد همـه روايـات   آمدهاي منطقي آن گردآوري است و  از پي مباحث

خـود و بـه صـورت     خودبهتوان انباني غيرمنظم از اين گنجينه ساخت پس  گرد آيد نمي
اين گام مؤثر و بلند را چنـدان كـه   . نجامدا مي حديثتبويب ابواب  بهگردآوري طبيعي 

آزموديم در نيمه نخست سده چهارم شيخ كليني برداشت و كتابي كافي در همه ابـواب  
  .كرد اصول اعتقادي را نيز كفايت مي ته شد اين كتابچنانكه گف هتبالفقه پديد آورد و 

  
  دومين گام بلند و اساسي براي گذار

سـناد  احـذف سلسـله    ،رسيدن به فقه اجتهادي و فتواييدومين گام بلند و اساسي براي 
روايات و پيراستن روايت از سلسـله سـند بـود از يـك سـو چنـدان كـه در بررسـي و         

هاي مسـتقيم ايـن    روايات فقه اماميه دستاورد آموزهپژوهش فقه جعفري گذشت عمده 
بيش از دو سـده از صـدور روايـات    از سوي ديگر در اواخر سده چهارم،  مدرسه بود و

ذشت پس در اين زمان سلسله سند يا زنجيره راويـان مشـتمل بـر    گ موضوع اين فقه مي
بسـيار زيـاد    هانبوهي از اسامي أشخاص ايشان بود كه در بيشتر موارد برشـمردن شـمار  

اصل روايت را تحت تأثير خود گرفته و با انصراف ذهـن بـه سـوي شـخص و      ،راويان
عـلاوه   .داد شخصيت راويان استنباط حكم شرعي از اين اصول را در حاشـيه قـرار مـي   

راويان در استنباط حكم هيچ نقشي نداشـته و   ،آنكه پس از احراز صحت صدور روايت
حذف ايشان كمك شاياني به نمودار شدن اصل روايت و عطف توجه به سوي آن اصل 

  .بود
ين دومين گام بلند را به سوي اجتهاد و فتوا ا ،با حذف سلسله اسناد) ره(صدوق 

بـر سـند   برداشت و خواسته يا ناخواسته موجب شد تا آفتاب روايـت را از زيـر سـايه ا   
د يكي از نتايج مسـتقيم ايـن هويـدايي آن    يفراهم آ اقعيده و مقدمات اجتهاد ومبيرون آ

و به آنها پايبند و  يستنگر شد كه فقيه در غايات، اهداف و علل صدور روايات بهتر مي
پايبنـدي بـه بـازگويي     پيدايش اين نگرش در اسباب و علل تعهد در نتيجه .متعهد شده
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معاني و علل جاي آنها را  نصوص از بين رفته و پايبندي به مباني و عين كم و كاست بي
  .گيرد مي

صدوق با دو انگيزه متفاوت دو اثر آفريد كـه نتيجـه واحـد آن دو، رسـاندن فقـه      
روايي به فقه فتوايي و برداشتن گام اساسي دوم بود يكي از اين دو اثر كتاب موسوم بـه  

  .است »عالمقن«و ديگري  »من لایحضره الفقیه«
  

  من لایحضره الفقیه
صدوق در سفري به بلخ چندي به جوار يكي از نوادگان امام موسي بـن جعفـر افتخـار    

 مشـهور  »الـدين نعمـت   شـريف «يابد كه او را ابوعبداالله محمد بن حسين گويند و به  مي
صـدوق را خبـر    »الـدين نعمـت   شـريف «. و البته خود در آن سـامان شـهرتي دارد   بوده
دهد كه محمد بن زكرياي رازي در طب كتابي به منطور خود پزشكي نگاشته اسـت   مي

عـلاج   تا كساني كه به پزشك دسترسي ندارند بتوانند با مراجعـه بـه آن كتـاب دسـتورِ    
 »بیـبمـن لایحضـره الطَّ «افزايد كه رازي نگاشته خود را به همين مناسبت  وي مي .گيرند

خواهد كـه بـه كـاري مشـابه در فقـه       به دنبال اين إخبار از صدوق مينام نهاده است و 
دست زند و كتابي بنگارد تا كساني كه به فقيه دستيابي ندارند بتوانند با مراجعه به آن از 

صدوق با پذيرش اين پيشنهاد دست به كـار   .احكام شرعي و وظايف خود آگاهي يابند
مـن لایحضـره «كريـاي رازي  زكتـاب   نوز ا برنگارش كتابي شد كه با انگيزه آغاز، آن ر

  .ناميد» الفقیه
وي به صراحت اعلام كرد كه در اين كتاب فقط رواياتي را گرد آورده اسـت كـه   

شمرده است و شايد  دانسته است و بين خود و خداي خود حجت مي آنها را صحيح مي
اصـول روايـي مـورد    براي گريز از موضع تهمت يا دادن اطمينان بيشتر بـه خواننـدگان   

علـي بـن   «هـاي   اصولي چون، كتـاب . استفاده خود را نيز در اين اعلان ذكر كرده است
احمـد بـن محمـد بـن     « »النّوادر«، كتاب »عبيداالله بن علي حلبي«، كتاب »مهزيار اهوازي

  ... .و »عيسي
تعمق در مجموع اين اعلان و احتياط در كنار توجه به اثر پديد آمده دو نكته مهم 

  :كند را آشكار مي
  :نخست آنكه
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ا را خواهد پ نمي ،نگارنده با معرفي اصول روايي و دقتّ در گزينش اخبار صحيح
از حد بازگويي روايت فراتر نهد و سرتاسر نگاشته نيز به خوبي بـر ايـن مهـم گـواهي     

  .دهد مي
  :دوم اينكه

سـند، روايـت   بوده است و حـذف هدفمنـد سلسـله    » مسندَ«اين روايات عموماً 
تواند بـا مراجعـه بـه     تبديل نخواهد كرد به ويژه آنكه خواننده مي »مرسل«را به  »مسندَ«

اصول روايي معرفي شده سندهاي آنها را ملاحظه كند كاري كه سالها پـس از نگـارش   
محدثان متأخر انجام داده و همه أسناد را به روايات مرسـل گونـه    »من لایحضره الفقیـه«

بر اين اساس مرسل دانستن روايات صدوق چندان با واقعيت منطبـق  . ندپيوست پيشينيان
شود  نمايد حال آنكه در عبارات به جاي مانده از فقيهان دوره مياني فراوان ديده مي نمي

  .اند كه از مراسيل صدوق سخن گفته و آنها را با مراسيل ابن ابي عمير همسان دانسته
  

  عمليه؟ اصل روايي يا نخستين رساله
پديد آمدن اثري را در  ،»من لايحضره الفقيه«انگيزه پيش گفته صدوق از نگارش كتاب 

اي نداشت و بلكـه سـالها و    كرد كه نه تنها تا آن زمان هيچ سابقه و پيشينه فقه اقتضا مي
اي نيافـت امـا انگيـزه     قرنها پس از او حتي پس از همه تحولات فقه متـأخر نيـز سـابقه   

بر آن شدند كه فـارغ از هـر قيـل و     نمعاصر دوباره احياء شد و مجتهدا صدوق در فقه
هـاي خـود بـه صـورت مسـائل مشـخص و        قال و استدلال فقهي نتايج و دسـت يافتـه  

كاربردي تحرير كنند و همه احكام شرعي هر باب يا موضوع فقهـي را مرتـب كـرده و    
 »عمليه ي رساله«ن را ودن آورند كه به مناسبت كاربردي بكتابي جامع ابواب فقه پديد آ

بنامند تا مقلدّان در دستيافت به آن نيازي بـه حضـور مسـتقيم در     »توضيح المسائل«يا 
اي است كه پيش از يك هزار سـال پـيش    محضر فقيه نداشته باشند و اين همان انديشه

  .واداشت »من لايحضره الفقيه« صدوق را به نگارش
را بـه  » من لايحضره الفقيه«توان كتاب  پايه انديشه و انگيزه پديدآوري ميپس بر

نگاري آن روزگار كـه بـر نقـل     ناميد اما شيوه فقه »رساله عمليه«زبان امروزي نخستين 
و به كار  ،مستقيم روايات تكيه داشت، دقتّ صدوق در گزينش روايات صحيح و مستند

صـدوق انتظـار    آن ام امانتـداري و راسـتگويي  هـاي لازم كـه از مق ـ   گرفتن همه احتياط
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براي كتـاب او شـهرتي ديگـر     ،در كنار شخصيت مورد وثوق همگاني نگارنده ،رفت مي
كتـابي مـتقن در    ،اي عملي در نزد عوام شهرت يابد پديد آورد و به جاي آنكه به رساله

يـت  پس از خود قرار داد و اصـلي محكـم در روا   هاي دست خواص و فقيهان در دوره
را در » من لايحضره الفقيـه «و اين شهرت و اعتماد همگاني به زودي كتاب  ه شدشناخت

  .شمار يكي از چهار كتاب صحيح روايي شيعه قرار داد
  

  المقنع فی الفقه
نگاشته ديگر صدوق كه راه ورود فقه روايي به فتوا و اجتهاد واقعي را هموار كرد كتاب 

بر سياق كتاب پيشين صدوق با حذف زنجيره سـند   المقنع في الفقه است اين كتاب نيز
صـدوق خـود در مقدمـه كتـاب از انگيـزه      . در برداشتن گام دومين نقشي بـه سـزا دارد  

  :دارد كه نگارش چنين پرده برمي
هُ بالمُقْ فصنّ إنیّ « یُّ   »قرأ بما فیهن یَ نوع مَ قُ نِع لِ تُ کتابی هذا وسَمَّ

اين رو آن را مقنع ناميدم كه خواننـده از   من اين كتاب خود را نگاشته و از: يعني
  1محتواي آن قناعت گيرد و او را بس باشد

اي كمال گرايـي نسـبت بـه تـدوين فقـه در آن روزگـار ديـده         در اين گفته گونه
از جنبه اقناعي كتاب به خـوبي   نيز نام كتاب دان كه بدون توجه به اين گفتهچن شود مي

  2.دارد پرده برمي
  .افزايد حذف زنجيره سند روايات ميوي سپس درباره 

  »ثقُلَ حَملُهُ و لایَصعُبَ حَفظُهُ و لایَمِلَّ قارِئَهفتُ الاسٔانیدَ منه لئلّاً یَ ذَ وَحَ «
احاديث سـنگين   از برداشتفهم و  و زدودم تارسندهاي روايات را از آن «: يعني

و در ادامـه همـان    »نباشد و حفظ آن مشكل ننمايد و خواننده را خسـته و ملـول نكنـد   
نُه فیه فِی الکتُـبِ الاصُـولیّة یِّ ا کانَ ما ابَُ إذ«ان دهي در كتاب پيشين است كه تأكيد و اطمين

  3».موجوداً مبنیاً علی المشایخ العُلَمَاء الفُقَهاء الثقاتِ رحمهم الله

                                                            
 .5شيخ صدوق، المقنع، مقدمه، ص . 1
وزن مفْعل اسم فاعل از باب افعال است به معناي قانع كننده و كسي يا چيزي كه حجت مقْنع بر . 2

 .كند بوده و ديگري را مجاب و قانع مي
 .همان. 3
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هاي اصـل   كنم در كتاب شود كه آنچه من بيان مي در حالي اين زنجيره حذف مي«
اي دانشمندان فقيه مورد اعتماد كه خدايشـان رحمـت   ه شوند و بر گفته يافت ميروايي 

بـه مسـند بـودن تمـامي ايـن روايـات اسـت        ر و اين مهم همان إشعا. تكيه دارند ،داكن
  .گفته شد» من لایحضره الفقیه«همانگونه كه درباره روايات كتاب 

  
  هاي المقنع ويژگي

جايگاه اين كتاب و مقايسه آن با كتاب پـيش گفتـه صـدوق كـاري بـس       بارهداوري در
مشكل است از آن رو كه شباهت در وثاقت و استحكام در هر دو فـراوان بـوده و تـأثير    

  .هر دو بر دوره گذر همانند است
مـن لایحضـره «را برتـر از كتـاب    »المقنـع«اما محدث نوري در مستدرك الوسائل 

  1.دشمار اين برتري دلائلي نيز بر ميدانسته و براي  »الفقیه
را لااقل در مقام » من لايحضره الفقيه«اين در حالي است كه ديگران عموماً كتاب 

ند چندان كه اين كتاب به جايگاه بلند كتاب صحيح روايـت رسـيده و   ا عمل مقدم داشته
زيرا . در شمار يكي از چهار اثر روايي باز مانده صحيح پيشينيان اماميه جاي گرفته است

 همگي ش از شش هزار روايت اشتمال دارد كهبيكتابي است كه به صورت مشخص بر 
  .ندا و به تلقي همگاني صحيح هاز ديده گردآورند

عين روايات بدون ذكر منبـع و سـند اسـت كـه شـكل       »المقنع«گرچه كل كتاب 
ا ذكر منبـع صـدور بـاز    بلكن گاهي روايت  ،وايي به خود گرفته استي از فقه فتآغازين

در آغـاز برخـي از   ) ع(يـا قـال ابوعبـداالله    ) ع(عبارات قال اميرالمؤمنين و شود  گفته مي
شود و حتي گـاهي از يـك راوي نيـز در     مي ديده) ع(روايات صادره از اين معصومين 

و ) ع(روي عبدالكريم عن ابـي عبـداالله   : شود شود مثلاً ديده مي كنار منبع صدور ياد مي
نقل شده و گاهي نيز بدون هـيچ نشـاني از    »قدرويِ«البته گاهي روايت يا فعل مجهول 

  2.راوي و منبع

                                                            
 .327، ص 3محدث نوري ـ مستدرك الوسائل، چاپ سنگي، ج : بنگريد. 1
 .از كتاب المقنع 34،31، 33، 31، 26، 15صفحات : براي نمونه بنگريد. 2
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كاملاً نـاهمگون اسـت و از    كوتاه سخن اينكه سياق نقل روايت در المقنع سياقي
با اين حال يك ويژگي بارز و برجسته اين كتـاب   .كند اي پيروي نمي ويژه  سبك و شيوه

دارد و به رغم شـباهت   ها و آثار فقه روايي نگاه مي را به شكلي محكم در شمار نگاشته
كند اين  يز ميآن را از اين گونه آثار متما) ره(مفيد  »هنعمق«بسيار زياد آن با آثاري چون 

بـر متـون روايـات     نويژگي مراقبت شديد نگارنده بر تفكيك عبارات خود گفته و افزو
 »مصـنفّ هـذا الکتـاب«: مشخص كننده مانند قـال  هايي كاملاً ارهكه با واژگان و گزاست 
شـود همچنـان كـه     هاي شخصي نگارنده از متـون روايـات جـدا مـي     ها و افزوده آورده
ها به خوبي در اين كتاب هويداسـت بـه عنـوان نمونـه در      ها و تفسيرها و تحليل تحليل

  :آورد توضيح و تحليل روايتي مي
 اين كتاب گويد  نگارنده: ـ يعني معناها أن السنةَّ لایُقاس: قال مصنفّ هذا الکتاب

هـا   پذير نيست گرچه اين تفسير و تحليـل  كه معناي اين روايت آن است كه سنتّ قياس
همـين   اسـت  خود برخاسته از متون رواياتي ديگر است اما مقام تفسير به خوبي روشن

مشابه به خوبي متمايز كرده و همچنـان آن  آثار ويژگي اصلي است كه المقنع را از ديگر 
  .دارد روايي نگاه ميترديد در جايگاه فقه  را بي

چندان كه پيش از اين نيز گفته شد در اين كتاب نقل گفتار را از پدر نيـز فـراوان   
  .1است

  
  نگاري صدوق سياق فقه

شـد هنـوز    هاي سده چهارم يعني هنگامي كه فقـه صـدوق نگاشـته مـي     با آنكه در ميانه
بـه روشـني در    بندي مسائل فقهي به درستي شكل نگرفته بود و ابواب فقـه هنـوز   دسته

هـاي   عبادات و معاملات به معني الاعم و سپس معاملات بـه معنـي الاخـص در دسـته    
نگـاري صـدوق هماهنـگ بـا      مشخص خود استقرار نيافته بود با ايـن حـال سـياق فقـه    

تقسيمات لاحقي بود كه تقريباً در سده پـس از او بـا توجيهـات منطقـي دانشـمندان و      
 ـترديد تأ اين همگوني و هماهنگي بيفقه اماميه را شكل داد و  ،فقيهان سده پنجم ي و س

توان گفت بـا آنكـه توجيهـات     دهد به ديگر سخن مي تقليد متأخر از متقدم را نشان مي

                                                            
 .435، 403، 361، 273، 112، 151، 43المقنع ص : عنوان نمونه بنگريد به. 1
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نگـاري صـدوق    سده پس از فقـه  يكعلمي و منطقي بايسته در تبويب ابواب فقه تقريباً 
ا پسـينيان بـي   آغاز شد و در سده بعد از آن كمال خود رسيد  نگـاري   توجـه بـه فقـه    امـ

هاي فقه روايـي   اند و سنگ بناي خود را بر نگاشته پيشينياني چون صدوق و كليني نبوده
ناپـذير بـوده و    گيـري مباحـث نيـز اجتنـاب     برخي از اين اختلافات در جـاي . گذاشتند
  .دهد هاي چشمگيري را با فقه اين دوره نشان مي تفاوت

  
  
  
  

  »قنْعالم«ترتيب ابواب 
  :ابواب كتاب المقنع چنين مرتب شده كه

مقدمات بـر ايـن مقـدم مقـدم      نيز اتدات مقدم شده و در عبانخست ابواب عباد
اي عـام و  ترين مقدمه آن طهـارت بـه معن ـ   ترين عبادات نماز است و اصلي اصلي .است

اين مقدمه خود مقـدماتي دارد كـه احكـام آنهـا      .طهارت وضو و غسل به معناي خاص
هاي فقهي پس از خود كتاب  ترين آنهاست بنابراين صدوق اندكي متفاوت با كتاب اصلي

  .آغازد المقنع را چنين مي
  .وضو، مسواك، تيمم، آبها، غسل: ابواب الطهارات

  ،ةابواب الصلا
  ،ةابواب الزّكا
  باب خمس،
  باب صدقه،
  باب صوم،
،باب حج  

  باب صواب الاعمال،
  باب نكاح،
  باب عقيقه،
  باب متعه،
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  باب طلاق،
  باب مكاسب و تجارات، ربا، دين،

  ،باب كفّارات
  ،باب لقطه

  باب رهن و وديعه و عاريه،
  باب مزارعه،

  ،باب اجاره و شراء ارضي اهل ذمه
  باب شفعه،

  باب ايمان و نذورات،
  ،بائحذّباب الصيد و ال
  ابواب الحدود،

  هي،باب الملا
  ،باب العتق و التدبير و المكاتبه و الولاء و غير ذلك

  ،باب لدخول اعمال السلطان
  .باب النوادر

هاي فقهي پسين در مقدمات  شباهتي بيشتر به كتاببا  »من لایحضره الفقیه«كتاب 
شود و با نظم بيشتري مقدمات اصلي واجب يعنـي   ت اصلي از احكام آنها آغاز ميعبادا

و سپس مباحث عبـادي ديگـر و    استبه بحث و بررسي گرفته را وضوء غسل و تيمم 
سـپس   قـرار گرفتـه اسـت   پس از آن مباحث مختلط عبادي معامله چون نكاح و طلاق 

كتـاب  خص بر ايـن اسـاس مباحـث    به مباحث معاملات به معناي اعم و ا شود ارد ميو
  :به شرح زير است »فقيه«

  ...)آبها، وضو، غسل و تيمم و(نماز  عباديِ مقدمات واجبِ
  احكام اموات
  احكام نماز
  احكام قضا

  مكاسب
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 بـه آن  ،ياحكام ازدواج و طلاق كه در آن روزگار و البته بيشتر در فقـه سـنّ  
  شد مناحكات گفته مي
  .احكام ارث

  
  اقليت ـ اجتهادگرايانگروه  .2

  قديمين
اني   «ابومحمد حسن بن علي بن ابي عقيل معروف بـه   و ابـوعلي  » ابن ابـي عقيـل عمـ

تـرين   دو تن از برجسـته » ابن جنيد«محمد بن احمد بن جنيد، كاتب اسكافي مشهور به 
هاي سده چهارم هجري بودند كه در متون فقهي ادوار بعـد بـه لقـب تثنيـه      فقيهان ميانه

  .اين أوان مقارن شروع غيبت كبري بوده است. شهرت يافتند» يمينقد«
  

  ابن ابي عقيل عماني .1
المتمسّـک بحبـل آل «ابن ابي عقيل عماني از فقها و متكلمّان زبردست بود كه اثر فقهـي  

را از خود بر جاي گذاشت كه در قرن چهارم و پنجم هجري از مهمترين مراجع » رسـول
ود اين ش گفته مي. بندهايي از ان در متون فقهي پسين نقل شده استفقهي بوده است و 

بوده است و تـا زمـان علامـه حلـّي     ) ق.هـ 590در گذشته (كتاب نزد ابن ادريس حلي 
  ايشان بوده است در دسترس) ق.هـ786درگذشته (و شهيد اول ) ق.هـ 726درگذشته (

قواعد كلـي قرآنـي و   شيوه فقهي ابن ابي عقيل در استخراج حكم شرعي عمل به 
احاديث مشهور و مسلّم بود و مانند بيشتر فقيهان و متكلمّان اين دوره براي خبر واحـد  

موصوف بـود، اعتبـار و حجيتـي قائـل      »اخبار غيرقطعي«بدون قرينه كه در آن زمان به 
  .نبود

ايي براي ه در مواردي كه قاعده كليّ در قرآن وجود داشته ولي در احاديث استثناء
كـه بوسـيله اخبـار تخصـيص      هشد و به اصطلاح اصولي، عامي در قرآن بود ن پيدا ميآ

كرد و به اخبار تخصيص دهنده  خورد، او عموميت و كليت قاعده مزبور را حفظ مي مي
  .كرد، مگر آنكه آن اخبار قطعي و ترديدناپذير باشند توجهي نمي
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ندان پـس از او قـرار   روش فقهي ابن ابي عقيل مـورد تحسـين و احتـرام دانشـم    
  1.گرفت و آراء حقوقي او در بيشتر مĤخذ شيعي نقل شده است

  
  ابن جنيد اسكافي. 2

روزگار با ابن ابي عقيل بود كه ظاهراً تا  ابن جنيد از دانشمندان و فقيهان به نام شيعي هم
  .زيسته است مدتي پس از او مي

را  »ابـن جنيـد  «آية االله سيد حسن صدر در كتاب تأسيس الشيعه لعلوم الاسـلام  
» کشـف التمویـه و الالتبـاس فـي ابطـال الـرّأی و القیـاس«اي اصـولي بـه نـام     مؤلف رساله

  2.كند كه ابن جنيد معتقد به قياس بوده است ولي نجاشي از شيوخ ثقه نقل مي. دانسته
يز مؤيد گفته نجاشـي اسـت   ب الفهرست نقول شيخ طوسي در بخش كنيه از كتا

شمارد  سخن گفته و تصنيفات وي را بر مي» ابن جنيد«آنجا كه از وثاقت و جلالت قدر 
هاي او  كند كه چون ابن جنيد معتقد به قياس بوده است نوشته ليكن در ضمن اضافه مي

) ابي عقيلابن (ابن جنيد برخلاف همتاي خود  3.شود متروك مانده و به آن توجهي نمي
داد و از آنجـا كـه اينگونـه     دانست و آن را محل عمل قرار مـي  ت ميخبر واحد را حج

در آن  نهـا شـد، عمـل بـه آ    ار غيرقطعي تعبير مـي اخبار در نزد متكلمّان و فقيهان به اخب
اما  داد آمد كه عامل به آن را در معرض اتهام قرار مي كاري متهورانه به شمار مي روزگار

  .اصلي ابن جنيد چنانكه به نقل از نجاشي و شيخ گفتيم عمل به قياس بوداتهام 
هاي تهمت آميزِ ابن جنيد در فقـه، او را در معـرض بـدگماني     مجموعه اين شيوه

برداري از اراء  فقيهان پس از وي قرار داد و سبب شد كه بيش از انكه ايشان به فكر بهره
  .ه او باشند، در نقادي و رد آنها بكوشندنوين فقهي و رفع نقائص الگوهاي ارائه شد

  
  هاي دوگانه در نگاه شخصيت قديمين

                                                            
رجال نجاشي، الذريعه شيخ آقا : ـ به نقل از40،41اي بر فقه شيعه ص  مدرسي طباطبايي، مقدمه. ك.ر. 1

 .بزرگ تهراني و قاموس الرجال شوشتري
 .388، ص 1047ش ـ نجاشي، رجال،  312، ص ...آيه االله سيد حسن صدر، تأسيس الشيعه. 2
 .268و 267شيخ طوسي، الفهرست، باب الكُني، ص . 3
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بر چهره اين دو فقيه بزرگ را تا حد زيادي مخدوش كرده بـود و ايـن آثـار    آثار تهمت 
رغـم جلالـت و بزرگـي ايـن بزرگـان مـانع از        ها برجاي ماند و علي ها و بلكه قرن سال
شـد تـا آنجـا كـه در سـده يـازدهم محمـد امـين          ن ميبرداري بهينه از نظرات ايشا بهره

بندي خود فقيهان صدر نخست دوره فقه فتوايي را بـه   استرآبادي با وجود آنكه در دسته
، سـيد مرتضـي و شـيخ طوسـي را     )ره(ديده احترام نگريسته و فقه فقيهاني چون مفيـد  

و آن يـك گنـاه    كند براي ايشان نيز يك گناه قائـل اسـت   مقبول و بي آلايش قلمداد مي
پذيرش آراء ابن جنيد بوده كه استرآبادي همين پذيرش را دليل ترويج اجتهاد ايشـان و  

  .از نظر اخباريان دانسته است شگسترش آن و رسيدن به مراحل اجتهاد غيرقابل پذير
هاي فقـه روايـي    گآخرين رن ،پيش گفته يفقه ابن جنيد كه به تشبيه رنگين كمان

شاگردي تربيت كرد  ابن جنيد. شدن در فقه فتوايي قرار گرفته بودبود كه در شرف حل 
  .كه دوره فقه روايي را پايان داده و دوره نوين يعني فقه فتوايي را آغازيد

و با اين حساب سـيد مرتضـي    1شاگرد بلافصل ابن جنيد بوده است» شيخ مفيد«
خود از بارزترين فقيهـان   دو شاگرد اين شود با آنكه، الواسطه ابن جنيد مي نيز شاگرد مع

ت  » ابن جنيد«نقّاد بر  بودند كه شيوه استدلال فقهي او را در عمل به خبر واحد و حجيـ
دادند، با اين حال همـان پايـان بخشـان دوره     قياس به شدت مورد حمله و انتقاد قار مي

  .فقه روايي و آغازگران فقه فتوايي بودند
در حـدود سـه قـرن پـس از وي در     بدين ترتيب شخصيت ابن جنيد تـا مـدتي   

اي از ابهام و بيشتر مورد انكار دانشمندان فقه و اصول قرار گرفـت امـا بعـدها كـه      هاله
بزرگاني چون شيخ طوسي سخن از حجيت خبر واحد راندند و در قرون پسـين ناچـار   
از پــذيرش آن شــدند، همچنــين قيــاس از بســاطت و ســادگي خــود بيــرون آمــد و در 

رد قبول واقع شد، دامن ابن جنيد نيز از اتهامـات وارده پـاك گرديـد و    هايي مو صورت
  .كنند نگرند و از آراء او به نيكي ياد مي فقيهان اين دوران او را به ديده احترام مي

كـه شـيخ   » ياحمـد «نام  هدر اعلام الشيعه آمده است كه ابن جنيد را كتابي بود ب
 مختصـر الاحمـدی«اين كتاب را شيخ طوسي نام كامل . كرده است مفيد از ان روايت مي

  .ضبط كرده است »للفقه المحمدی

                                                            
 .191، ص 1نجاشي رجال ج : بنگريد: شمرده است جنيد را از مشايخ مفيدنجاشي ابن . 1
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ليكن ابن نديم كه معاصر ابن جنيد بوده است در شرح حال او از چنين اثري ياد 
  1.نكرده است

تهـذیب الشـیعه لاحکـام «: برند موسوم بـه  اثر فقهي ديگري نيز از ابن جنيد نام مي
  .»الشریعه

  
  
  
  نيشابوريابومنصور صراّم . 3

با ايـن وجـود شـيخ طوسـي دو     . صرّام در كلام به مراتب مشهورتر از فقه و اصول بود
كند  ل ميي او برشمرده و نقرا به عنوان آثار اصول »ابطال القياس«و  »ينبيان الد«كتاب 

  2.اش ابوالحسن را خود ديده است كه پسرش ابوالقاسم و نوه
آيـد كـه    از گفته شيخ طوسي چنان برمي سال وفات صرّام دقيقاً معلوم نيست ولي

  .زيسته است مدت زمان كوتاهي قبل از شيخ مي
  

  ابن داود. 4
. هجري، شيخ فقيهان در زمان خود بود 368محمد بن احمد بن داود در گذشته به سال 

  .را نگارشت »رساله الحدیثَین المختِلفَین«او در اصول فقه 
  

  هاي دوره دوم فقه روايي ويژگي
  فقهاي اين دوره نوع. 1

  :توان گفت ندي آنچه گذشت ميب در جمع
  :شنيدند در اين دوره مردم فقه را از زبان دو گروه مي

                                                            
ـ ابن نديم،  238ـ شيخ طوسي، الفهرست، ص  235شيخ آقا بزرگ تهراني ،اعلام الشيعه، ص . 1

 .264و  263الفهرست، ص 
 .238الفهرست، ص شيخ طوسي، . 2
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حكم شرعي را بـه كمـك قواعـدي    شيوه پيدا كردن فقيهاني بودند كه : هيك دست
كليّ بنيان گذاشتند بر همان شيوه كه در فقه جعفري تجربه كـرديم در حقيقـت در ايـن    

به  داد و قواعد فقه جعفري نخستين كاركردهاي اصيل و واقعي خود را نشان ميروزگار 
داد كه از متون قرآن و سنت، احكـام شـرعي را اسـتخراج     اين دسته از فقيهان امكان مي

  .كنند
از آنجـا كـه ايـن    . ايشان به ديگر سخن فقهي استدلالي، شبيه فقه امروزي داشتند

بودنـد و   »فقيه«نظر بودند، غالباً هم معنون به عنوان  گروه بيشتر در علم كلام نيز صاحب
  .»متكلّم«هم به عنوان 

و همان گروه اقليت هستند كـه البتـه از    اين گروه همان پيش قراولان فقه فتوايي
  .شد چندان حسن استقبال نمي ،ايشان روزگار خود و حتي مدتي پس از آن

دهنـد محـدثاني    كه همان اكثريت فقيهـان ايـن دوره را تشـكيل مـي     :گروه ديگر
اين گره خود . گفتند را به عنوان فتاواي شرعي باز مي) ع(اند كه روايات معصومين  بوده

اند و دسته ديگـر نـوعي    اي سخت پايبند به عين احاديث بوده دسته: اند بر دو دسته بوده
  .اند بسته به كار مي خود هاياستدلال ملايم را نيز در برخورد

بنابراين فقه اين دوره از ايـن نقطـه نظـر هماننـد فقـه سـنيّ در سـده اول و دوم        
هجري است، كه در آن مالكيان و حنبليان بيشتر پايبنـد حـديث بودنـد و حنفيـان و تـا      

  .استدلال لاي شافعيان، به دنبا اندازه
يچگـاه بـدان معنـي    البته اين تشبيه فقط در اصل استخراج حكم شرعي است و ه

هاي  نيست كه اين دسته از فقيهان شيعه در نوع استدلال و أدلّه فقهي با گروهي از گروه
  .ندشاب اهل سنت مشابهت داشته

كار نگارش در اين دوره سامان بيشتري يافت اما باز هم تصنيف فقه و اصول در 
هـاي   كـه در دوره  ، آنگونـه نگرفتالابواب شكل  اين أوان به شكل كتب استدلالي جامع

شـود و بـا    و مقدمات آن مانند طهارت شروع مـي  ةصلا ، ازپسين مباحث فقه استدلالي
فراغت از مباحث صوم و حج و جهاد و خمس و زكات، وارد بحث معاملات به معناي 

هـاي   اخص يعني عقود و ايقاعات شده و با مباحث حدود و ديـات و قصـاص، كتـاب   
گيرنـد و مباحـث    و همه مسائل مبتلا به روز را بـه بحـث مـي   برند  را به پايان مي فقهي
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و سلسله  كردهاصول را از مباحث فقهي كاملاً جدا كرده و آن را از مباحث الفاظ شروع 
  .دهند مطالبي را مورد بحث قرار مي

الابوابي  هاي روايي جامع كليني و صدوق كه كتاب هگفت گذشته از چند كتاب پيش
دوم فقه روايي متناسب با ويژگي اصـلي ايـن دوره بـه نوشـتن      تصنيف در دورهبودند، 
شد و يا حـداكثر   هاي منفرد در ابواب خاص فقهي و اصولي محدود مي ها و رساله مقاله

  .گرفت در يك مجموعه نوشتار چند مبحث فقهي و اصولي مورد بحث قرار مي
  

  برخورد با قياس در اين دوره. 2
ريزي فقه شيعه در فقه جعفري است و فقيهان شـيعه تـا    پيمردوديت قياس يادگار أوان 

  .اند فقه متأخر و معاصر نيز كليت اين مردوديت را پاس داشته
هـاي لازم   گرچه روند تكامل فقه شيعه اين عنوان را نيز دچار تحول و ديگرگوني

هـاي   رهفقه در دو ،روند تكاملي اين در .كه با خبر واحد كرد كردكرده و با قياس همان 
به ويژه از اواخر دوره مياني به بعد رفته رفتـه بـراي عنـوانِ كـاملاً      ،مختلف فقه فتوايي

باورِ اين سـخن رهـين نگـاهي     كه البته دورهاي مقبولي نيز پديد آ مردود قياس صورت
  :گذرا بر قياس و انواع آن است

  
  قياس در فقه و اصول چيست؟

ن دارد كه كوتاه سخني در تعريف اين دليل پس از چند نوبت ياد كردن از قياس جاي آ
  :گونه داشته باشيم

يعني اينكه فقيه حكم يـك موضـوع را كـه بـه      ،»رد اشباه بر اشباه است«قياس 
صراحت در نصوص شرعي نيامده به موضوع ديگـري كـه حكـم آن در شـريعت وارد     

شـريعت بـراي نبيـذ    مثلاً اگـر  . دنداند و حكم هر دو را يكسان بشده تشبيه و مقايسه ك
كه بـه صـراحت   ) يشراب انگور(آن را بر حكم خمر،  ،حكمي ندارد) شراب خرمايي(

  :آيات قرآن حرام است تشبيه كرده و هر دو را يكسان بپندارند و بگويند
  نبيند مانند خمر است

  چون حكم نوشيدن خمر حرمت است،
  .نوشيدن نبيند هم حرام است
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  اركان و انواع قياس

يـا   »اصل«ل كه حكمش به صراحت در شريعت بيان شده موضوع او»نـام   »عليه مقيس
اسـت و بـه    »مقـيس «يـا   »فـرع «دارد و موضوع دوم كه بر موضوع نخست قياس شده 

  .شود گفته مي» وجه شَبه«شباهتي كه دليل اين قياس و مقايسه بوده 
ايي كـه  ه تعريف نخستين و ساده قياس همين است و اركان آن همان، اما پرسش

در ادوار پسينِ فقه، پيش روي متخصصان اين دانش قرار گرفت به زودي اين سادگي و 
بساطت را از آن زدود و براي آن انواع و صورتهايي پديد آورد كه پـذيرش بسـياري از   

  .آنها به نزد شيعه معقول و منطقي آمد
قيـاس  همچنـين   »خفـّي «و  »يجلّ«به : از جمله اين تقسيمات است تقسيم قياس

»منْتَسو قياس » العلّه طُب»كه درباره اين انواع و مباحث مربوط بـه آنهـا   » نصوص العلّهم
در حـد درك  ... ، سبب، علت، تحقيق مناط، تنقيح منـاط، تخـريج منـاط و   طاز قبيل شر

 1ايـم  مطالب در بخش چهارم از گفتار سوم كتاب مبادي فقـه و اصـول توضـيحاتي داده   
  :آنچه به اختصار بايسته اين مقام است اينكه

  
  قياس مقبول و مردود

نيـز نـام    »قياس به طريق اولي«يا  :»قياس اولويت«كه  »قياس جلي«از ميان اين انواع؛ 
قيـاس منصـوص   «همچنـين پـذيرش   . گرفته است به سادگي توسط شيعه پذيرفته شد

  .همگاني شده امروزه و بلكه از قرنها پيش در بين شيعيان» العلّه
مانـد يعنـي آنجـا كـه      باقي مي »مستنبط العلّه«بنابراين تنها محل سخن در قياس 

بيان نكرده باشد و فقيه با  »مقيس عليه«يا  »اصل«شارع خود علت و ملاك حكم را در 
تنقـيح  «هـاي   كاوش عقلاني خود به علتّ و مناط پي ببرد كه اين امر نيـز عمـدتاً از راه  

  .براي فقيه ميسر است »مناط تحريج«و  »مناط

                                                            
 .270تا  260مبادي فقه و اصول از همين قلم، ص : بنگريد. 1
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توان گفـت ايـن    درباره اين قياس نيز آنچه به كوتاه سخن و فراخور اين مقام مي
به شكلي قطعي باشد اين قيـاس   »مستنبط العلّه«است كه هرگاه استنباط علت در قياس 

است و فقيهان و اصوليان متأخر حتي از پذيرش اين » منصوص العلّه«نيز همانند قياس 
بنابراين آنهمه محكوميت با سابقه براي عنوان قياس در فقـه  . قياس نيز ابائي ندارندنوع 

  .ن ظنيّ باشداي كه استنباط علتّ در آ ط العلّهشود به قياس مستنب شيعه، محدود مي
  :اينك برگرديم به دوره نخست و محكوميت قياس در اين دوره

  
  
  
  

  قياس در دوره دوم فقه روايي
كه در اين دوره قياس نامي بوده كه همه اين صورتها و تقسـيمات را در  رسد  به نظر مي

ي بوده كه هـم انـواع صـحيح و    ا گرفته است و عموميت و شمول اين عنوان گونه بر مي
  .شده و هم شكل نادرست و مردود را پذيرفتني را شامل مي

شايد سبب برخورد ظاهراً دوگانه فقيه بزرگـي چـون ابـن جنيـد همـين ماهيـت       
 كشـف التمويـه و  «قسيم پذير قياس بوده است كه از يك طرف نگارش كتابي به نـام  ت

  .را براي او سراغ داريم و در سوي ديگر اتّهام قطعي اوست در عمل به قياس »الالتباس
پس هيچ بعيد نيست همانگونه كه در زمينه خبر واحد چشم ايـن فقيـه هوشـمند    

دانسته  شيعه را ناگزير از پذيرش اين خبر ميبه افقهاي دور دست خيره بود و آينده فقه 
است، در مورد قياس نيز همه يا برخي از ايـن انـواع و تقسـيمات را در نظـر داشـته و      

  .داده است مردود و مقبول آنها را از هم تميز مي


